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  حضرت زھراعلیھاسلامخلاصه حالات
 

بنابر مشھور، روز جمعه ، بیسـتم مـاه جمـادی . ّولادت با سعادت آن بانوی نمونه و مجلله 
ّالثانی سال پنجم بعثت ، سه سال پس از جریان معراج در شھر مکه معظمـه واقـع شـد؛ و  ّ ّ

 آمد تنی چنـد و چون آن حضرت به دنیا .ّجھان ظلمانی را به نور مقدس خود روشن نمود
از زنان بھشتی با ظرف ھائی از آب کوثر در کنار بستر خدیجه حضور یافته و نوزاد را غسل 

ّاءشھد اءن لا إ له إ لا اللـه ،  ( :پس از آن ، نوزاد لب به سخن گشود و اظھار داشت  .دادند ّ

ُو اءن اءبی رسول الله سید الا نبیاء، و اءن بعلی سید الا وصیاء، و و ّ ّْ َ ّ  ).لدی سادة الا سباطّّ
سـاره ،  سلام بر .و سپس نام یکایك آن زنان بھشتی را به زبان آورد؛ و بر ھر یك سلام نمود

 .م وکلثو مریم ، آسیه 
ّام اءبیھا، ام الا ئمة ، ام الحسنین و: کنیه  . فاطمه ، زھراء: نام  ّ ُّ ُ انسـیه، بتـول،  : ھـا لقب... ُّ

َّیثه، حـر،حبیبه، حده، حانیهتقیه، جمیله، جلیله، حکیم ، حسـنا، ه، حـوراء، حوریـه، حنانـهُ
 زھره، ساجده، سعیده، سـیده، سـلیمه، رشیده، رضیه، ریحانه، زکیه،، هراکعه، راضیه، رحیم

یه، طیبه، طاھره، عارفه، عالیـه، عـذراء، فه، صشریفه، شفیقه، صابره، صادقه، صدیقه، صدوق
اضـله، فریـده، فھیمـه، کریمـه، کوثر،کوکـب، عالمه، علیمه، عدیله، عقیلـه، فـائزه، ف عزیزه،

، ملھمـه، ه، معصومه، محتشـمهده، محبوبه، محدثه، مطھره، محترممرضیه، مبشره، محمو
 شـھیده، ،، والھه، وحیدههنوریّممتحنه، منصوره، موفقه، منیره، مھدیه، مؤمنه، ناعمه، نقیه، 

 .ُو ھدی 
ّده و تنھا یادگار حضرت رسـول صـلی ّحضرت زھراء سلام الله علیھا کوچکترین فرزند خانوا

ّآن بانوی بزرگوار، بسیار مورد تکـریم و احتـرام خـاص پـدرش رسـول  .ّالله علیه و آله بود

ّگرامی اسلام قرار می گرفت و حتی بارھا ھنگام ورود جلوی پایش بلند می شد و پیشـانی 

دایش باد، ھـر کـه  پدرش ففاطمه از من است و من از اویم ، :او را می بوسید و می فرمود
 ... ناراحت نماید مرا ناراحت کرده است و فاطمه راخشنودنمایدمراخوشنودکرده،وھرکه اورا

ّحضرت زھراء سلام الله علیھا، در طـول مـدت عمـر پـر : در بسیاری از روایات آمده است  ّ

 بر خلاف دیگر زن ھـا برکت خود، ھیچ گاه خون حیض و یا خون نفاس  مشاھده ننمود؛ و
 .ّبه ھمین جھت است که آن حضرت را طاھره و مطھره نامیده اندشه پاك وپاکیزه بودوھمی
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ّدر سنین ھشت سالگی از شھر مکه معظمه به سوی شھر مدینه منوره مھاجرت نمود ّ ّ. 
ّدر مورد زمان ازدواج حضرت زھراء سلام الله علیھا بین مورخین و محدثین اختلاف نظـر  ّ ّ

 حضرت در سنین ده سالگی به ازدواج امیرالمؤ منین ، امام است ؛ ولی مشھور آن است که
ّعلی علیه السلام در آمد، که در ماه مبارك رمضان نامزدی و خطبه نکاح واقـع شـد؛ و در 

 .ّماه ذی الحجة مراسم عروسی انجام گرفت 
ّدر مدت عمر آن حضرت نیز بین تاریخ نویسان و راویان حدیث اختلاف نظـر اسـت ، ولـی 

 . سال گفته اند۲۵ تا ۱۸مر مبارك حضرت را بین مشھور ع
ّھمچنین در این که آن بانوی مکرمه چند روز پس از شھادت پـدر گـرامیش ، دار فـانی را 

 مشـھور  و. روز گفتـه شـده اسـت ۹۵ تـا ۷۵وداع گفت و به شھادت رسید، معروف بـین 
ّسیزدھم جمادی الاول و یا سوم جمادی الثانی ، سال دھم ھجری قمر ّ که ( .ی را گفته اندّ

به ترتیب ، مطابق بیست و ھشتم مرداد، و یا ھفدھم شھریور، سال دھـم ھجـری شمسـی 
 )خواھد بود

مصیبت ھا و شکنجه ھای دردناکی بـوده اسـت : ّعلت رحلت و شھادت آن مظلومه تاریخ 
ّکه پس از رحلت پیامبر اسلام صلی الله علیـه و آلـه ، توسـط افـراد معلـوم الحـال بـر آ ّ ن ّ

بـه طـوری کـه حضـرت پـس از  .حضرت وارد ساختند که تاریخ ، آنھا را ثبت نموده است 
ّپدرش ھیچ گاه خندان و شادمان دیده نشد، بلکه مرتب گریان و ناراحت بود تا جـائی کـه 

 .یکی از چھار گریه کنندگان عالم به حساب آمده است 
ّآن حضرت اولین فردی بود که در اسلام ، برایش توسط اء ُسماء بنت عمیس ، بـا تقاضـای ّ

ّخود حضرت تابوت ساخته شد، به جھت آن که حتی پس از وفاتش حجـم بـدن مقدسـش  ّ

 .مورد دید افراد قرار نگیرد
ّمراسم غسل و کفن و دفن ، ھمچنین نماز بر جنازه مطھر آن حضـرت توسـط ھمسـرش ،  ّ

ّامام علی علیه السلام و برخی دیگر از نزدیکان خاص، شبانه ان ّو محل قبر آن  .جام گرفت ّ

ّحضرت تا ھنگام ظھور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف از چشم ھمگان مخفـی و  ّ ّ

 .پنھان بوده و خواھد بود
که امام حسن ، امام حسین ، محسن : حضرت دارای سه فرزند پسر به نام ھای : فرزندان 

 .ثوم علیھم السلام بوده است ّحضرت زینب و ام کل: ؛ و دو دختر به نام ھای سقط شد 
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 .آن حوائج و خواسته ھای مشروعه خود را از درگاه خداوند متعال در خواست نمایدو بعداز
 حضرت فاطمه زھرا سلام الله علیھاولادت 

) علیه السلام(امام باقر  :روایت شیعیان مبنی بر ولادت حضرت در سال پنجم پس از بعثت
السلام در سال پنجم بعد از مبعث رسول اکرم صلی الله  حضرت فاطمه علیھا: می فرمایند 

 .علیه و آله و سلم متولد گردید و به ھنگام رحلت ھجـده سـال و ھفتـاد و پـنج روزه بـود
تـالیف محمـدباقر / برگزیده ای از کتاب جلاء العیـون: زندگانی حضرت زھرا علیھا السلام[

س و دیگران نقـل شـده کـه مـی عایشه، عمر و سعد بن مالک، ابن عبا . ]۵۷مجلسی ص 
َّالسلام از میوه ی بھشتی بسته شد که پیغمبر صلی الله علیـه  نطفه ی فاطمه علیھا: گوید

ّینابیع الموده، کنزالعمال، .: ۲، ص ۴۳بحارالانوار، ج  .[و آله در اسراء و معراج تناول فرمود

رده اند کـه ولادت ُو اکثر علما ذکر ک» مصباح المتھجد«شیخ طوسی در  . ]۲۱۹، ص ۶ج 
ّاند که در روز جمعه سـال دوم از  آن حضرت در روز بیستم ماه جمادی الاخر بوده و گفته

حیـاة «در ) الله  رحمه( و علامه مجلسی .اند   بعثت بوده و بعضی سال پنجم از بعثت گفته
ْعدد«فرموده که صاحب » القلوب َ روایت کرده است که پنج سـال بعـد از بعثـت حضـرت » ُ

 .از حضرت خدیجه متولد شد) السلام  علیھا(الت حضرت فاطمه رس
 

 )س(از حضرت خدیجه ) ص(دوری چھل روزه رسول خدا 
خدای بزرگ : نشسته بود که جبرئیل بر او نازل شده و فرمود» ابطح«روزی رسول خدا در 

و بر تو سلام فرستاده و امر نموده که چھل شبانه روز از خدیجه دوری کنی و بـه عبـادت 
پیامبر طبق فرمان مقام ربوبی چھل روز به خانـه خدیجـه نرفـت و چھـل . ّتھجد بپردازی

او . شب را تا به صبح به عبادت و راز و نیاز با خدای کریم گذرانید و روزھـا را روزه گرفـت
ای : ّبرای اینکه خدیجه نگران نشود پیامی توسط عمار فرستاد و در آن به ھمسرش گفـت

انه نیامدم به خاطر ستیز با تو نیست، بلکه تو در نزد من عزیز و گرامی اینکه به خ! خدیجه
کنم، خداوند نسبت  ھستی، خداوند به من چنین دستور داده و من از فرمان او تبعیت می

گاه تو آن بانوی بزرگواری ھستی کـه خداونـد در ! ای خدیجه. تر است به مصالح بندگانش آ
 بالد، پس شبھا درب خانه را ببند و آسوده  فرشتگان میھر روزی چندین بار به وجود تو بر 

خیال باش، و ھمان گونه که من منتظر فرمان الھی ھستم تو نیز در انتظار فرمان خداونـد 
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ّمن در این مدت، در خانه فاطمه بنت اسد ،مادر علـی علیـه السـلام و ھمسـر . عالم باش

به دستور پیامبر عمل کرد ولی حضرت خدیجه . عموی پیامبر، حضرت ابوطالب خواھم بود
 . ]۷۹ و ۷۸ ص ۱۶،ج بحـار الانـوار .[ گریسـت از تنھایی و فراق پیامبر اندوھناك بود و می

چھل روز گذشت، جبرئیل بر رسول خدا فرود آمد و در حالی که طعامی با خود بـه ھمـراه 
ا از بھشـت به فرمان خداوند با این طعامی کـه بـه دسـتور خـد: آورده بود، به پیامبر گفت

پس رسول خدا با آن غذا افطار نمود و پس از افطار بـه سـوی . ام افطار کن  برای تو آورده
 ۱۶بحـار الانـوار، ج .[»خانه خدیجه روان شد و ھمان شب نطفه پاك فاطمه منعقد گردید

ھنگـامی کـه بـه آسـمان  :فرمـود) صلی الله علیه و آله وسلم(رسول خدا  . ]۷۹ و ۷۸ص 
برئیل دستم را گرفته وارد بھشت نمود و خرمایی بھشتی به مـن داد، پـس عروج کردم، ج

ای در بطن من پدیدار شد، ھنگامی که به زمین بازگشتم،   خرما را خوردم و در اثر آن نطفه
ای به شـکل   ّبا خدیجه ھمبستر شدم و خدیجه به فاطمه حامله گردید، پس فاطمه حوریه

  شوم، بوی دخترم فاطمه را استشمام می بھشت میانسان است و من ھر گاه مشتاق بوی 
به نظـر مـی  . ]۳۶: بحار الأنوار ،ص۴۳زندگانی حضرت زھرا علیھا السلام، ترجمه ج .[کنم

چرا که امکان جمع میان آنھا وجـود . رسد تعارضی میان این دو روایت وجود نداشته باشد 
پـس از اتمـام ) علیه آله و سـلمصلی الله (رسول خدا : توان گفت دارد به این نحو که می 

چھل روز به معراج رفته و در آنجا جبرئیل تحفه آسمانی و بھشتی را به وی عطا نمـوده، و 
در مورد میوه بھشـتی نیـز میـان  . در بازگشت از معراج نطفه فاطمه منعقد گردیده است

 سـیب بھشـتی :سه نوع میوه در این مورد بیان شـده اسـت .صاحب نظران اختلاف است
الموسوعة [انگور بھشتی . ]۳۲۱:،ص۱ عماد طبری ،ج[خرما بھشتی . ]۶، ص ۱ّالذریعة، ج [

 ]الکبری عن فاطمة الزھراء
 

 )سلام الله علیھا(دوران بارداری حضرت خدیجه 
ّھنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به پیامبری مبعوث گشتند، زنان مکه از  َّ ّ

 کردند، و به ھـیچ زنـی  رفتند، به او سلام نمی ند و نزد وی نمی گیری نمود خدیجه کناره 
این برخورد زنان سبب ناراحتی و .  دادند که با او معاشرت و تماس داشته باشد اجازه نمی

اندوه خدیجه شد، البته غم و اندوه وی بیشتر برای پیامبر اسـلام بـود کـه مبـادا آسـیبی 
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فاطمه حامله شد، فاطمه در رحم مادر ھمـدم وقتی خدیجه به حضرت . ّمتوجه وی گردد
نمود، خدیجه ایـن موضـوع  گفت، و وی را به صبر توصیه می  او بود و با مادرش سخن می 

 داشت تا اینکه یك روز پیامبر نـزد  مخفی می) صلی الله علیه و آله و سلم(را از رسول خدا 
با چه کسی ! ای خدیجه: تگوید، پس به او گف خدیجه آمد و شنید که او با کسی سخن می 

وید و گ ای که در رحم دارم، او با من سخن می  با این بچه : گویی؟ خدیجه گفت سخن می 
جبرئیل مرا بشارت داده که ! ای خدیجه: رسول خدا فرمود .مونس ساعات تنھایی من است

ّقـدر او دختر است، و گفته که او منشأ نسلی پاك و مبارك است و خداوند تبارك و تعـالی م

ّنموده که نسل من از طریق او برقرار و پایدار بماند، و مقرر فرموده که فرزنـدان او پـس از 

زندگانی حضرت زھرا علیھا السلام، ترجمه .[انقطاع وحی امام و خلیفه خدا در زمین باشند
. السـلام را طـرد کردنـد روایت شده که زنان قریش، خدیجه علیھا  . ]۳۳:بحار الأنوار ،ص

. ه فاطمه آبستن شد، در شکم مادر با سخن می گفت و او را به صبر دعوت می کردچون ب
 ]۲۹، ص ) سلام الله علیھا ( رنج ھای حضرت زھرا [

 
 )سلام الله علیھا(زنان بھشتی و وضع حمل حضرت خدیجه 

فرا رسید، کسـی را نـزد ) سلام الله علیھا(منین حضرت خدیجه ھنگام وضع حمل ام المؤ
آنـان . ّو بنی ھاشم فرستاد که بیایند و ایشان در امر تولد فرزنـد یـاری نماییـدزنان قریش 

سـلام اللـه ( حضرت خدیجه . گرفته و ایشان را یاری ننمودنددرخواست حضرت را نادیده
از شنیدن این جواب غمگین شد؛ در ھمان حال چھار زن گندمگون و بلند بالا کـه ) علیھا

 ھاشم ھستند نزد او حاضر شدند، ھنگامی که خدیجه آنھا کرد از زنان بنی خدیجه فکر می 
نگـران نبـاش، زیـرا مـا ! ای خدیجـه: را دید اظھار درد و ناراحتی کرد، یکی از آنان گفـت

فرستاده خداییم تا تو را در امر زایمان کمك کنیم، ما خواھران تو ھستیم، من ساره ھستم، 
 که در بھشت دوست و ھمراه تو خواھد است) ھمسر فرعون(و این بانو آسیه دختر مزاحم 

م خواھر موسی بن عمران است، پس یکـی وبود، و این مریم دختر عمران، و آن دیگری کلث
از آنان در سمت راست خدیجه، و یکی در طرف چپ وی، و دیگری در مقابل او و چھارمی 

، حضـرت )سلام اللـه علیھـا(ایشان در بالای سر او نشستند، و بدین ترتیب حضرت خدیجه
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زنـدگانی حضـرت زھـرا .[ّفاطمه علیھا السلام را در حالی که پاك و پاکیزه بود، به دنیا آورد
 ]۳۴:علیھا السلام، ترجمه بحار الأنوار ،ص

 
 نوری که عالم را فراگرفت

ّھای مکه شـد بـه   ّھنگامی که آن حضرت متولد شد نوری از او ساطع گردید و داخل خانه

ای باقی نبود مگر آنکه نور در آن داخل شده بود،  ین شھر خانهطوری که در شرق و غرب ا
آنگاه ده تن از حور العین در حالی که به دست ھر کدامشان یك طشت و ابریقی از بھشـت 
که پر از آب کوثر بود داخل اتاق شدند، آن بانویی که در پایین پاھای خدیجـه قـرار گرفتـه 

 .ّاطمه علیھا السلام را بـا آب کـوثر شستشـو دادبود آن ظرفھا را از دست ایشان گرفته و ف
  .]۳۴:زندگانی حضرت زھرا علیھا السلام، ترجمه بحار الأنوار ،ص[

 
 )ص(نامگذاری دختر پیامبر

 علیـه(ابن بابویه به سند معتبر از یونس بن ظبیان روایت کرده است کـه حضـرت صـادق 
 علیھـا(فاطمـه : تعـالی است نـزد حـقُرا نه نام ) السلام علیھا(فرموده که فاطمه ) السلام 

پس حضرت . ّو صدیقه و مبارکه و طاھره و زکیه و راضیه و مرضیه و محدثه و زھراء) السلام
خبر ده مـرا از معنـی : دانی که چیست تفسیر فاطمه؟ یونس گفت، گفتم فرمود که آیا می

َّفطمت من الشر؛ یعنی بریده شـده اسـت: آن ای سید من؛ حضرت فرمود َ
ِ ِ

ْ َ ، پـس   از بـدیھاُ
نمـود اورا، کفـوی و نظیـری  تزویج نمی) السلام علیه(حضرت فرمود که اگر امیرالمؤمنین 

الخصـال، بـاب . [نبود او را بر روی زمین تا روز قیامت نه آدم و نه آنھا که بعـد از او بودنـد
مـن دختـرم را  :مـی فرماینـدرسـول ص حضـرت . ]۴۱۴، ص۱التسعة، حـدیث سـوم، ج

یدم زیرا خدای عز و جل او و کسی را که دوستدار او باشد از آتش جـدا و دور نام» فاطمه«
ھمچنین امام صادق علیـه السـلام در مـورد  . ]۱۲٫۲، ص ۴۳بحارالانوار، ج .[ کرده است

براي فاطمه سلام الله علیھا نزد : دیگر نام ھای حضرت فاطمه سلام الله علیھا می فرمایند
اطمـه، صـدیقه، مبارکـه، طـاھره، زکیـه، راضـیه، مرضـیه، ف: "خداي عزوجل، نه اسم است

 ]۱۸، ح ۴۷۴امالي صدوق، ص "[محدثه، زھرا
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 معنی کلمه فاطمه
َگرفته شده ؛ فطم در زبـان عربـی بـه " ف ط م"کلمه فاطمه اسم فاعل است که از مصدر  َ

 یعنی آن که خود و شـیعیانش از: فاطمه. است  معنی بریدن، قطع کردن و جدا شدن آمده
یا به معنی آن که شر و بـدی در وجـود او  .اند  شده) و در امان نگاه داشته(آتش بازداشته 

صـلی اللـه ( پیامبر اکرم .و به معنی آن که از طفولیت با علم رشد یافته است. راھی ندارد
ّإن : "حدیثی را نقل کرده اند که دلیل این نام گذاری را بیان فرموده اند) علیه و آله وسلم

َه عزوجل فطم ابنتي فاطمة وولدھا ومن أحبھم من النار فلذلك سمیت فاطمة ّالل َ ّ َ ُ َ َ َِ ِ ِ
ْ ُ ََ

ِ ِ
َ َ َّ

ِ
ّ ُ َ ََ ْ َّْ ْ َ ًَّ َ َ ِ

َ خداونـد . َ
دخترم فاطمه و فرزندانش و ھر کس که آنھا را دوست داشته باشد را از آتـش دوزخ جـدا 

 ؛ الصـواعق ۲۱۹ ص۶کنز العمـال ج[ "ل او فاطمه نامیده شده استکرده است به این دلی
در جایی دیگر دلیل گذاشتن نام فاطمه را این گونه بیان کردند کـه از ھـر  . ]۹۶المحرقة 

 ]۲۵ترجمه مسند فاطمه زھرا سلام الله علیھا،ص .[گونه بدی جدا و بریده شده است
) ّالسـلام علیـه(شیخ صدوق در علل الشرایع و علامه مجلسی در بحارالانوار از امـام بـاقر 

ّعزوجـل(متولد شـد خـدای ) علیھا الله سلام(چون فاطمه : اند که فرمود  کردهروایت  بـه ) ّ
یکی از فرشتگان وحی فرمود که به زمین برود و این نام را بر زبان پیغمبر جـاری سـازد و 

را برای نـوزاد ) علیھا الله سلام(نام فاطمه ) ّوسلم آله و علیه الله صلی(بدین ترتیب رسول خدا 
أوحـی اللـه عزوجـل إلـی ملـك / لما ولدت فاطمـة :  قال ععن أبي جعفر (. ودانتخاب فرم

إني فطمتك بالعلم وفطمتك عن الطمث :  فسماھا فاطمة ثم قال صفانطلق به لسان محمد 
مصباح  .والله لقد فطمھا الله تبارك وتعالی بالعلم وعن الطمث بالمیثاق : عثم قال أبوجعفر 

فطمتك بالعلم أي أرضعتك بالعلم حتی اسـتغنیت وفطمـت ، أو : بیان  . مثلهععنه : الانوار 
 قطعتك عن الجھل بسبب العلم أو جعلت فطامك من اللبن مقرونا بالعلم کنایة عن کونھا في

وعلی التقـادیر کـان الفاعـل بمعنـی المفعـول کالـدافق . بدو فطرتھا عالمة بالعلوم الربانیة
:  أي جعلتك قاطعة الناس من الجھـل أو المعنـی بمعنی المدفوق أو یقرء علی بناء التفعیل

لما فطمھا من الجھل فھي تفطم الناس منه ، والوجھان الاخیران یشکل إجراؤھما في قوله 
فطمتك عن الطمث إلا بتکلف ، بأن یجعل الطمث کنایة عن الاخلاق والافعال الذمیمة ، أو : 

الجمسانیة فأنت تفطـم النـاس عـن لما فطمتك عن الادناس الروحانیة و: یقال علی الثالث 
یـا  : صقـال رسـول اللـه : قـال : عن جعفر بن محمد بن علی عن أبیه  .الادناس المعنویة
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لانھا فطمـت : یارسول الله لم سمیت؟ قال  : عفاطمة أتدرین لم سمیت فاطمة؟ فقال علي 
» فطـم« . ]۱۳، ص۴۳بحـارالانوار، ج[)  مثلهععنه : مصباح الانوار  .ھي وشیعتھا من النار

چنین رسیده است که ) ّالسلام  علیه(در حدیثی از امام باقر  .یعنی طفل از شیر گرفته شد
ی فطمتـک انـ«به وی خطاب فرموده که ) علیھا الله سلام(خدای متعال پس از تولد فاطمه 

ھـا و  من تو را بـه وسـیله علـم از شـیر گـرفتم و از پلیـدی» بالعلم و فطمتک عن الطمث
گویی چنانکه طفل را پس از بازداشتن از شیر به غذایی دیگر عـادت .  دور داشتمھا ناپاکی

دھند آن حضرت از زمان شیرخوارگی نخستین غذایش پـس از شـیر، علـم بـوده و بـه  می
از پدرش و ایشان از رسول ) ّالسلام  علیه(حضرت رضا . وسیله علم از شیر گرفته شده است

دانـی چـرا فاطمـه  ای فاطمه، آیا می : اند که فرمود  نقل کرده)ّوسلم آله و علیه الله صلی(خدا 
زیرا که وی و شیعیانش را از آتـش : پرسید چرا؟ فرمود) ّالسلام علیه(ای؟ علی   نامیده شده

سمیت ] :یقول [صسمعت رسول الله : قال : عن الرضا ، عن آبائه ، عن علي (. اند  بازداشته
و در جای دیگر  . ]۱۹-۱۸، ص۴۳بحارالانوار، ج[) النارفاطمة لان الله فطمھا وذریتھا من 

یـا : فقلـت ... قال رسـول اللـه (. زیرا آتش بر وی و شیعیانش ممنوع گردیده است: فرمود
سـمیت فاطمـة فـي : جبرئیل ولم سمیت في السماء منصورة وفـي الارض فاطمـة؟ قـال 

 علیــه(مـؤمنین علــی امیرال. ]۱۸، ص۴۳بحــارالانوار، ج[) فطمــت شـیعتھا] لانـه[الارض 
فاطمه را فاطمه : فرمود می) ّوسلم آله و علیه الله صلی(شنیدم که رسول خدا : فرمود) ّالسلام 

البتـه آن . اند زیرا خدای تبارک و تعالی او و فرزندانش را از آتش برکنار داشته است  نامیده
. ه اعتقاد داشـته باشـندفرزندانی که با ایمان از دنیا بروند و بر آنچه که بر من نازل گردید

سـمیت فاطمـة لان ] :یقول [صسمعت رسول الله : قال : عن الرضا ، عن آبائه ، عن علي (
 )مـنھم بالتوحیـد والایمـان بمـا جئـت بـه الله فطمھا وذریتھا من النـار ، مـن لقـي اللـه

 او را فاطمـه گفتنـد: فرمـود) ّالسـلام  علیه(امام صادق  . ]۱۹-۱۸، ص۴۳بحارالانوار، ج[
 علیـه(چون شر و بدی در وجود او راھی ندارد و اگر بـرای ھمسـری ایـن بزرگـوار، علـی 

 اللـه  صـلی(پس از رسول خـدا . شد شأن ایشان یافت نمی نبود تا قیامت کسی ھم) ّالسلام 
این حدیث را بسـیاری از علمـای . ھرگز کسی را راستگوتر از فاطمه ندیدم) ّوسلم آله و علیه 

عن جعفـر  (.اند؛ از جمله ابن شیرویه دیلمی و طبری در دلائل الامامه  عامه ھم نقل کرده
لـم : ھل تدري لم سمیت فاطمة؟ قـال علـي :  لعلي صقال رسول الله :  قال عبن محمد 
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قال : عن أبي ھریرة  .لانھا فطمت ھي وشیعتھا من النار: سمیت فاطمة یا رسول الله؟ قال 
شیرویه في الفـردوس ، عـن  .فطم من أحبھا عن النارإنما سمیت فاطمة لان الله  : ععلي 

إنما سمیت ابنتي فاطمة لان الله فطمھا وفطم محبیھا عـن  : صجابر الانصاري قال النبي 
فطمت من الشـر ویقـال إنمـا سـمیت : تدري أي شئ تفسیر فاطمة قال  : عالصادق  .النار

تنی است که نـام مقـدس گف. ]۱۸، ص۴۳بحارالانوار، ج [)فاطمة لانھا فطمت عن الطمث
بسیار دوست داشتنی بوده است و آنان این نام و صاحبش را پیوسته : فاطمه نزد اھل بیت

از یکی از یارانش که خدا به وی دختـری ) ّالسلام علیه(امام صادق «. اند  داشته گرامی می
! مـهفاط: حضـرت فرمـود. فاطمـه: ای؟ گفت عنایت فرموده بود، پرسید او را چه نام نھاده

ای مواظـب بـاش سـیلی بـر  پس بدان چون این نام را بر او نھاده. درود خدا بر فاطمه باد
بـر امـام صـادق : مـردی گویـد ».صورتش نزنی و بـه او بـد نگـویی و گرامـی اش بـداری

: چه غمی داری؟ گفتم: حضرت پرسید. وارد شدم در حالی که افسرده بودم) ّالسلام علیه(
آه، آه، : فرمـود. فاطمه: ای؟ گفتم او را چه نامیده: فرمود. ه استدختری برایم به دنیا آمد

وسـائل الشـیعه، . [بدان اگر او را فاطمه نام نھادی لعن و دشـنامش مـده و او را مـزن! آه
 ]۱۴ج

 
 )سلام الله علیھا(حضرت فاطمه زھرا کنیه ھای 

اما حضرت کنیه  .اندخوانده » ام ابیھا«را با کنیه ی ) سلام الله علیھا(حضرت فاطمه زھرا 
 مّا . ام الائمـه . ام المحسـن . ام الحسین . ام الحسن :مانند.ھای بسیار دیگری نیز دارند

ّام . الخیرة  ّام . المؤمنین  ُ ّام . الأخیار  ُ ّام . الفضایل  ُ ّام . الأزھار  ُ ّام . العلوم  ُ فاطمـة [الأسـماء  ُ
حسن وام الحسین وام المحسن وام الائمـة کناھا ام ال[.]۱الزھراء بھجة قلب المصطفی، ج 

 .]۱۶، ص۴۳بحارالانوار، ج. وام أبیھا
به موجب روایات نقل شده از سوی اھل تسنن و شیعه، نسل پاک  : )مادر امامان(ام الائمه 

ـت ـه اسـ ـترش یافتـ ـده و گسـ ـود آمـ ـه وجـ ـرش بـ ـیله دختـ ـه وسـ ـامبر بـ ـرم . پیـ ـول اکـ رسـ
 پروردگار عزیز و بلند مرتبه نسـل ھـر پیـامبر را در :فرموده است) ّوسلم آله و علیه الله صلی(

أبـي عبـد ( .صلب خود آن پیامبر قرار داد، حال آنکه نسل مرا در صلب علی جای قرار داد
الله بن العباس قال کنت أنا وأبي العباس ابن عبد المطلب جالسین عند رسـول اللـه صـلی 
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ه رسول الله صلی الله علیه وسلم الله علیه وسلم إذ دخل علي بن أبي طالب فسلم فرد علی
وبش به وقام إلیه واعتنقه وقبل بین عینیه وأجلسه عن یمینه فقال العباس یا رسـول اللـه 
أتحب ھذا فقال النبي صلی الله علیه وسلم یا عم رسول الله والله لله أشد حبا لـه منـي إن 

. ]۳۳۳، ص۱داد، جتاریخ بغ[) الله جعل ذریة کل نبي في صلبه وجعل ذریتي في صلب ھذا
ان الله عزوجل جعل ذریة کل نبي في صلبه وجعل ذریتي في صـلب  : صقال رسول الله (

ای  : آن حضرت چندین بـار بـه دختـر عزیـزش فرمـود. ]۳۲۸مناقب خوارزمی، ص[ )علي
دھم که از نسل تو یازده فرزند معصوم، امـام مـردم خواھـد شـد و  فاطمه، تو را بشارت می

 .است) ّالسلام علیه (آخرین آنھا مھدی
 )ّالسـلام  علیه(مادر حسن ( ]۱۳۲، ص۳مناقب آل ابی طالب، ج[  :ام الحسین . ام الحسن 

نخسـتین فرزنـد حضـرت زھـرا ) ّالسـلام  علیه(امام مجتبی  ))ّالسلام  علیه(مادر حسین و
در حـالی کـه مـادرش (است که در پانزدھم رمضان سال سـوم ھجـرت ) علیھا الله  سلام(

اندی از این تاریخ، وجود مقدس   پس از شش ماه و . در مدینه به دنیا آمد) زده ساله بوددوا
) ص(رسـول اکـرم .  در سوم شعبان سال چھارم ھجری به دنیا آمد) ّالسلام  علیه(حسین 

پروردگار عزیز و بلند مرتبه ، نسل ھر پیامبر را در صلب خود آن پیامبر قـرار : فرموده است
وآن ) ۲۲۹مناقـب خـوارزمی ، ص. (که نسل مـرا در صـلب علـی  قـرار دادداد ، حال آن 

دھـم کـه از  ای فاطمه، تو را بشارت می :  چندین بار به دختر عزیزش فرمود»ص«حضرت 
) ّالسـلام  علیـه(نسل تو یازده فرزند معصوم، امام مردم خواھد شد و آخـرین آنھـا مھـدی 

 .است
آن حضـرت . ]۱۶، ص۴۳بحارالانوار، ج.  ۱۳۲ ص،۳مناقب آل ابی طالب، ج [ :ام المحسن 

 علیھـا(ام کلثـوم  ، س، زینـب )ّالسلام علیه(، حسین )ّالسلام علیه(حسن : را پنج فرزند بود
: محسن آخرین فرزند آن بانو و اولین شـھید اھـل بیـت). ّالسلام  علیه(و محسن ) ّالسلام

 .ط شدپس از پیامبر بود که در ماه آخر حمل، در رحم کشته و سق
ام المحسن،  ام الحسین، و ام الحسن، و: وکناھا(ام ابیھا  : )پدرش) مادر و دلسوز(ام ابیھا 

وکانت فاطمة تکنی أم أبیھا، ( .]۱۳۲، ص۳مناقب آل ابی طالب، ج[) ام أبیھا ام الائمة، و و
  کنیـه.]۲۲۰، ص۶اسـدالغابة، ج [)لی رسول الله صلی الله علیه وسلموکانت أحب الناس إ

وی را بـدان ) ّوسـلم آلـه و علیـه اللـه صـلی(ی است که پدر بزرگوارش حضرت رسول اکرم ا 
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چه اینکه پیامبر در خردسالی مادر را از دست داد و سراسر عمر عزیزش را بسختی . خواند
گذراند و تا قبل از ازدواج با بانو خدیجه و حتی پس از آن، پیوسته مورد آزار مشرکان بـود، 

در ایـن ھمـه پـس از . کرد رفت و دشواری تحمل می  این سو و آن سو میھا به یا در جنگ
تولد دختر عزیزش فاطمه، با اینکه وی کودکی بیش نبـود ھمـواره چـون پروانـه بـه گـرد 

کوشید و از پـدر دلجـویی  توانست می  اندوه او آنچه می شد و در رفع شمع، از پدر جدا نمی
دید فاطمه خردسالش بود که بر زخـم و رنـج  یاگر آن بزرگوار در جنگی آسیب م. کرد می

چـون رسـول خـدا . نھـاد و بـر آرامـش و سـلامت جـانش اصـرار داشـت پدر مـرھم مـی
او مـادر : فرمـود ریخـت و مـی دید اشک مـی دلسوزی وی را می) ّوسلم آله و علیه الله صلی(

و در به معنی مـادر و اصـل و ریشـه اسـت » ام«. ]۳۷، ص۶عوالم العلوم، ج. [پدرش است
چونکـه بـود  -ام ابیھا بـود آن خـوش خصـال   . حقیقت آن بانو را باید مادر نبوت دانست

وھـم . ]۸۸، ص۲کشف الغمة، ج [شیعهھم این کنیه را  . )حیدر تھرانی (.بانوی کاخ جلال
َّمحمد بن عبد الله بن عبد : َّبنت إمام المتقین رسول الله :ّفاطمة الزھراء: (سنی نقل کرده 

ّ صلی الله علی أبیھا و آله و سلم و رضي عنھا ّبن ھاشم، الھاشمیة ،المطلب  َّ کانت تکنی أم .ّ
ّو نقل ابن فتحون عن بعضھم بسکون الموحدة . أبیھا، بکسر الموحدة بعدھا تحتانیة ساکنة

و در معنای آن وجوھی ] ۲۶۲، ص۸الاصابة، ج [)ّبعدھا نون، و ھو تصحیف، و تلقب الزھراء
در لغت بـه معنـی » ام«: در میان معانی آن شاید بھترین وجه این باشد که. اند بیان نموده

مقصود و ھدف نیز آمده است و چون فاطمه ثمره درخـت نبـوت و حاصـل عمـر حضـرت 
او بود که مقصود حقیقـی و ھـدف و ثمـره واقعـی .  ام ابیھا گفتند ختمی مرتبت بود او را

رسـولی محلاتـی، . [خواسـت که پیامبر مـیشد  زندگانی پیغمبر بود و فرزندی شناخته می
 .]۱ و۱۴سیدھاشم، زندگانی حضرت فاطمه زھرا، ص

 
 )سلام الله علیھا(القاب حضرت زھرا 

 زھـرا،: نویسندگان سیره و محدثان اسلامی برای دختر پیغمبر لقب ھائی چند نوشـته انـد
مله لقـب زھـرا از از این ج .بتول و لقب ھای دیگر مبارکه، مرضیه، راضیه، طاھره، صدیقه،

و یـا بصـورت ) فاطمـه زھـرا(و گاه با نام او ھمراه می آید  شھرت بیشتری برخوردار است،
) اعلیھـ  الله  سلام(شھیدی، سید جعفر، زندگانی فاطمه زھرا  [).فاطمه الزھرا(ترکیب عربی 
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زد خدای ن) علیھا  الله  سلام(برای فاطمه : فرمود) ّالسلام  علیه(امام جعفر صادق ] . ۳۳ص
ّعزوجل( فاطمه، صدیقه، مبارکه، طاھره، زکیـه، راضـیه، مرضـیه، محدثـه، «: نه اسم است) ّ

تسعة أسماء عند الله ) علیھا السلام(لفاطمة ): علیه السلام(قال أبو عبد الله الصادق (» زھرا
، فاطمة، والصدیقة، والمبارکة، والطاھرة، والزکیـة، والرضـیة، والمرضـیة، والمحدثـة: عزوجل
ِقال أبو عبد الله ( .] ۶۸۸امالی صدوق، ص. [) والزھراء

َّ َ
ِ ْ َ ُ َ َلفاطمة ) ع(َ ََ ِ َتسعة أسـماء عنـد ) ع(ِ ْ

ِ ٍ َ ْْ ََ ُ
ِ

َالله عز و جل فاطمـة و الصـدیقة و المبارکـة و الطـاھرة و الزکیـة و الراضـیة و المرضـیة و  َّ َ َ َ َ َّ َ َ ُ َ َ َ َُ ُ ُ ُ َ ُ ُ
ِ ِ ِْ َّ َ َْ ْ َ َّ َّ

ِ ِ
َّ َُّ َ

ِ
َّ َ ِّ ِّ َ َ

َّالمحد َ ُ ُثة و الزھراءْ َ ْ َّ َ ُ قـال أبـو عبـد اللـه علیـه السـلام  (.]۳، ح۱۷۸، ص۱علل الشـرایع، ج[) َ
لفاطمة علیه السلام تسعة أسماء عند الله عز وجل فاطمة، والصدیقة والمبارکـة، والطـاھرة، 

قـال أبـو عبـد اللـه (. ]۴۱۴خصال، ص) [والزکیة، والراضیة، والمرضیة، والمحدثة، والزھراء
فاطمـة، والمذوبـة ،  :تسعة أسماء عند الله عزوجـل) علیھا السلام(لفاطمة ): معلیه السلا(

دلائـل الامامـه، ) [.، والرضـیة، والمحدثـة، والزھـراءکة، والطاھرة، والزکیة، والراضیةوالمبار
تسعة أسماء عند الله عزوجل فاطمة ، والصدیقة / لفاطمة  : عقال أبوعبدالله  (.]۸۰-۷۹ص

بحـارالانوار، ) [رة ، والزکیة ، والراضیة ، والمرضـیة ، والمحدثـة ، والزھـراءوالمبارکة ، والطاھ
ھـای  ھا را بـرای حضـرت فضـیلت قـرار داده اینکـه نـام آنچه این نام . ]۱، ح۱۰، ص۴۳ج

ھای دیگر افراد   حضرتش حاکی از صفتی والاست که در وی وجود داشته است و چون نام
 .ای نبرده باشد  ھیچ بھرهنیست که صاحب نام از معنی نام خود 

 
 معانی القاب حضرت زھرا علیھاسلام

درخشـنده، روشـن و  زھرا که در تداول بیشتر بجای نام او بکـار مـی رود در لغـت، : زھرا
او .و این لقب از ھر جھـت برازنـده ایـن بانوسـت.معنی می دھد مرادف ھائی از این گونه،

مونه روشـن پرھیزگـاری و خداپرسـتی چھره درخشان زن مسلمان،فروغ تابان معرفت و ن
زیرا فاطمه چنان بود : پرسیدند چرا فاطمه را زھرا نامیدند؟ فرمود) ع(از امام صادق .است

که چون در محراب می ایستاد نوری از او برای اھل آسمان درخشش می کرد ھمان طـور 
: مـوده اسـتفر) ّالسلام  علیه(امام عسکری  . که ستارگان برای اھل زمین درخشش دارند

را زھرا نامیدند بدان علت بود که ھر روز سـه بـار آن بـانوی ) علیھا الله سلام(اینکه فاطمه 
: فرمـوده اسـت) ّالسـلام  علیـه(امام صادق  .درخشید می) ّالسلام  علیه(بزرگوار برای علی 
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ت علت آنکه ایشان را زھرا نامیدند آن است که به او بارگاھی از یاقوت سرخ در بھشت رحم
ای  خواھد شد که اھل بھشـت آن بارگـاه را بـه بلنـدی و عظمتـی کـه دارد ماننـد سـتاره

گویند این بارگاه درخشـنده از آن  ست خواھند دید و به یکدیگر می درخشان که در آسمان
پرسـیدند چـرا فاطمـه را زھـرا ) ّالسلام  علیه(از امام صادق  .است) علیھا الله سلام(فاطمه 

ایستاد نوری از او برای اھل  یرا فاطمه چنان بود که چون در محراب میز: نامیدند؟ فرمود
 .کرد ھمان طور که ستارگان برای اھل زمین درخشش دارند آسمان درخشش می

: ھروی در شرح الغریبین گویـد.یعنی جدا و ممتاز از دیگران، یا آن که حیض نبیند : بتول
 کناره می گرفت و فاطمه را بدان علت بتول نامیده اند که از مردان) باکره(مریم را بتول «

) ّوسـلم آلـه و علیـه اللـه صـلی(از حضرت رسول . ».گفته اند که از نظیر و ھمتا برکنار است
بدرسـتی . نبیند...) حیض و(آن که سرخی : پرسیده شد به چه کسی بتول گویند؟ فرمود

الله علیـه وآلـه مـا له صلی سئل رسول ال(. که حیض برای دختران پیامبران ناپسند است
وقـال . لم تر حمرة قط ولم تحض فان الحیض مکروه علی بنات الانبیاء: ؟ قال النبيالبتول

یا حمیراء ان فاطمـة لیسـت کنسـاء الآدمیـین لا نعتـل کمـا : صلی الله علیه وآله لعائشة
ھرة لا حرم الله النساء علی علي ما دامت فاطمة حیة لانھا طا: قال) ع(أبو عبد الله . یعتلن

ِعـن عمـر بـن . (]۱۶، ص۴۳بحـارالانوار، ج . ۱۱۰، ص۳مناقب آل ابی طالب، ج [)تحیض
ْ َ َ ُ َْ

ٍعليٍّ عن أبیه عليِّ بن أبي طالب  ِ ِ ِ ِ
َ

ِ ِ
َ َ

ِ
ْ َ َ ِأن النبيَّ ) ع(َْ

َّ َّ َ
َسئل ما البتول فإنا سمعناك یـا رسـول ) ص( ُُ َ ْ َ َُ َ ََّ

ِ ِ
َ ْ َُ َ َ ِ

َالله تقول إن مریم بتول و  ٌ ُ ُُ َ َ َ ْ َ َّ
ِ

َ
ِ
َفاطمة بتول فقال َّ َ ٌَ َُ َ َ َ ْالبتول التي لم تر حمرة قط أي لم تحض ) ص(ِ

ِ
َ َْ ْ َْ َ َ َّ َْ ُّ ًُ َُ َْ ُ ِ َ

ِفإن الحیض مکروه في بنات الأنبیاء َ ْ
ِ
ْ َ ْ

ِ ِ
َ ََ ٌ ُ ْ َ َ ْ ََّ

 ]۱۸۱علل الشرایع، ص [)ِ
در یکـی از معـراج ھـای .انسانی زمینی که از حوریان بھشتی اسـت : حورای انسیه/حورا

به آسمان، آن حضرت از میوه ھا و از خرمای تازه و سیب بھشتی تنـاول ) ص( پیامبر اکرم
کرد و خداوند متعال آن غذاھای بھشتی را در صلب پیامبر قرار داد و ھنگامی که ایشان از 

 ھمبسـتر شـد و بـدین ترتیـب حضـرت سمعراج به زمین بازگشـت بـا حضـرت خدیجـه 
حورای «) س( بب حضرت فاطمهبدین س. در رحم حضرت خدیجه قرار گرفت) س(فاطمه
 ]۱۸، ص ۴۳بحارالانوار، ج .[نام گرفت» انسیه
کسی که به تقدیر و قـوانین (راضیه  .کسی که به تقدیر و قوانین الھی خشنود بود : راضیه

این صفت از والاترین درجات ایمان است و آن حضرت در تمـام مراحـل  )الھی خشنود بود
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)  انـدوه و غـم از ترس و آزار در راه دین و ظلـم و(ز زندگی به آنچه که از سوی خدای عزی
برایش مقدر شده بود رضایت داشت و ھیچ گاه از وضع خود گلـه نکـرد تـا آنکـه ایـن آیـه 

ُیا أیت: شریف از آن صفت وی یاد کرد َّ ََ
ُھا النفس المطمئنة  َّْ َّ َ

ِ َ ُ ُْ َارجعي إلی ْ
ِ ِ ِ ًربك راضـیة مرضـیة ْ ًَّ َِ ِْ َ ََّ ِ ِّ :

ن قدسی مطمئن، به سوی پروردگارت بازگرد در حالی کـه تـو از او راضـی و ای دارنده روا 
 ]۲۸-۲۷، آیه۸۹سوره/فجر. [خدا نیز از تو خشنود است

) ص(حضـرت رسـول خـدا  .  پیوسته از او و کردارش راضی اسـتآن که خداوند : مرضیه
. شـود یکند و به رضایتت خشنود م ای فاطمه، خداوند ھمانا به غضب تو غضب می : فرمود

وروی عن جعفر بن محمد علیھما السلام قال قال رسول اللـه ( .]۵۲، ص۶عوالم العلوم، ج[
، ۲کشف الغمة، ج[) صلی الله علیه وآله وسلم ان الله لیغضب لغضب فاطمة ویرضی لرضاھا

 )یـا فاطمـة إن اللـه لیغضـب لغضـبك ویرضـی لرضـاك:  أنـه قـال صعن النبي . (]۹۵ص
 ]۵۳، ص۴۳بحارالانوار، ج[

قرآن ھر یک از این معانی را در سـه  .معنی پاک و پاکدامن یا وجود پربرکت استبه  : زکیه
در جـایی از پاکـدامنی و مقـام عصـمت حضـرت عیسـی . آیه مختلف بیان فرموده اسـت

]. ۱۹مـریم [قال انما انا رسول ربک لاھب لک غلاما زکیـا : کند چنین یاد می) ّالسلام علیه(
م گفت من فرستاده پروردگار توام تا از جانب او پسری پـاکیزه بـه تـو یعنی جبرئیل به مری

فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زکیة بغیر : در آیه دیگر آمده است .بخشم
یعنی چون خضر آن پسر را کشت موسی گفت آیا جـوانی پـاکیزه و بـی ] ۷۵کھف . [نفس

قد افلح مـن زکھـا : فرماید در جایی دیگر می شتی؟گناه را بی آنکه کسی را کشته باشد، ک
در حقیقـت زکیـه بـه  .رستگار شد ھر که روان خود را پـاک سـاخت: یعنی]. ۱۰شمس [

ھای اخلاقی دور باشد و ھرگز در وجودش ھـیچ صـفت بـد  بانویی گویند که از ھمه ناپاکی
 .یافت نشود

ثی را از حضرت رسـول خـدا شیخ صدوق در کتاب امالی حدی : سیدة نساء العالمین/سیدة
دخترم فاطمـه : یعنی. ابنتی فاطمه سیدة نساء العالمین: چنین نقل کرده که فرمود) ص(

سیدة نسـاء العـالمین /سیدة . ]۲۲، ص ۴۳بحارالانوار، ج .[بزرگ بانوی زنان جھانیان است
شیخ صـدوق در کتـاب امـالی حـدیثی را از حضـرت رسـول خـدا ) بزرگ بانوی جھانیان(
. ابنتی فاطمه سـیدة نسـاء العـالمین: چنین نقل کرده که فرمود) ّوسلم آله و علیه الله صلی(
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یـا ): صلی الله علیه وآله(ثم قال  (....دخترم فاطمه بزرگ بانوی زنان جھانیان است: یعنی
علي، أنت إمام امتي، وخلیفتي علیھا بعدي، وأنت قائد المؤمنین إلی الجنة، وکأني أنظر إلی 

مة قد أقبلت یوم القیامة علی نجیب من نور، عن یمینھا سبعون ألف ملـك، وعـن ابنتي فاط
یسارھا سبعون ألف ملك، وبین یدیھا سبعون ألف ملـك، وخلفھـا سـبعون ألـف ملـك، تقـود 
مؤمنات أمتي إلی الجنة، فأیما امرأة صلت في الیوم واللیلة خمس صـلوات، وصـامت شـھر 

مالھا، وأطاعت زوجھا، ووالت علیـا بعـدي، دخلـت رمضان، وحجت بیت الله الحرام، وزکت 
یا رسول الله، أھي سـیدة : فقیل له. الجنة بشفاعة ابنتي فاطمة، وإنھا لسیدة نساء العالمین

ذاك لمریم بنت عمران، فأما ابنتي فاطمـة ): صلی الله علیه وآله(نساء عالمھا؟ فقال النبي 
وإنھـا لتقـوم فـي محرابھـا فیسـلم علیھـا فھي سیدة نساء العالمین من الاولین والآخرین، 

یـا : سبعون ألف ملك من الملائکة المقربین، وینادونھا بما نادت به الملائکة مـریم فیقولـون
ثم التفـت ]. ۴۲آل عمران) [إن الله اصطفاك وطھرك واصطفاك علی نساء العالمین(فاطمة 

 نور عیني، وثمرة فؤادي، یا علي، إن فاطمة بضعة مني، وھي: ، فقال)علیه السلام(إلی علي 
ني مـن أھـل بیتـي فأحسـن إلیھـا یسوءني ما ساءھا، ویسرني ما سرھا، وإنھا أول من یلحق

: به دخترش فرمود) ّوسلم آله و علیه الله صلی(رسول خدا . ]۵۷۵امالی صدوق، ص[...)بعدي
بھتـرین ای فاطمه، بدرستی که خداوند تو را بر ھمه زنان جھان و بر ھمه زنان اسلام کـه  

از ) ّوسلم آله و علیه الله صلی(چون رسول خدا . ]۴۶، ص۶عوالم العلوم، ج. [دین است برگزید
گاه  نزدیک بودن وفات خود از طریق وحی با اطلاع شد دخترش فاطمه را از این موضوع آ

: بـه وی فرمـود) ّوسلم آله و علیه الله صلی(در این حال رسول خدا . ساخت و آن بانو گریست
آیـا دوسـت نـداری کـه . ام ھستی که به مـن خـواھی پیوسـت  ولین کسی از خانوادهتو ا

 !ارجمندترین زنان بھشت باشی
یا آن که ھرگـز . یعنی کسی که در راستگویی کامل است» صدیقه« : صدیقه کبری/صدیقه

لسان العرب . [یا کسی که سخن خود را با عمل خویش تصدیق می کند. دروغ نگفته است
ایـن مطلـب را آیـات . مرتبه صدیقین در ردیف پیامبران و شھیدان اسـت . ]وسو تاج العر

و من یطع الله و الرسـول فاولئـک مـع الـذین : اند  کنند که از آن جمله بسیاری روشن می
نساء . [انعم الله علیھم من النبیین و الصدیقین و الشھداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا

گفتند کـه آیـات الھـی را بـا گفتـار و  را از این نظر صدیقه می) علیھا الله سلام(مریم . ]۶۸
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. کرد و آنچه که پروردگار درباره فرزندش به وی خبر داد کاملا پـذیرفت عملش تصدیق می
اینچنین رسیده است که ) ّوسلم آله و علیه الله صلی(در تایید این سخن حدیثی از رسول خدا 

یز به تو داده شده که به ھیچ کس حتی به مـن داده سه چ«: فرمود) ّالسلام  علیه(به علی 
تو داماد کسی مانند رسول خدا ھستی و من داماد کسی نیستم کـه پـدر . ۱ : نشده است

ھمسری صدیقه مانند دختر من به تـو داده شـده کـه مـن . ۲ . زنم مانند پدر زن تو باشد
در حـالی کـه . ت شـدبه تو فرزندانی مانند حسن و حسین عنای. ۳ . چنین ھمسری ندارم

مفضل  . ».ولی با این حال شما از من ھستید و من از شما. من فرزندانی مانند آنان ندارم
چـه کسـی فاطمـه را غسـل داد؟ : سـؤال کـرد) ّالسلام  علیه(بن عمر گوید از امام صادق 

مثل اینکه این مطلـب بـر تـو : فرمود. این مطلب بر من سنگین آمد. امیرالمؤمنین: فرمود
قبول این مطلب بر تو دشوار نیاید زیرا که : فرمود. عرض کردم آری، فدایت شوم! ان آمدگر

آیـا . ام فاطمه زھرا صدیقه بود و کسی جز صدیق را نرسد که صـدیقه را غسـل دھـد  جده
اھل تسنن از عایشـه روایتـی را  !دانستی که مریم را جز عیسی ھیچ کسی غسل نداد نمی

ِ رأیت أحدا کان أشبه کلاما وحدیثا برسول اللـه صـلی اللـه علیـه مَا« :اند  چنین نقل کرده ِْ ََ َّ ََّ ُ ََ
ِ

ُ َ َ َْ َِ
ً

ِ ً َ َ ََ ْ َ َ ََ ً ُ

َوسلم من فاطمة َ َِ ِ
َ َّْ َ ْما رأیت أحـدا قـط أصـدق مـن : ًایضا  ].۱۷۴، ص۳مستدرک حاکم، ج[» َ ْ

ِ
َ َ ًَ َ َُّ َ َ ُْ َ َ

َفاطمة غیر أبیھا
ِ
َ َ ْ ََ َ

ِ
ھرگـز کسـی را راسـتگوتر از ) ّوسـلم آله و علیه الله صلی(پس از رسول خدا : َ

 ]۴۱، ص۲حلیة الاولیاء، ج [.فاطمه ندیدم
در حقیقـت آیـه شـریفی کـه در پـاکیزه .به معنی پاکیزه، بی عیب، پاک و معصوم : طاھره

خـدای .  کندثابت می) س( دانستن اھل بیت نازل شده است این نام را برای حضرت زھرا
انما یرید الله لیذھب عنکم الرجس اھل البیـت «: د می فرمای۳۳تعالی در سوره احزاب آیه 

یعنی خداوند چنین می خواھد که پلیدی ھر آلایش را از شـما خانـدان » و یطھرکم تطھیرا
آنچـه از کتـب لغـت و تصـریح روایـات و گفتـار  .نبوت ببرد و از ھر عیب پاکتـان گردانـد

بیـت ھمـان دارا بـودن از اھـل » رجس«آید این است که نتیجه دور بودن  مفسران بر می
در حقیقت نام طاھره با توجـه بـه آیـه مـورد نظـر تاییـد عصـمت آن . مقام عصمت است

بانوست و آنکه آن حضرت حتی پس از رحلت، طاھر خواھد بـود و پیکـر مطھـرش نـه در 
زمان حیات و نه پس از مرگ ھمچون دیگر مردم نجس نخواھد شد و لمـس پیکـر پـاکش 

مـردی : روایت چنین است. وایتی بدین موضوع تصریح شده استغسل ندارد، چنانکه در ر
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آیا امیرالمؤمنین پس از : گفتم) ّالسلام علیه(به امام صادق : گوید به نام حسن بن عمیر می
با وجود آنکه نبی اکرم : غسل کرد؟ فرمود) ّوسلم آله و علیه الله صلی(غسل دادن رسول خدا 

غسل انجام داد تا این امر ) ّالسلام  علیه(ود، امیرالمؤمنین مطھر ب) ّوسلم آله و علیه الله صلی(
وسائل الشیعه، .) [منظور آنکه سنت غسل کردن پس از مس میت ترک نشود. (سنت گردد

حـدیث شـریف کسـاء ) علیھا الله سلام(والاترین حدیث در مقام طھارت حضرت زھرا . ]۱ج
دربـاره اسـناد حـدیث . (انـد  کـردهھا سند صحت آن را تایید   است که شیعه و سنی با ده

 الله  صلی(بر پایه این حدیث، زمانی رسول اکرم ) تشریف کساء، کتاب جداگانه موجود اس
آمد و خود را در چیزی شـبیه ) علیھا الله سلام(به خانه دخترش فاطمه ) ّسلم و  آله  و  علیه 

  علیه(ز وی حضرت مجتبی و پس ا) ّالسلام علیه(زمانی بعد امیرالمؤمنین علی . عبا پیچید
بـه ) علیھـا اللـه سـلام(نزد حضرتش رفتند و آنگاه فاطمه ) ّالسلام  علیه(و حسین ) ّالسلام

انما یرید الله لیذھب عـنکم الـرجس (در ھمین ھنگام بود که آیه تطھیر . پیش ایشان رفت
  .نازل شد] ۳۳احزاب ...) [اھل البیت

 علیـه  الله  صلی(از فرموده رسول خدا  .یزگان بودیعنی آن بانو پیوسته ھمچون دوش : عذرا
آیـد کـه آن  ای به صورت انسان معرفی کرده است بر مـی که آن بانو را حوریه) ّسلم و  آله  و 

چه آن که حضـرتش از . حضرت ھمچون حوریان بھشت پیوسته دوشیزه باقی خواھد ماند
 این باره پرسش شـد کـه چگونـه در) ّالسلام علیه(از امام صادق . طعام بھشتی آفریده شد

چون او : یابد؟ فرمود رود او را دوشیزه می حوریه بھشتی ھر زمان که ھمسرش نزد وی می
یابـد و بـدنش دچـار  ای پاک آفریده شده و ھیچ گونه فسادی به جسم وی راه نمی  از ماده

 ]۱۲، ص)ترجمه(فاطمه زھرا از ولادت تا شھادت ... [گردد آفتی نمی
از : مردی به نام اسحاق بن جعفـر گویـد.نی آن که فرشتگان با او سخن گویندیع : محدثه

فاطمه را محدثه نامیده اند زیرا فرشتگان پیوسته بر او از : شنیدم که فرمود) ع(امام صادق
آسمان فرود می آمدند و چنانکه مریم دختر عمران را ندا می کردند او را ھمسخن خویش 

صطفیک و طھرک و اصطفیک علی  ای فاطمه، ان الله ا :فتندقرار می دادند و به وی می گ
) ۴۳ و ۴۲آل عمـران (. نساء العالمین یا مریم اقنتی لربک و اسجدی و ارکعی مع الراکعین

یعنی ای فاطمه، خدای تعالی تو را برگزیده و پاکت گردانـد و بـر ھمـه زنـان عـالم برتـری 
 و سجده کن و با رکـوع کننـدگان رکـوع ای فاطمه، پروردگارت را فرمانبردار باش. بخشید
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گفتنـد احادیـث چنـین  اما اینکه فرشتگان جز این درباره چه با حضرتش سخن مـی . نما
آنان از حوادث آینده و پادشاھانی که در زمین حکومت خواھنـد کـرد و بسـیاری از : است

لـی گفتنـد و بـه تقاضـای حضـرت، امیرالمـؤمنین ع احکام الھی، برای آن بانو سخن مـی
نگاشت تا آن که کتابی بزرگ گردید و بـه مصـحف فاطمـه  آن مطالب را می) ّالسلام علیه(
 بعـض أصـحابنا عـن عسأل أبوعبداللـه : عن أبي عبیدة قال (. خوانده شد) علیھا الله سلام(

تلك صحیفة طولھا سبعون : ما الجامعة؟ فقال : ھو جلد ثور مملو علما فقال له : الجفر فقال 
عرض الادیم مثل فخذ الفالج فیھا کل ما یحتاج الناس إلیه ، ولیس من قضـیة إلا ذراعا في 

إنکم لتبحثون : فمصحف فاطمة ، فسکت طویلا ثم قال : قال له  .وفیھا حتی أرش الخدش
خمسة وسـبعین یومـا ) ص(عما تریدون وعما لا تریدون ، إن فاطمة مکثت بعد رسول الله 

 یأتیھا فیحسن عزاءھـا علـی أبیھـا عیھا ، وکان جبرئیل وقد کان دخلھا حزن شدید علی أب
 عویطیب نفسھا ویخبرھا عن أبیھا ومکانه ویخبرھا بما یکون بعدھا في ذریتھا ، وکان علـي 

عما تریـدون ، أي عمـا یعنـیکم ویلـزمکم  : عقوله : بیان . یکتب ذلك فھذا مصحف فاطمة 
والاتـرین . ]۳۹، ص۲۶بحارالانوار، ج[) .هإرادته وعما لا یعنیکم ولا تضطرون إلی السؤال عن

حدیث شریف کساء است که شـیعه و ) علیھا الله سلام(حدیث در مقام طھارت حضرت زھرا 
: به ابوبصیر فرمود) ّالسلام  علیه(امام صادق  .اند  ھا سند صحت آن را تاییدکرده سنی با ده

که این مصـحف چیسـت آن دانند  نزد ماست و مردم نمی) علیھا الله سلام(مصحف فاطمه 
مصحف از نظر حجم سه برابر این قرآن است حال آنکه یک کلمه از این قرآن شما در ایـن 

بلکه مندرجات آن عبارت از اموری است که پروردگار بـزرگ بـر مادرمـان . مصحف نیست
وإن عنـدنا لمصـحف فاطمـة ومـا یـدریھم مـا  (.املا و وحی فرمـود) علیھا الله سلام(زھرا 

 ثلاث مرات ، والله ما فیه من قرآنکم حرف واحد ،فیه مثل قرآنکم ھذا: اطمة قال مصحف ف
فاطمه زھرا از ولادت ] [۳۹، ص۲۶بحارالانوار، ج [)إنما ھو شئ أملاه الله علیھا وأوحی إلیھا

 ]۱۱، ص)ترجمه(تا شھادت 
نیـة أي الحا: بیـان  .السـماویة ، الحانیـة(سـماویه   :)بھـا گـوھری آسـمانی گران( سماویه

الحانیة التي تقیم علی ولدھا لا تتزوج شـفقة : المشفقة علی زوجھا وأولادھا ، قال الجزري 
، ۴۳بحـارالانوار، ج[) أحناه علی ولد وأرعاه علی زوج: وعطفا ومنه الحدیث في نساء قریش 

 .]۱۷ص
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ر از مقام وی در نزد مسلمانان والاتـ] ۱۶، ص۴۳بحارالانوار، ج[ :) مریم بزرگ(مریم کبری 
ھـا   در این بـاره ده. در نزد مسیحیان دارد) علیھا الله سلام(مقامی است که حضرت مریم 

مـریم : فرمـود) ّوسـلم آلـه و علیـه اللـه صـلی(روایت وجود دارد، از جمله آنکه رسـول خـدا 
عـوالم . [ھاست ارجمندترین بانوی زمان خویش بود و فاطمه ارجمندترین بانوی ھمه زمان

 ]۵۱- ۴۴، ص۶العلوم، ج
در تفسیر فرات کوفی، روایتـی از حضـرت رسـول   :)یاری شده از سوی پروردگار(منصوره 

: چنین نقل شده است که روزی در جمع یاران خـود فرمـود) ّوسلم آله و علیه الله صلی(خدا 
. دانید فاطمه چگونه آفریده شده است؟ آنان گفتند خدا و رسولش به این امـر داناترنـد می

از حوریانی است شبیه بشر و از عـرق و پـر جبرئیـل آفریـده . مه از بشر نیستفاط: فرمود
: نخست فرمودید. ای رسول خدا، درک این سخنان برای ما دشوار است : گفتند .شده است
 و  علیه  الله  صلی(پیامبر  !ای است بشر مانند و آنگاه فرمودید از عرق و پر جبرئیل  او حوریه

زمانی پروردگارم سیبی از بھشـت بـه وسـیله . حال توضیح خواھم داد: فرمود) ّسلم و  آله 
اش   آورد به سینه ھنگامی که جبرئیل آن را می. برایم ھدیه فرستاد) ّالسلام  علیه(جبرئیل 

آن دو عرق به ھم در آمیخت و . چسبانده بود و سیب ھمچون بدن جبرئیل عرق کرده بود
ای محمـد، آن را  : پیامبر سـیبی آورد و گفـتضمن حدیث طولانی آمده که جبرئیل برای 

چون بـه خـوردن . آری: ای دوست من جبرئیل، ھدیه خدایم را بخورم؟ گفت : گفت. بخور
آن امر شد آن را خورد ولی با تعجب دید نوری از آن برخاست که وی را بسیار شگفت زده 

انوار او تا ابـد آفـاق ای رسول خدا، آن را فاطمه وجودی از نور است و  : جبرئیل گفت. کرد
اسـت کـه در زمـین » منصـوره«بخور که آن نور وجود  .سازد زندگی بشریت را روشن می

 ای جبرئیل، منصوره کیست؟ گفت بانویی از صلب تو بیـرون  گفتم. شود فاطمه نامیده می
 ]۳۶- ۳۵، ص۶عوالم العلوم، ج! [آید و اسمش در آسمان منصوره و در زمین فاطمه باشد

 .و به معنی وجود پربرکت است) علیھا الله سلام(ھای دیگر حضرت زھرا   از نام:مبارکه
  جایی که خیر الھی به صورتی که در خور نگھـداری و شـمارش و: راغب در مفردات گوید

اندازه گیری نباشد و ھر کسی به آن بنگرد فزونی محسوسـی در آن ببینـد گوینـد در آن 
را مبارکـه ) علیھـا الله سلام(این اساس است که زھرا بر  .برکت است و آن چیز مبارک است

نامیدند چون به وجود آن حضرت نسل رسول خدا باقی ماند و گسترش یافت، در حالی که 
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عـلاوه بـر آنکـه بعـد از واقعـه . ایشان پس از شھادت بیش از دو پسر و دو دختـر نداشـت
 علیـهحضـرت سـجاد ( تـن جز یـک) ّالسلام هعلی(جانگداز کربلا تمام پسران امام حسین 

ھم بنا به قولی ھفت تـن ) ّالسلام علیه(باقی نماندند و از فرزندان حضرت مجتبی ) ّالسلام 
 ام کلثوم ھم بدون فرزنـد  شھید شدند و از زینب کبری نیز دو فرزند به شھادت رسیدند و

ک رسـول ھا و کشتارھا نسـبت بـه فرزنـدان پـا پس از واقعه کربلا نیز جنایت .از دنیا رفت
در زمان حجاج و بنی . ادامه یافت) علیھا الله سلام(و فاطمه ) ّوسلم آله و علیه الله صلی(اکرم 

بـا ھمـه اینھـا خـدای متعـال در نسـل فاطمـه . عباس کشـتن علویـان رسـم شـده بـود
شـماری از  .برکـت قـرار داد و آن بزرگـوار را منشـا خیـر کثیـر گردانیـد) علیھا الله سلام(

 کوثر در سوره انا اعطینـاک الکـوثر را ھمـان وجـود مقـدس فاطمـه زھـرا مفسران، کلمه
، و بخـاری و »کـوثر«سیوطی در کتاب الدر المنثور در تفسیر . اند دانسته) علیھا الله سلام(

اند کـه کـوثر ھمـان   ابن جریر و حاکم نیشابوری از سعید بن جبیر از ابن عباس نقل کرده
در ھمـین . عنایـت فرمـود) ّوسـلم آلـه و علیه الله صلی (خیر کثیری است که خدا به پیامبر

پندارنـد کـه کـوثر نھـری  برخی از مردم می: روایت ابو بشیر گوید به سعید به جبیر گفتم
آن نھر ھم که در بھشت است از ھمان خیر کثیر است کـه خـدا : او گفت. است در بھشت

: نویسـد  سـوره کـوثر مـیشیخ طبرسی در مجمع البیان در تفسیر .به وی عطا کرده است
و اولاد رسـول خداسـت کـه ) علیھـا اللـه سـلام(مراد از کوثر ھمان زیادی نسل از فاطمـه 
توان شماره کـرد و ایـن برکـت تـا قیامـت ادامـه  آنچنان فزونی یافتند که عددشان را نمی

ھو کثرة النسل والذریة، وقد ظھرت الکثرة في نسله من ولـد فاطمـة : وقیل(. خواھد یافت
، ۱۰مجمـع البیـان، ج[) ، حتی لا یحصی عددھم، واتصـل إلـی یـوم القیامـة مـددھم)ع(

ـی. ]۴۶۰ص ـا نشــان مـ ـون آمارھـ ـم اکنـ ـه  ھـ ـدان فاطمـ ـان از فرزنـ ـد در سراســر جھـ دھـ
فاطمه زھرا از ولادت تا شھادت . [بیش از چھل میلیون انسان وجود دارند) علیھا الله سلام(
ھای   ھای ثبت احوال از طریق واژه شود رایانه میھم اینجا پیشنھاد ] ۸ - ۷۵، ص)ترجمه(

که ھـم اکنـون ) علیھا الله سلام(آماری از فرزندان فاطمه ... سید، سادات، بی بی، شریفه و
 .کنند، جھت اثبات این حقیقت قرآنی ارائه نمایند در جمھوری اسلامی ایران زندگی می
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ز نور است و انوار او تا ابد آفـاق فاطمه وجودی ا] ۱۳۳، ص۳مناقب آل ابی طالب، ج[نوریه 
سلام خدا و فرشتگان و ھمه پاکـان بـر او، روز ولادت و  .سازد زندگی بشریت را روشن می

 .روز شھادتش و تا قیام قیامت
 

 علیھاسلامفضائل حضرت زھرا
به سـند معتبـر روایـت کـرده اسـت کـه چـون حضـرت رسـول ) الله رحمه(شیخ صدوق 

 علیھـا(ّفرمود اول به خانه حضرت فاطمـه  از سفری مراجعت می) موسل وآله علیه ّالله صلی(
رفتند؛ پـس  ماندند و بعد از آن به خانه زنان خود می بردند و مدتی می تشریف می) ّالسلام

دو دسـت بنـد و گلوبنـد و ) السـلام علیھا(در بعضی از سفرھای آن حضرت جناب فاطمه 
ِگوشواره از نقره ساخت و پرده بر در خانه 

آویخت، چون آن جناب مراجعت فرمود به خانـه َ
تشریف برد و اصحاب بر در خانه توقف نمودند چون حضرت داخـل ) ّالسلام علیھا(فاطمه 

خانه شد و آن حال را در خانه فاطمه مشاھده فرمود، غضبناک بیرون رفـت و بـه مسـجد 
نـین بـه درآمد و به نزد منبر نشست، حضرت فاطمه دانست که حضـرت بـرای زینتھـا چ

ھا را گشوده و ھمه را  ھا را کند و پرده  غضب آمدند، پس گردنبند و دست بندھا و گوشواره
برد گفت به حضرت بگو که دختـرت  به نزد آن جناب فرستاد و به آن شخص که آنھا را می

چون آنھا را به نـزد آن حضـرت آوردنـد . گوید اینھا را در راه خدا بده رساند و می سلام می
دنیا از برای محمد ! خواستم پدرش فدای اوباد کرد فاطمه آنچه را که می: به فرمودسه مرت

محمد نیست اگر دنیا در خوبی نزد خدا برابر پشـه ای بـود خـدا در دنیـا کـافران را  و آل
امـالی، . [السـلام داخـل شـد داد؛ پس برخاست و به خانـه فاطمـه علیھـا شربتی آب نمی

انـد   مفید و شیخ طوسی از طریق عامه روایت کردهشیخ. ]۳۰۵، ص۳۴۸، حدیث۴۱مجلس
فرمود که فاطمه پاره تن من است ھرکـه او ) ّوسلم آله و علیه الله صلی(خدا  که حضرت رسول

را شاد گرداند مرا شاد گردانیده اسـت و ھرکـه او را آزرده کنـد مـرا آزرده اسـت، فاطمـه 
:  مالك یعني ابن أبـي وقـاص یقـولسعد بن (.عزیزترین مردم است نزد من) السلام  علیھا(

فاطمة بضعة مني، من سرھا فقد سرني، ومـن : سمعت رسول الله صلی الله علیه وآله یقول
، مجلـس  طوسـیامـالی] [۲۶۰، ص مفیدامالی [)ساءھا فقد ساءني، فاطمة أعز البریة علي

ندیـدم : گفـت شیخ طوسی از عایشه روایت کـرده اسـت کـه مـی. ]۲۴، ص۳۰اول، حدیث
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 و  آلـه  و  علیه  الله  صلی(خدا  تر باشد از فاطمه به رسول ی را که در گفتار و سخن شبیهاحد
بوسید  گفت و دستھای او را می آمد او را مرحبا می چون فاطمه به نزد آن حضرت می) ّسلم

خاست و استقبال آن  رفت برمی نشاند، چون حضرت به خانه فاطمه می و در جای خود می
: عن عائشة ، قالـت  (.بوسید گفت و دستھای آن حضرت را می مرحبا میکرد و  حضرت می

کانت  .وآله من فاطمة علیه الله ما رأیت من الناس أحدا أشبه کلاما وحدیثا برسول الله صلی
إذا دخلت علیه رحب بھا ، وقبل یدیھا ، وأجلسھا في مجلسه ، فإذا دخل علیھا قامـت إلیـه 

ْقـرب«در . ] ۴۰۰، ص۸۹۲، حـدیث۱۴، مجلـس طوسـییامـال [)فرحبت به ، وقبلت یدیه ُ 
روایـت کـرده اسـت کـه حضـرت ) السلام علیه(به سند معتبر از امام محمد باقر » الاسناد 

مقرر فرمود که ھر چـه خـدمت بیـرون در باشـد از آب و ) وسلم وآله علیه ّالله صلی(رسالت 
جـا آورد و ھـر چـه خـدمت بـه ) السلام علیه(ھا حضرت امیرالمؤمنین  ھیزم و امثال این

ھـا بـا  کـردن و امثـال ایـن پخـتن و جـاروب  کردن و نان و طعام اندرون خانه باشد از آسیا
ابـن بابویـه بـه . ] ۵۲، ص۱۷۰قرب الاسناد، حـدیث. [باشد) ّالسلام علیھا(حضرت فاطمه 

روایت کرده است که آن حضرت فرمود که در شب ) السلام  علیه(سند معتبر از امام حسن 
تعـالی  در محراب خود ایستاده و مشغول بنـدگی حـق) السلام علیھا(جمعه مادرم فاطمه 

گردید و پیوسته در رکوع و سجود و قیام و دعا بود و تا صبح طالع شد شنیدم کـه پیوسـته 
بـرد و دعـا بـرای ایشـان بسـیار  کرد از برای مؤمنین و مؤمنات و ایشان را نام می دعا می

چرا از برای خود دعـا نکـردی ! ای مادر: کرد، پس گفتم  دعائی نمیکرد و از برای خود می
َیا بنی«: چنانکه از برای دیگران کردی؟ فرمود ّالجار ثـم الـدار؛ ای پسـر جـان مـن، اول ! ُ ّ َّ ُ ُ ْ

ِعن الحسین بن عليٍّ عن أخیه الحسن بن عليِّ بـن (» .ھمسایه را باید رسید و آخر خود را ِ ِ ِ ِ ِ
ْ ْ ِْ ِ ِ

َ َ َ َ ُ ََ ْ َْ ْ
ِ
َ ْ

أ
َ

ٍبي طالب  ِ
َ

َقال رأیت أمي فاطمة ) ع(ِ َ ِ
َ َِّ ُ َُ ْ َ ًقامت في محرابھا لیلة جمعتھـا فلـم تـزل راکعـة ) ع(َ ََ َِ َ َْ َ َ ْْ َُ َ َ َ ََ َ

ِ ُ ْ
ِ

ْ
ِ ِ َ

ُساجدة حتی اتضح عمود الصبح و سمعتھا تدعو للمؤمنین و المؤمنـات و تسـمیھم و تکثـر  ِ ِ
ْ ُ ُ َ ُ ََّ ِّ َ َ ُ َ ُ َ ُْ

ِ ِ ِ
َ ْ َ َ
ِ ِ ِ

ْ ْ ُ َْ َْ َُ َّْ َ ُّ َ َ
ِ

ْ َ ً
ِ
ِعاء لھم و لا تدعو لنفسھا بشيءْ فقلت لھا یا أماه لم لا تدعین لنفسك کما تدعین لغیـرك ُّالد ِ ِ ِ ِ ِِ

ْ َ ََ َ َ
ِ ِ

ْ َ ْ َ َ َ ْ َُ َ ُ ََ ْ َ ْ
ِ ِ

َ َ ْ َ َ ََ ْ َْ ََّ ُ ُ
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َفقالت یا بنيَّ الجار ثم الدار ََّ َ ََّ ُُ ْ َ ََ ْ َثعلبـی از حضـرت صـادق ] ۱۸۲-۱۸۱، ص۱علل الشرایع، ج[) َ

به خانـه ) وسلم وآله علیه ّالله صلی(ست که روزی حضرت رسول روایت کرده ا) السلام علیه(
ُدرآمد فاطمه را دید که جامه پوشیده از جلھای شتر و بـه دسـتھای ) ّالسلام علیھا(فاطمه 

داد، چون حضرت او را بـر آن  گردانید و در آن حالت فرزند خود را شیر می خود آسیاب می
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ای دختر گرامی، تلخیھای : روان شد و فرمودحالت مشاھده کرد آب از دیده ھای مبارکش 
ّیا رسـول اللـه : گفت) ّالسلام علیھا(پس فاطمه . دنیا را امروز بچش برای حلاوتھای آخرت

کنم خدا را بر کرامتھای او؛ پس حـق تعـالی  کنم خدا را بر نعمتھای او و شکر می حمد می
ْولسوف یعطیک ربک فترضی؛ «:این آیه را فرستاد َ َ َُّ َْ یعنی حق تعالی در قیامت آن ] ۵ی ضح[َ

، وتفسـیر )ع(تفسیر الثعلبي عن جعفر بن محمـد (» .قدر به تو خواھد داد که راضی شوی
القشیري عن جابر الانصاري انه رأی النبي صلی الله علیه وآله فاطمـة وعلیھـا کسـاء مـن 

علیـه وآلـه اجلة الابل وھي تطحن بیدیھا وترضع ولدھا فدمعت عینا رسول الله صلی اللـه 
یـا رسـول اللـه الحمـد اللـه علـی : یا بنتاه تعجلي مرارة الدنیا بحلاوة الآخرة، فقالت: فقال

مناقـب آل ابـی [) ولسوف یعطیـك ربـك فترضـی: (نعمائه والشکر لله علی آلائه، فأنزل الله
ْو از حسن بصری نقـل . ] ۲۹۵، ص۶ّکنز العمال، چاپ حیدر آباد، ج] [۱۲۰، ص۳طالب، ج َ

تعـالی  عابدترین امت بود و در عبادت حق) ّالسلام علیھا(حضرت فاطمه : گفت  میشده که
مـا کـان  : »البصری«وقال الحسن(. کرد ایستاد که پاھای مبارکش ورم می آن قدر بر پا می

و ] ۷۶، ص۴۳بحـارالانوار، ج[) ، کانت تقوم حتی تتورم قدماھا/ في الدنیا أعبد من فاطمة 
َحلیه ابو نعیم «از  آن قدر آسیاب گردانیـد ) ّالسلام علیھا( روایت شده که حضرت فاطمه »ُ

حلیـة . [که دستھای مبارکش آبله پیدا کرد و از اثر آسیاب دسـتھای مبـارکش پینـه کـرد
 ]۴۱، ص۲الاولیاء، ج

 
 علیھاسلامحضرت زھراوحجاب 

 کـه شـخص )السلام علیه(روایت کرده از امیرالمؤمنین » نَوادر«ّسید فضل الله راوندی در 
 علیھـا(که داخل خانه شود، فاطمه ) السلام علیھا(نابینائی اذن خواست از حضرت فاطمه 

 به فاطمه علیھا) سلم و  آله و  علیه  ّالله  صلی(خود را از او مستور کرد، پیغمبر خدا ) ّالسلام
نـد؟ بی به چه سبب خود را مستور کردی وحال آنکه این مرد نابینا ترا نمـی: السلام فرمود

بیـنم، اگـر در پـرده نباشـم استشـمام رایحـه  بیند من اورا مـی اگر او مرا نمی: عرض کرد
راونـدی، . [باشـی دھم که تو پـاره تـن مـن مـی شھادت می: پس حضرت فرمود. نماید می

بـه ) وسـلم وآلـه علیه ّالله صلی(وقتی پیغمبر خدا . ]۱۱۹، ص۱۲۶الدین، نوادر، حدیث قطب
آنکه نبیند مـردی را : گفت) ّالسلام علیھا(ست از برای زن؟ فاطمه اوفرمود چه چیز بھتر ا
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ُذریة بعضـھا «: و نبیند مردی او را؛ پس حضرت نور دیده خود را به سینه چسبانید وفرمود ً ّ
ِ

ُ

ٍمن بعض
ْ َ أن : أي شئ خیر للمرأة؟ قالت :  لھا ۹وقال النبي  (.]۳۴، آیه۳سوره/آل عمران[» ْ

مجلسی، محمـدباقر، )[ذریة بعضھا من بعض:  فضمھا إلیه وقال .لا تری رجلا ولایراھا رجل
 ]۸۴، ص۴۳بحارالانوار، ج

 
 )سلام الله علیھا(ویژگی ھای ظاھری حضرت زھرا 

حاکم در مستدرک به سند خود از انس بن مالک و نیز ابن شھرآشوب در مناقب ھـم از او 
گـویی : یدم و او پاسخ داددرباره ی چھره ی فاطمه از مادرم پرس«: نقل کرده اند که گفت

او ھمانند ماه شب چھارده یا خورشید زیر ابر بود، ھمانند خورشـیدی بـود کـه از زیـر ابـر 
 »).ص( مردم بـود بـه رسـول خـدا پوست بسیار سفیدی داشت و شبیه ترین. بیرون آمده

 ابن عبدالبر . ]۳،ص )صلی الله علیه و آله و سلم(سید محسن امین ، فاطمه دخت پیامبر[
من ھیچ کس را ندیدم که «: در استیعاب به اسانید خود از عایشه نقل کرده است که گفت

 و ویژگیھا و خـوی و سـیرت شـبیه تـر از فاطمـه) و در روایت دیگر(از نظر سخن و گفتار 
سلام الله (چون فاطمه. باشد) صلی الله علیه و آله و سلم(به رسول خدا ) سلام الله علیھا(

وارد مـی شـد، آن حضـرت برمـی خاسـت و )صلی الله علیه و آله و سلم (بر پیامبر) علیھا
صلی الله (ھمچنان که ھر گاه پیامبر. دستانش را بوسه می داد و به وی خوشامد می گفت

سـید  [».می رفت، او با وی چنین می کرد) سلام الله علیھا(نزد فاطمه) علیه و آله و سلم
نقـش خـاتم آن . ]۴،ص ) علیه و آلـه و سـلمصلی الله(محسن امین ، فاطمه دخت پیامبر

صـلی (سید محسن امین ، فاطمه دخت پیامبر [».امن المتوکلون«: حضرت این عبارت بود
 ]۳،ص )الله علیه و آله و سلم

 
 در سوگ از دست دادن مادر

بانوی رحمت در حالی که بیش از پنج سال نداشتند، اندکی پس از تحمـل رنـج گـران بـه 
گرفتـار مصـیبتی بـزرگ تـر ) ع( حامی بزرگ اسـلام حضـرت ابوطالـبپایان رسیدن عمر 

از آن ) ص(عظمت این مصیبت بر پیامبر. گردیدند و آن از دست دادن مادربزرگوارشان بود
، )سلام الله علیھـا( حضرت خدیجه. جا آشکار می گردد که این سال را عام الحزن نامیدند
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پـیش از  . به خـاک سـپردند» حجون«بنام جھان را بدرود گفت و پیکر او را در نقطه ای 
به قبر ایشان فـرود آمدنـد در حـالی کـه ) له و سلموآصلی الله علیه (اک سپاری پیامبر خ
دخت ارجمندش دامان پدرش، پیامبر را گرفته بود و دور پدر می گشـت و مـی » فاطمه«

و بـه سـوی ا. مادرم کجاست؟ و پیامبر پرسش او را بی پاسخ می گذاشت! پدر جان: پرسید
دیگران می رفت و از آنان سراغ مـادر پرمھـر خـویش را مـی گرفـت کـه در ایـن ھنگـام 

پروردگارت به شما فرمان می دھد که سلام « :فرود آمد و به پیامبر خبر داد که» جبرئیل«
اینک در بھشـت زیبـا و پرطـراوت » خدیجه«مادرش : برسان و به او بگو» فاطمه«ما را به 
ز مروارید که غرفه ھایش از طلا و ستونھایش از یاقوت سرخ است و او در کاخی ا. خداست
را در » فاطمـه«پیامبر،  . است» مسیح«و مادر » عمران«دختر » مریم«و » آسیه«در کنار 

پروردگـارم : او گفـت.آغوش گرفت و مورد محبت قـرار داد و پیـام خـدا را بـه او رسـانید
سـلام از اوسـت و سـلام بـه او بـازمی . تسرچشمه ی سلام و برکت و نعمت و آرامش اس

 ]۱۵۹فاطمه زھرا سلام الله علیھا از ولادت تا شھادت ، محمدکاظم قزوینی؛ ص .[گردد
 

 دردھای پدردرمان ) سلام الله علیھا(حضرت زھرا 
زندگی بانوی بانوان ار آغاز کودکی آمیختـه بـه سـختی ھـا و رنجھـا و مشـکلات فـراوان 

ّ باقی مانده بود، سه سال مملو از آزارھا و اھانـت ھـا و تـلاش ھنوز سه سال به ھجرت.بود

گاه دشمنان سنگدل، خاک یا خاکستر . ھای مستمر دشمنان برای محو اسلام و مسلمین
به ) صلی الله علیه وآله(می پاشیدند، ھنگامی که پیامبر) صلی الله علیه وآله(بر سر پیامبر

 خاکستر را از سر و صورت پدر پاک مـی کـرد، خاک و) علیھا السلام( خانه می آمد، فاطمه
: مـی فرمـود)صلی اللـه علیـه وآلـه(در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده بود، پیامبر

سیره ابـن  .[»غمگین مباش و اشک مریز که خداوند حافظ و نگھبان پدر توست! دخترم«
ْگاه دشمنان در حجر اسماعیل اجتماع داشتند . ]۴۱۶، صفحه ۱ھشام، جلد 

 و به بت ھـا ِ
علیھـا ( فاطمه. را پیدا کنند، او را به قتل برسانند» ّمحمد«سوگند می خوردند که ھر کجا 

 این خبر را می شنید و به اطلاع پدر می رسانید تا مراقبت بیشتری از خـود کنـد) السلام
و این نشان می دھـد کـه نـه تنھـا در درون ; ]۷۱، صفحه ۱مناقب ابن شھر آشوب، جلد [

در یکـی از  .در فکر دفـاع و نجـات پـدر بـود) علیھا السلام( ه در بیرون نیز فاطمهخانه ک
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صـلی (ھمان سالھا، ابوجھل مشتی از اراذل مکه را تحریک کرد که به ھنگامی که پیـامبر
در مسجدالحرام به سجده رفته بود، شکمبه گوسفندی را بیاورند و بـر سـر ) الله علیه وآله

این عمل انجام شد ابوجھل واطرافیانش صدا به خنـده بلنـد حضرت بیفکنند، ھنگامی که 
بعضـی از یـاران، منظـره را . را به باد مسخره گرفتند) صلی الله علیه وآله(کردند و پیامبر

این خبر بـه گـوش . دیدند اما دشمن بی رحم چنان آماده بود که توانایی بر دفاع نداشتند
رعت بـه مسـجدالحرام آمـد و آن را رسـید بـه سـ) علیھا السـلام( دختر کوچکش فاطمه

برداشت و با شجاعت مخصوص خودش ابوجھل و یارانش را با شمشیر زبان مجازات کـرد، 
آری، در آن جا که گاھی مـردان ] ۸، صفحه ۵صحیح بخاری، جلد .[و به آنھا نفرین فرمود

خردسـال را نداشتند، این دختر شـجاع و ) صلی الله علیه وآله(دلاور جرأت دفاع از پیامبر
 .حضور داشت و به دفاع از آن حضرت می پرداخت

 
 به مدینهحضرت زھراعلیھاسلام ھجرت 

،مکه دیگر )ص(و عدم حمایت بنی ھاشم از رسول خدا ) ع(پس از رحلت حضرت ابوطالب 
پس از آنکـه عـده  .جای امنی برای ایشان نبود و ھر لحظه امکان قتل ایشان وجود داشت

) ص( شدند و دو بار در عقبه وفاداری خـود را بـه رسـول خـدا ای از مردم یثرب مسلمان
تصـمیم بـه ھجـرت بـه مدینـه ) صلی اللـه علیـه و آلـه و سـلم(اعلام کردند، رسول خدا 

در شبی که به لیلـة المبیـت معـروف اسـت و در آن ) صلی الله علیه و آله(پیامبر .گرفتند
علیـه (اری امیرالمـؤنین علـی شب قریشیان تصمیم به قتل ایشان گرفته بودنـد، بـا فـداک

را فرمود که صبح و شـام بـر ) ع(علی ) ص(در آن شب پیامبر  .راھی مدینه شدند) اسلام
. ّھر که نزد محمد امانتی دارد بیاید تا امـانتش را بـه او پـس دھـیم: دامنه کوه فریاد زند

پس . یوندیعلی؛ از این پس ناپسندی از قریش نخواھی دید تا به من بپ: سپس به او فرمود
 سـپارم و ھـر  من فاطمه دخترم را به تـو مـی. امانت مرا در حضور مردم و آشکارا ادا کن

) س( در این سفر پر مخـاطره حضـرت زھـرا .دوی شما را به خداوند؛ او شما را حفظ کند
قریشیان دست از تعقیب آنان برنداشتند و قصد وادار نمودن . نیز مھاجر فی سبیل الله بود

ّبرای بازگرداندن کاروان به مکه را نمودند که با دفاع قھرمانانه ی حیدر کرار، ) ع(امام علی

 .خوار و حقیر به مکه بازگشتند
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 )ع(با امیرالمؤمنین ) س(ازدواج حضرت زھرا
به گفته علمای شیعه ) علیه السلام(با امیرالمؤمنین ) سلام الله علیھا( ازدواج حضرت زھرا

وقتی آن حضـرت بـه سـن ازدواج  .جری اتفاق افتاده استدر اول ذی الحجه سال دوم ھ
و بزرگـان و سرشناسـان ) ّوسـلم آلـه و علیـه اللـه صـلی(رسید، افراد زیادی از صحابه پیامبر 

بودنـد، لـیکن " عمـر"و " ابوبکر"از جمله این افراد . مسلمان از ایشان خواستگاری کردند
در مورد فاطمه منتظر فرمـان الھـی : ن فرموددر جواب آنا) ّوسلم آله و علیه الله صلی(پیامبر 
و ] ۱۶، ص۸طبقـات الکبـری، ج) " [ّالسـلام  علیـه(علی "پس از آن، خویشاوندان . ھستم

 سـلام(خواستند تا حضـرت فاطمـه ) ّالسلام  علیه(بنابر نقل دیگری، ابوبکر و عمر از علی 
 علیـه(لـذا علـی ] ۱۶، ص۸طبقـات الکبـری، ج. [را از پیامبر خواستگاری کند) اعلیھ  الله 
شرفیاب شـد؛ ولـی شـرم و حیـا ) ّوسلم آله و علیه الله صلی(ًشخصا به حضور پیامبر ) ّالسلام 

الحسـن چـه  ابا: پرسید) ّوسلم آله و علیه الله صلی(پیامبر .  ایشان گردید مانع از سخن گفتن
) ّوسـلم آلـه و علیـه هالل صلی(ھمچنان ساکت بود تا پیغمبر ) ّالسلام علیه(خواھی؟ و علی  می

خواھی؟  را می) اعلیھ الله سلام(گویا فاطمه : سپس فرمود. سه بار سؤال خود را تکرار نمود
و بنابر نقل دیگری علـی ] ۳۴۸، ص۱ّکشف الغمه، ج. [آری: جواب داد) ّالسلام  علیه(علی 

تـو . رم فدای تو بـادعرض کرد، پدر و ماد) ّوسلم آله و علیه الله صلی(به پیامبر ) ّالسلام  علیه(
گرفتـی و در " فاطمـه بنـت اسـد"و مادرم " ابوطالب"دانی که مرا در کودکی از پدرم  می

تـر بـودی و از  سایه تربیت خود پرورش دادی و در این پرورش از پدر و مادر بر من مھربان
  تـو در دنیـا و آخـرت تنھـا. سرگردانی و شک که پدران من دچار آن بودنـد، رھـا نمـودی

خواھم به  اکنون که خداوند مرا به وسیله تو نیرومند ساخته است، می. وخته من ھستیاند
آیـا قبـول . ام  من برای خواستگاری فاطمه آمـده. زندگی خود سامان بدھم و ازدواج کنم

از شـادمانی ) ّوسـلم آلـه و علیـه اللـه صلی(با شنیدن این خبر چھره مبارک پیامبر  کنی؟ می
آیا چیزی داری که مھریه فاطمـه : خندید و فرمود) ّالسلام  علیه(لی برافروخت و به روی ع
جـز شمشـیر و شـتر آبکـش و زره . حال من بر شما پوشیده نیست: قرار دھی؟ عرض کرد

شمشـیر را بـرای جھـاد و شـتر را : فرمودند) ّوسلم آله و علیه الله صلی(پیامبر . چیزی ندارم
. خواھی، ھمان زره را مھر قرار بـده  در سفر میھای خرما و بارکشی دادن به نخل برای آب

بـه علـی ) ّوسـلم آلـه و علیـه الله صلی(و بنابر نقل دیگر پیامبر . ]۳۵۵، ص۱ّکشف الغمه، ج[
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اند، امـا دختـرم نپذیرفتـه   پیش از تو کسانی به خواستگاری او آمده: فرمود) ّالسلام علیه(
 را از من خواستگاری کـرده اسـت، علی تو: سپس به خانه رفت و به دخترش فرمود. است

گاھی تو پیوند و سبقت او در اسلام را می   اللـه  سـلام(حضرت زھـرا . دانی و از فضیلت او آ
) ّوسـلم آله و علیه الله صلی(پیامبر . بدون آن که صورت خود را برگرداند، خاموش ماند) اعلیھ

تھا، اقرارھا، سـکوت او نشـانه الله اکبر، سکو: چون آثار خشنودی را در چھره او دید، فرمود
مھریه حضـرت ) ّالسلام  علیه(به ھر حال علی . ]۳۵۵، ص۱ّکشف الغمه، ج. [رضایت اوست

، ۴الاستیعاب فی معرفـه الاصـحاب، ج[ درھم بود ۴۸۰را که مبلغ ) اعلیھ  الله  سلام(زھرا 
.  درھـم بـود۵۰۰ درھـم و یـا ھمـان مھرالسـنه یعنـی مبلـغ ۴۰۰و به قـولی ] ۱۸۹۴ص

و از طریق فروش زره آن حضرت تـامین گردیـد، بـه ]۲۲۲/۲۲۱، ص۶اسدالغابة، بیروت،ج[
آن حضرت یک سوم آن را داد تا بـه وسـیله آن عطـر . داد) ّوسلم آله و علیه الله صلی(پیامبر 

تھیه کنند و بقیه را بدون آن که بشمارد به ابوبکر داد تا با آن لوازم زندگی بـرای حضـرت 
: فرمـود" سـلمی"در مورد علت این امر پیامبر بارھا بـه . تھیه کند) اعلیھ  هالل  سلام(زھرا 

فلما زوجھا (» .من فاطمه را به علی تزویج نکردم، بلکه خدا فاطمه را به علی تزویج نمود«
تاریخ یعقـوبی، ترجمـه [ )ما أنا زوجته و لکن الله زوجه: علیا قالوا في ذلك، فقال رسول الله

لو لـم یخلـق «: فرمود) ّالسلام  علیه(و نیز در فضیلت علی ] ۴۱، ص۲جمحمدابراھیم آیتی،
شد، برای فاطمـه  خلق نمی) ّالسلام  علیه(ما کان لفاطمه کفو؛ اگر علی ) ّالسلام علیه(علی 

لو لم یخلـق علـي «: أنه قال» ّصلی الله علیه و آله«و قد ورد عنه (» .شد ھمسری پیدا نمی
: و نیـز فرمودنـد] ۲۲۱، ص۶، جعفـر مرتضـی، الصـحیح، جعـاملی[) »ما کان لفاطمة کفؤ

ّقال النبـي : قال(. شود خداوند به رضای تو راضی و به خشم تو خشمگین می: فاطمه جان

َّصلی الله علیه و سلم( َّإن اللـه یرضـی لرضـاك، و یغضـب لغضـبك«: لفاطمة) ّ الاصـابة، [) »ّ
  از رسـول" عایشـه"و نیز  .]۲۶۵، ص۸تحقیق عادل عبدالمحمود و علی محمد معوض، ج

) اعلیھ  الله  سلام(کند که آن حضرت به فاطمه زھرا  نقل می) ّوسلم آله و علیه الله صلی(اکرم 
ای فاطمه بشارت بر تو باد که ھمانا خداوند تو را بر ھمه زنان عالم و بر ھمه زنان  : فرمودند

ایـن ازدواج پـر ] ۳۲۳، ص۳المناقب، قـم، انتشـارات علامـه، ج. [اھل اسلام برگزیده است
انساب الاشراف، تحقیق . [برکت طبق نقل مشھور در سال دوم ھجرت در مدینه اتفاق افتاد

 ]۴۰۲، ص۱سھیل زکار، ریاض زرکلی، ج
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  علیھما السلامشروع زندگی علی و فاطمه
عـاملی، جعفـر ) [اعلیھـ اللـه سـلام( سالگی حضرت فاطمـه ۹زندگی مشترک آنھا در سن 

و در کمال صفا و محبت آغاز گردید؛ بـه طـوری کـه علـی ] ۲۷، ص۴ح، جمرتضی، الصحی
زنده بـود او را بـه خشـم ) اعلیھ الله سلام(به خدا قسم تا فاطمه «: فرمود می) ّالسلام علیه(

انـدوھم   نگریسـتم غـم و ھرگاه به او می. نیاوردم و او نیز کاری نکرد که مرا به خشم آورد
 ]۳۳ ص زھرازندگانی فاطمه[» .شد زایل می

روزی پیامبر به خانه ی دخت گرانمایه اش مـی «: از جابربن عبدالله انصاری نقل است که
ھنگامی که به درب سرای فاطمه رسـیدیم آن . رفت و من نیز افتخار ھمراھی او را داشتم

فاطمـه ! السلام علـیکم:حضرت دست روی آن نھاد و درب را گشود و با صدای رسا فرمود
پیامبر فرمود اجـازه مـی ! سلام بر شما ای پیامبر خدا: در پاسخ پیامبر فرمودالسلام  علیھا

آیا ھمراه من نیز : پیامبر فرمود! افتخار دھید ای سفیر خدا: دھید وارد شوم؟ فاطمه گفت
: پیـامبر فرمـود... ازه دھیـد تـا سـرم را بپوشـانمالسلام گفت اج وارد شود؟ فاطمه علیھا

. بانوی بانوان چنـین کـرد! ز آن پارچه روانداز سرت را بپوشانجان با گوشه ای ا» فاطمه«
به گرمی پاسـخ او را داد کـه پیـامبر بـار دیگـر » فاطمه«! آنگاه پیامبر فرمود سلام بر شما

و آنگاه گام به حـریم ... اجازه ی ورود گرفت و ھمینگونه تا سه بار آن حضرت اجازه گرفت
زھـرا سـلام اللـه علیھـا از ولادت تـا شـھادت ، فاطمـه .[نھاد» فاطمه«پرمعنویت خانه ی 

 ]۲۱۸محمدکاظم قزوینی؛ ص 
بانوی بانوان که از مقام والا و موقعیت شکوھبار شوی گرانقدرش در بارگاه خدا بـه خـوبی 

گاه بود، به ھمین دلیل بسان یک زن بـا ایمـان بلکـه بھتـر و بیشـتر، پیشـوای راسـتین  آ
و سراپا گوش و ھـوش بـود و نسـبت بـه آن حضـرت خویش را احترام می کرد و در برابر ا

آنگونه که شایسته و بایسته بود، شناخت و معرفت داشـت و آنگونـه کـه مـی بایسـت از او 
از سـوی دیگـر امیـر مومنـان نیـز بـه بـانوی بـانوان .فرمانبرداری و قدرشناسی می نمود

رالمؤنین در وصف امی .ی شایسته و بایسته و وصف ناپذیراحترام.ھمینگونه احترام می کرد
به خدای سوگند که در ھمه ی عمر زندگی مشـترک، ھرگـز بـه  :بانوی خویش می فرمایند

و او نیـز بـه مـن ھرگـز خشـم ... او را به کاری وادار نساختمفاطمه خشم نگرفته و ھرگز 
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او به گونه ای بود که ھرگاه به او می نگریسـتم . نگرفت و در ھیچ کاری مرا نافرمانی نکرد
 .]۴۳بحارالانوار، ج .[و اندوه ھایم زدوده می شدغمھا 

صلی الله علیـه (خدمت رسول خدا ) سلام الله علیھا(و فاطمه ) علیه السلام(حضرت علی 
. آمدند و تقاضا کردند که خدمات خانه و زندگی را برای ھر یك مقـرر فرمایـد) و آله و سلم 

را بـه خـدمات ) سلام الله علیھا(فاطمه ) صلی الله علیه و آله و سلم(اکرم حضرت رسول 
حضـرت فاطمـه  .واگذاشـت ) علیـه السـلام( به علی درون خانه گماشت و بیرون خانه را

فقط خدا می داند که من چه قدر مسرورم از این که رسول خـدا : فرمود) سلام الله علیھا(
ان برمـی مرا ماءمور به اموری نساخت که فقط از عھده مـرد) و سلمصلی الله علیه و آله (

ناسخ التـواریخ ، حـالات .[کنایه از این که زنان توانایی حمل بار گران زندگی را ندارند(آید 
البته در موارد متعددی نیز ذکر شده اسـت  . ]۴۱۷   ، ص )سلام الله علیھا(حضرت فاطمه 

 ]۷۷فضائل الزھراء، ص .[کننددرکارھای خانه به ھمسرشان کمک می)ع(که امیرالمؤمنین
 

  علیھما السلامعلی و فاطمه مشترک ندگیثمره ز
. بی شک ھیج زندگی در عالم، ثمره اش پربارتر و گرانبھاتر از زندگی این دو بزرگوار نیسـت

صاحب سه پسر و دو ) س(امیرامؤمنین و حضرت زھرا.ثمره این زندگی درخت امامت است
ن امام شعیان کـه در دومی) ع(امام حسن :ندان این دو بزرگوار عبارتند ازفرز. دختر شدند

سومین امام شعیان که در سـال چھـارم ) ع(امام حسین . سال سوم ھجرت به دنیا آمدند
حضرت  . که در سال پنجم ھجری به دینا آمدند) س(حضرت زینب  . ھجرت به دنیا آمدند

اولین شھید راه ولایـت کـه بـر دلیـل ضـربه کـه بـه ) ع(حضرت محسن  . )س(ام کلثوم 
 .ارد شد، ایشان در شکم مادرشان سقط شدند و به شھادت رسیدندو) س(حضرت زھرا

کودک از زمانی که پا به عرصه وجود می گذارد، روح او چون لوحی سفید آمادگی پـذیرش 
ھر نقشی را دارد و اولین نقاشی که شخصیت او را جزء به جـزء ترسـیم مـی کنـد، مـادر 

ی فرزندانش، آنھا را بزرگ و گرامـی السلام از آغازین لحظات زندگ حضرت زھرا علیھا.است
سـلام (از جمله نکاتی که در سیره تربیتی حضرت زھـرا .داشت و درصدد تربیت آنھا برآمد

تأثیر شخصیت معنوی مادر بر  :موارد اشاره کرداین می توان به  دیده می شود،) الله علیھا
خـلاق عملـی مـادر و رفتـار و ا . انتخاب نام نیکو و تأثیر آن بر شخصیت فرزندان . کودک
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پرورش شخصیت عـاطفی  . پرورش شخصیت توحیدی فرزندان . تأثیر آن بر روی فرزندان
ًھنگامی که حضرت زھرا علیھا السلام مسؤولیت تربیـت فرزنـد را مسـتقیما بـه   .فرزندان

ّعھده داشته اند ضمن انجام رفتارھای شیرین مادرانه با کودکان خود و تـرقص و بـازی بـا 

استفاده از دو بیت شعر پر محتوا فرزند خود را توصیه به چھار مطلب اساسـی مـی آنان با 
مـتن دو بیـت شـعر  ) .۳۹فاطمه زھرا علیھا السلام بانوی نمونه اسلام، ص ( .نموده است

ُاشبه اباک یا حسن« :حضرت در ھنگام بازی با حسن بن علی علیه السلام َ َ َ َ ْ َ ْ
ِو اخلـع عـن  - ِ

َ ْ َ ْ َ

َالحق الرس َّ ِّ َ ِواعبد الھا ذامنن« . حسن جانم شبیه پدرت علی باش و از حق بند بگسل »نَْ
َ ْ
ِ

ً
ِ ُ ْ َ - 

ِولا توال ذاالإحن
َ
ِ
ْ َ

ِ
ُ عبادت خدای صاحب نعمـت کـن و بـا افـراد  ؛) ۱۸۵نھج الحیاة، ص (» َ

شعر حضرت زھرا برای امـام حسـین علیـه السـلام ایـن  . کینه توز ھمراه و دوست مباش
ٌانت شبیه« :است َ َ ْ َ بابیَ ٍّلست شبیھا بعلی - ِ َ

ِ
ً َ َ ْ ، ۳، ج)ّالسـلام علـیھم(مناقب آل ابی طالـب  (»َ

وکانـت ام  . تو به پدرم رسول الله شباھت داری نه به پدرت علـی! حسین جانم ؛) ۳۸۹ص
بأبي یا بن علي  أنت بالخیر ملي کن کأسنان خلي  کـن ککـبش : سلمة تربي الحسن وتقول

مـی ) ره(علامـه مجلسـی ) . ۳۸۹، ص۳، ج)ّالسـلام علیھم(مناقب آل ابی طالب  (الخولي
در احادیث معتبر از طرق شیعه و سنی روایت کرده اند که بسـیار مـی شـد فاطمـه : گوید

علیھا السلام در خواب بود و امام حسین علیه السلام در گھواره مـی گریسـت و جبرئیـل 
ساکت می کرد چون فاطمه گھواره آن حضرت را می جنباند و با او سخن می گفت و او را 

السلام از خواب بیدار می شد می دید که گھواره آن حضرت می جنبد و کسی با آن  علیھا
حضرت سخن می گوید، ولی فاطمه علیھاالسلام کسی را نمی دید، چون جریان امر بـا بـه 

از  . او جبرئیـل اسـت: محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله عرضه داشت حضرت فرمود
رفتم و اذن ورود گـرفتم ) س(روزی به در خانه ی حضرت زھرا  : روایت شده استسلمان

مشغول آسیاب کـردن اسـت و دسـتاس را ) س(و چون داخل شدم دیدم که حضرت زھرا 
ای سـیده ی «: عـرض کـردم .می چرخاند در حالیکه دستان مبارکش مجروح شده است

پـدر : فرمودنـد ».ید تا دستاس نمایدّچرا به فضه دستور نمی دھ! ّزنان و ای مخدره دوران
ّبزرگوارم امر فرموده که کارھای خانه یک روز بر عھده ی من و یک روز بر عھـده ی فضـه 

در گھـواره بـه ) ع(در این سخن بودیم که ناگاه امام حسین  .باشد و اینک نوبت من است
 ».ک نماییـدمرا نیز در کارتان شـری! ای سیده ی عالمیان« :پس عرض کردم. گریه درآمد



٣٢ صفحھ»                             سلام االله علیھاحضرت فاطمھ زھرامعصوم سوم «

مـن مشـغول : سـلمان گویـد .تو دستاس کن تا من حسـین را آرام نمـایم: حضرت فرمود
مدتی بعد بانگ اذان برخاست و من جھت اقامه ی نماز عازم مسجد . دستاس کردن شدم

شـما اینجـا ! ای امیـر مؤمنـان« :عرض کـردم) ع(پس از نماز به امیر مؤمنان علی  .شدم
پـس  ». دستان مبارکش از دستاس کردن مجروح شـده اسـتنشسته اید و فاطمه ی زھرا

ّھنوز مدت کوتاھی نگذشـته بـود کـه آن . ًگریان شد و فورا به خانه رفت) ع(امیر مؤمنان 

! یـا علـی«: فرمودنـد) ص(حضرت ختمی مرتبـت  .حضرت شادمان و خوشحال بازگشتند
چون وارد خانه شدم، ! یا رسول الله: عرض کردند) ع(علی  »!گریان رفتی و خندان آمدی؟

فاطمه را دیدم که از خستگی خوابیده است و دستاس بی آنکه کسـی آن را حرکـت دھـد 
می گردد و گھواره ی حسین بی آنکه کسی آن را بجنباند در حال جنبش اسـت و نـدایی 

َان فی الجنة نھرا من لـبن :می آمد که برای حسین لالایی می گفت و چنین می خواند َ
ِ

ً َ
ِ ِ
َّ َ

ِ
َ -               

َلعلی و لزھرا و حسین و حسن َ َ َ ََ ُ َ
ٍ

َ
ِ ِ ُکل من کان محبا لھم  - ِّ َ ُّ ِ

ُ ََ َیدخل الجنة مـن غیـر حـزن -ُ َ َ
ِ

َ ُ
ِ

َّ َ ُ . 
بشارت باد تو را به بھشت جاویدان و جوی شـیر ! یا علی: فرمودند) ص(پس حضرت محمد 

! یـا علـی: گاه بیان داشتندآن .ّکه طعم آن ھرگز متغیر نمی شود و بشارت باد دوستان تو را
عـرض  .آیا دانستی که چه کسی دستاس را می چرخانید و چه کسی گھواره را می جنباند

آنکـه گھـواره را مـی جنبانـد، : حضـرت فرمودنـد .خدا و رسولش بھتر می داننـد: کردند
سید ھاشم بحرانی، مدینه المعاجز،  (.جبرئیل و آنکه دستاس را می چرخانید میکائیل بود

 .)۶۴، ۶۲): ع(سید علی حسینی، کرامات و مقامات عرفانی امام حسین  . ۴۶: ۳ج
 

 در مباھلهحضرت زھراعلیھاسلام شرکت 
شرکت در مباھله به ھمراه پدر،ھمسر و دو پسر خویش در ) س(یکی از فضایل حضرت زھرا

 و  علیـه  اللـه  صـلی(مسیحیان در حقانیت دین خود با رسول خدا  .سال نھم ھجری است 
: گفتنـد مسیحیان نجران مـی. ]۴۶۱تاریخ ابن خلدون، ص. [به مجادله نشستند)ّوسلم آله 

دانستند و دسته سوم، قائـل بـه  خداست و گروھی او را پسر خدا می) ّالسلام علیه(عیسی 
، ابن ھشام، سیرة رسول الله[» یعنی به سه خدا قائل بودند؛ پدر، پسر، روح القدس«تثلیث 

مسـیحیان بـه « :نویسـد  ابن ھشام مـی.]۳۸۲، ص۱سولی محلاتی، جترجمه سید ھاشم ر
پسـر خـدا نیسـت پـس ) ّالسـلام  علیـه(اگر عیسی : گفتند)ّوسلم آله و علیه الله صلی(پیامبر 
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آیات قرآنی نازل شد و خلقت او را ھمانند خلقت آدم ابوالبشـر معرفـی . .. پدرش کیست؟
. ]۳۸۳، ص۱ید ھاشـم رسـولی محلاتـی، جابن ھشام، سیرة رسول الله ، ترجمه س. [»کرد

. ادامه یافت )ّوسلم آله علیھو  الله  صلی(مجادله و بحث بین مسیحیان نجران و پیامبر اکرم 
ای روشن و براھینی قاطع گفتارھای باطل آنان  با ادله)ّوسلم آله و علیه الله صلی(پیامبر اکرم 

مسـیحیان ھـم چنـان حـق را انکـار امـا . گفت ھا پاسخ می کرد و به سؤالات آن را رد می
 سـوره آل ۶۱در ایـن ھنگـام آیـه . ورزیدنـد کردند و بر عقاید باطل خویش اصرار مـی می

در . و مسیحیان نجران به مباھله دعوت شدند] ۳۸، ص۲الدر المنشور، ج[عمران نازل شد 
اءنـا فمن حآجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقـل تعـالوا نـدع ابن« :این آیه آمده است

آل (» وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتھل فنجعل لعنة الله علی الکاذبین
کسانی با تـو ) باز(به تو رسیده ) درباره مسیح(ھرگاه بعد از علم و دانشی که « )۶۱/عمران

کنیم، شما ھم  بیائید ما فرزندان خود را دعوت می: ھا بگو به محاجه و ستیز برخیزند به آن
کنیم، شما زنان خـود را، مـا از نفـوس خـود  فرزندان خود را، ما زنان خویش را دعوت می

کنـیم و لعنـت خـدا را بـر  آنگـاه مباھلـه مـی. کنیم، شما ھـم از نفـوس خـود دعوت می
ھنگامی که نمایندگان مسیحیان نجران، پیشنھاد مباھله را از  .»دھیم دروغگویان قرار می

آنـان مھلـت . ّ شنیدند، به یکدیگر نگاه کرده و متحیر ماندنـدرسول اکرم صلوات الله علیه
] ۷۶،ص۲درسـھائی از قـرآن،، ج. [خواستند تا در این باره فکر و اندیشه و مشـورت کننـد

مسیحیان وقتی به بزرگان خود مراجعه کردند و از آنھـا مشـورت خواسـتند، اسـقف آنـان 
ل و فرزنـد خـود آمـد، از مباھلـه بـا اھـ) صلوات اللـه علیـه(فردا بنگرید اگر محمد: گفت

. بپرھیزید و اگر با اصحاب خویش آمد، پس مباھله کنیـد کـه کـاری از او سـاخته نیسـت
طبق آیه مباھله، پیامبر باید فرزندان و زنان خود و کسانی را . ]۷۶۲، ص۲ مجمع البیان ج[

حسـن بـن آورد و اینان کسانی نبودند جـز  که مانند نفس خویش باشند به ھمراه خود می
علی علیه السلام و حسین بن علی علیه السلام و فاطمه زھرا سلام الله علیھـا و علـی بـن 

فردا صبح پیـامبر . ]۱۵۷، ص ۱شواھد التنزیل لقواعد التفضیل ج. [ابی طالب علیه السلام
گرامی برای مباھله آمد در حالی که دسـت حضـرت علـی علیـه السـلام را گرفتـه بـود و 

سلام و حضرت حسین علیه السلام در جلـوی ایشـان مـی رفتنـد و حضرت حسن علیه ال
مسیحیان نیز آمدند در حالی . حضرت فاطمه سلام الله علیھا در پشت سر ایشان می رفت
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وقتی آنھا، نبی اکرم را با این افراد دیدنـد، درخواسـت کردنـد . که اسقف در جلویشان بود
ھـذا ابـن عمـه و زوج ابنتـه و أحـب «: دبه آنھا گفته ش. که ھمراھان پیامبر معرفی شوند

الخلق إلیه و ھذان ابنا بنته من علی و ھذه الجاریة بنته فاطمة أعز النـاس علیـه و أقـربھم 
این پسر عم و داماد پیامبر و محبوب ترین مردم در نـزد ] ۱۶۸، ص ۱ الإرشاد ج[إلی قلبه؛ 

السلام ھسـتند و ایـن زن، وی است و این دو پسر، نوه دختری پیامبر و از صلب علی علیه 
با فرا رسیدن روز مباھله رسول  ».فاطمه دختر وی است و عزیزترین مردم است نزد پیامبر

را در دسـت ) علیھمـا السـلام(گرامی اسلام در حالی که دست امام حسن و امام حسین 
باھله به محل م) اعلیھ  الله  سلام( ّالسلام و فاطمه زھرا  داشت، به ھمراه حضرت علی علیه

. سران نجران از مشاھده این صحنه به وحشت افتادند] ۹۵، ص۲امتاع الاسماع، ج. [آمدند
بینم کـه اگـر از  ھایی را می  به خدا سوگند من چھره: ھا به ھمراھان خود گفت یکی از آن

یکی از ] ۹۵، ص۲امتاع الاسماع، ج. [خدا بخواھند کوھی را جابجا کند، چنین خواھد کرد
من ھمانا مردی استوار و جدی : او گفت. برای مباھله نزدیک برو: وحارثه گفتایشان به اب

بینم و به راستی بیم دارم که راستگو باشد و اگر راستگو باشـد یـک سـال  برای مباھله می
تـاریخ یعقـوبی، ترجمـه محمـدابراھیم آیتـی، [. »نگذرد که یک نفر مسیحی در دنیا نماند

ـا رســول خــدا مســیحیان از مباھلــه منصــرف ]۴۵۱ص ـد کــه بـ  شــدند و موافقــت کردنـ
ای   صلح نامه] ۱۶۸، ص۱الارشاد، ج. [صلح کنند و جزیه بپردازند) ّوسلم آله و علیه الله صلی(

 جامه به عنوان جزیه بپردازند و ۲۰۰۰نوشته شد و مقرر گردید مسیحیان ھمه ساله تعداد 
ا و رسولش اھل ذمه خواھند در این صورت مسیحیان نجران و وابستگان ایشان در پناه خد

الطبقات الکبری، ترجمه . [ھای ایشان محفوظ خواھد بود بود، جان و آئین و اموال و زمین
ــانی، ج ــدوی دامغـ ــود مھـ ــرم ] ۳۴۶، ص۱محمـ ــامبر اکـ ــیحیان از پیـ ــپس مسـ سـ

ـا میــان ایشــان ) ّوســلم آلــه و علیــه اللــه صــلی( ـان حــاکمی فرســتد تـ ـا آنـ ـا بـ خواســتند تـ
. را فرسـتاد» ابو عبیده جراح«)ّوسلم آله و علیه الله صلی(یامبر اکرم پ. کند) داوری(حکومت

ابن ھشام، سیرة رسـول اللـه، ترجمـه سـید ھاشـم رسـولی  . ۴۶۱تاریخ ابن خلدون، ص[
ابـن . [به مدینه آمدند و اسلام آوردنـد" عاقب و سید" چندی بعد .]۳۸۱، ص۱محلاتی، ج

 ]۳۸۱، ص۱ی محلاتی، جھشام، سیرة رسول الله، ترجمه سید ھاشم رسول
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  زھراعلیھاسلام حضرتعبادت
علاقه زیادی به عبادت داشت و بخش مھمی از اوقات ) ص(ھمانند پیامبر) س(فاطمه زھرا

بسـیاری از مراجعـان و ] ۵۲۸طوسـی، الأمـالی،ص.[گذرانـد خود را به نماز و مناجات می
طبری امامی، دلائـل .[دنزدیکان به صورت متعدد فاطمه را در حال قرائت قرآن دیده بودن

) س( ھایی درباره امداد غیبی ھنگامی که فاطمه در برخی منابع گزارش] ۱۳۹الامامة،ص
در ) س( پرداخت وجود دارد؛ برای نمونه سلمان فارسی از اینکـه زھـرا به تلاوت قرآن می

چرخـد  کنار سنگ آسیاب در حال قرائت قرآن است و سنگ آسیاب بـه خـودی خـود مـی
خداونـد ...«: پیـامبر در جـواب فرمـود.  موضوع را با پیامبر در میان گذاشتتعجب کرد و

ـرای او بگردانــد آشــوب، مناقــب  شــھر ابــن.[»جبرئیــل را فرســتاده اســت تــا آســیاب را بـ
داری، دعا برای دیگـران  زنده  طولانی بودن نمازھا، شب] ۱۱۷ و ۱۱۶، ص۳طالب،ج ابی آل

داری، زیـارت قبـور شـھدا از  روزه] ۱۸۲، ص۱جصدوق، علل الشـرایع،[ھا، از جمله ھمسایه
بیت، برخی صحابه و تابعین  است که در سخنان اھل) س(ھای رفتاری فاطمه جمله ویژگی

ھـای  بر ھمین اساس در کتـاب] ۱۱۹، ص۳طالب،ج ابی مناقب آل.[ بر آن تأکید شده است
جمـال .[شـدمنسـوب با) س(دعا و مناجات برخی از نمازھا، ادعیه و تسبیحات به فاطمـه

 ]۱۴۲-۱۳۹؛ مھج الدعوات و منھج العبادات،ص ۳۴۳، ص۳؛ الکافی،ج ۷۲الاسبوع، ص
َابان بن تغلب از حضرت صادق علیه السـلام سـؤال کـرد َ بـه چـه سـبب فاطمـه را زھـرا : َ

براي آن که نور فاطمه سه مرتبه در روز براي امیرالمؤمنان علیه : نامند؟ حضرت فرمود مي
ایسـتاد؛ نـور  یك مرتبه در آغاز روز، که فاطمـه بـه نمـاز بامـداد مـيشد؛  السلام ظاھر مي

تابیـد و  ھـاي مدینـه مـي گردیـد و در خانـه ِسفیدي از آن خورشید فلك عصمت ساطع مي
ّکرد؛ آن سان که از مشاھده آن حالت تعجب کرده و به خدمت حضرت  دیوارھا را سفید مي

حضـرت . کردنـد ن نـور را سـؤال مـيشـتافتند و علـت آ رسول صلي الله علیه و آلـه مـي
چون بـه خانـه . به خانه دخترم فاطمه بروید تا سبب آن نور بر شما ظاھر گردد: فرمود مي

دیدند که آن حضرت در محراب عبادت نشسته به نمـاز مشـغول  آمدند، مي آن حضرت مي
از انـد  دانستند نوري که مشاھده کـرده است و آن نور از روي انورش ساطع است، پس مي

ّشـد و فاطمـه علیھاالسـلام مھیـاي  چـون ھنگـام زوال شـمس مـي. وجود مقدس اوست

تابیـد، و از آن  ھاي مدینـه مـي درخشید، و بر خانه گردید، نور زردي از جبینش مي نمازمي
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شـد؛ چـون از سـبب آن حـال سـؤال  ھاي ایشان زرد مـي ھا و رنگ نور در و دیوار و جامه
علیـه و آلـه آنھـا را بـه خانـه فاطمـه علیھاالسـلام کردند، حضرت رسـول صـلي اللـه  مي
یافتنـد کـه  رفتند، وي را در محراب عبـادت مـي فرستاد، چون به خانه آن حضرت مي مي

دانسـتند کـه آنچـه  مشغول نماز است و از روي مبارکش نور زردي ساطع است، پـس مـي
علیـه السـلام ابان بن تغلب از حضـرت صـادق . اند از نور روي آن حضرت بوده است دیده

براي آن کـه نـور فاطمـه : نامند؟ حضرت فرمود به چه سبب فاطمه را زھرا مي: سؤال کرد
شد؛ یك مرتبه در آغـاز روز، کـه  سه مرتبه در روز براي امیرالمؤمنان علیه السلام ظاھر مي

گردید و  ایستاد؛ نور سفیدي از آن خورشید فلك عصمت ساطع مي فاطمه به نماز بامداد مي
کرد؛ آن سان که از مشـاھده آن حالـت  تابید و دیوارھا را سفید مي ھاي مدینه مي انهدر خ

شتافتند و علـت آن نـور را  ّتعجب کرده و به خدمت حضرت رسول صلي الله علیه و آله مي
ّکـرد، از روي منـور فاطمـه  رسید و آفتاب غروب مي چون آخر روز فرامي. کردند سؤال مي

 پـس بـه آن - از فرح و شادي و شکر و نعمت الھي-درخشید، علیھاالسلام نور سرخي مي
ّمردم که از مشـاھده آن حالـت متعجـب . شد ھاي مدینه و دیوارھاي آن سرخ مي نور خانه

رسـیدند و از علـت آن سـوال  شدند، به خدمت رسول خدا صلي اللـه علیـه و آلـه مـي مي
فرسـتاد،  اطمه علیھاالسلام مـيحضرت صلي الله علیه و آله ایشان را به خانه ف. نمودند مي

دیدند که در محراب نماز نشسته و به تسـبیح و تمجیـد الھـي مشـغول  پس آن بانو را مي
انـد از آثـار  دانستند که آن چه دیده پس مي. اش نور سرخي ساطع است باشد و از گونه مي

ن کـه امـام نور آن حضرت بوده و پیوسته آن نور در جبین انور فاطمه علیھاالسلام بود تا آ
حسین علیه السلام متولد شد و آن نور به جبین آن حضرت منتقل گردید و پیوسته آن نور 

) ۱۸۰علـل الشـرایع؛.(شـود تـا روز قیامـت با ما ھست و از امامي به امام دیگر منتقل مي
بـه چـه سـبب حضـرت فاطمـه علیھاالسـلام را زھـرا : ھمچنین از آن حضـرت پرسـیدند

 که حق تعالي آن حضرت را از نور عظمت خود آفریـد و چـون او را زیرا: گفتند؟ فرمود مي
ھاي فرشتگان را خیـره گردانـد، و  ھا و زمین از نور روي او روشن شد و دیده آفرید، آسمان

فاطمـه  اي خداي ما این چه نـور اسـت؟: ھمگي براي حق تعالي به سجده افتاده و گفتند
ایستاد، نور   چون در محراب خود به عبادت ميعلیھاالسلام را به آن سبب زھرا نامیدند که

بخشید، چنان که ستارگان آسـمان اھـل زمـین را روشـنایي  او، اھل آسمان را روشني مي
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نوري است که از نـور خـود آفریـده و در آسـمان : حق تعالي به ایشان وحي کرد. دھند مي
د پیغمبــري از و او را از وجــو. ام  ســاکن گردانیــده و از عظمــت خــود آن را خلــق کــرده

ام بیرون خواھم آورد، و از ایـن نـور  پیغمبران خود که او را بر جمیع پیغمبران برتري داده
پیشوایان دین را که قیام نمایند به امر من ھدایت کنند مردم را به دین حق بیرون خواھم 

لـل ع.(ھاي خود در زمین گردانم، بعد از آن که وحي من منقطع شود آورد و آنھا را خلیفه
فاطمـه علیھاالسـلام را بـه آن : انـد کـه و نیز از آن حضرت روایت کرده) ۱۷۹الشرایع؛ص 

ایستاد، نور او، اھل آسـمان  سبب زھرا نامیدند چرا که وقتي در محراب خود به عبادت مي
معـاني .(دھنـد بخشید، چنان که ستارگان آسمان اھل زمین را روشنایي مي را روشني مي

 حسن عسکري علیه السلام سؤال کردند که چرا حضرت فاطمه را زھرا از امام) ۶۴الاخبار؛
از براي آن که روي آن حضرت براي امیرمؤمنان علیه السلام در آغاز روز : نامیدند؟ فرمود

درخشید و نزد غروب آفتاب ھمانند ستاره  مانند آفتاب، و در ھنگام زوال چون ماه منیر مي
 )۳/۳۷۸مناقب ابن شھر آشوب؛.(شد روشن مي

 
 سوگ پدردرحضرت زھراعلیھاسلام 

دچار بیماری سختی شدند که  تند،شگاز سفر حجة الوداع باز) ص(ل خدا پس از آنکه رسو
 .بسیار سخت بود) ص(این بیماری برای اھل بیت رسول خدا  .خبر از فوت ایشان می داد

 کـه مـوقعی که به ایشـان ملحـق مـی شـود) ص(خدا اولین کسی که از اھل بیت رسول 
َّشھادت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آلـه و سـلم نزدیـک گردیـد آن حضـرت بـه قـدری  َ َّ ََّ َ َ ِْ ِ

َ ُ َ

: چرا گریه می کنـی؟ فرمـود! یا رسول الله: گفته شد. َگریست که محاسن مبارکش تر شد
ّبرای ذریه و فرزندانم و آن ستم ھایی که از ستمکاران امتم بعد از من به ایشان می رسـد،  ّ

گویا می بینم دخترم فاطمه ی زھراء بعد از من مظلوم واقع شده، ھر چـه صـدا . گریممی 
َیا ابتاه: می زند وقتی فاطمه ی اطھر سـلام اللـه . ّاحدی از امت من به فریاد او نمی رسد! َ

َّپیغمبر اکرم صـلی اللـه علیـه و آلـه و سـلم بـه وی . علیھا این مطلب را شنید، گریان شد َ َّ ََّ َ َ ِْ ِ
َ ُ َ

! پدر جان: حضرت فاطمه سلام الله علیھا عرض کرد! گریان مباش! ای دختر عزیزم: مودفر
ّمن برای ظلم ھایی که بعد از تو خواھم دید گریه نمی کنم، بلکه به علت مفارقت تو اشک 

َّپیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود. می ریزم َ َّ ََّ َ َ ِْ ِ
َ ُ ! امژده باد تـو ر! ّای دختر محمد: َ
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 .ّزیرا تو اولین کسی ھستی که زودتر از ھمه در میان اھل بیتم به من ملحق خـواھی شـد
 ]۴۸۳نوار ص  بحارالا۴۳ و ترجمه جلد ۸۰ ص ۲کشف الغمة ج [

فاطمه زھراء بقدری بـرای پیـامبر اسـلام : ّحضرت امام جعفر صادق علیه السلام میفرماید
تو مـا را بعلـت : ه متأذی شدند و به وی گفتندَّصلی الله علیه و آله گریه کرد که اھل مدین

لذا فاطمه از مدینه خارج میشد و روی ! کثرت گریه ناراحت کردی، یا شب گریه کن یا روز
دقت در ماھیت گریه حضرت زھرا . ]۳۵، ص ۴۳بحارالانوار، جلد  .[قبر شھداء گریه میکرد

در روایتـی، . ردنـدنشان می دھد که چرا عده ای بـه گریـه ایشـان اعتـراض مـی ک) س(
در ھنگام عزاداری بر سر مزار پدر این گونه بیان شـده ) س(قسمتی از گفتار حضرت زھرا 

... انـد   دچار ظلمت بزرگی شـده) با رفتن تو(آن مجالسی که تو داشتی ! پدر جان«: است
مـؤتمن، پـدر دو فرزنـد تـو حسـن و : ابو الحسن تو را از دست داد، ھمان ابو الحسنی که

ھمان علی که تـو او را از زمـان کـودکی . باشد ، برادر تو دوست تو و محبوب تو میحسین
پرورش دادی در زمان بزرگسالی او با وی برادر شدی، ھمان علی که محبوبترین دوسـتان 
و اصحاب تو بود، ھمان علی که در اسلام آوردن و ھجرت نمودن و یاری کردن تو بر ھمـه 

دادیم، گریه قاتل ما خواھد بود، تأسف ھمـراه و مـونس مـا سبقت گرفت، ما تو را از دست 
ای کرد که نزدیك بود روح از بدنش مفارقت نمایـد،  سپس آن بانو فریادی زد و ناله. گردید

رود  دین اسلام که در میان مردم یکی از غربا به شمار می:... آنگاه این اشعار را قرائت کرد
دیدی کـه چگونـه  رفتی می ا که بر فراز آن می کاش آن منبری ر.در مصیبت تو گریان شد

سپس به جانب منزل خود بازگشت ... بعد از نور وجودت، اکنون ظلمت آن را فرا گرفته و 
 اش آرام  ّ شـد و نالـه و ضـجه و شب و روز شروع به گریه و ناله کرد، اشك وی خشـك نمـی

ّؤمنین علی علیه السـلام بزرگان اھل مدینه اجتماع کردند و به حضور امیر الم. گرفت نمی

کند، ھیچ کـدام از مـا شـب در  فاطمه شب و روز گریه می! ای ابو الحسن: آمدند و گفتند
ّرویم، در حالی که روزھا به علت مشغله و طلب معاش قرار و آرام  رختخواب به خواب نمی 

، ۴۳ نـوار، جبحـار الأ[».کنیم که فاطمه یا شب گریه کند و یـا روز نداریم، ما از تو تقاضا می
کنیم کـه  ما تصور نمی«: گوید علامه سید جعفر مرتضی عاملی در این باره می. ]۱۷۷: ص

در فراق پدرش آسایش مردم را به ھم زد و موجب اعتراض آنان شـد بلکـه ) س(گریه زھرا
در کنـار ) س(آنچه آنان را ناراحت کرد و به واکنش واداشت چیزی است کـه وجـود زھـرا
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) یعنـی(انگیخـت  تی از حزن و انـدوه و دلتنگـی و دل شکسـتگی برمـیقبر پدرش با حال
مظلومیت زھرا که بلافاصله پس از درگذشت پدرش به سراغ او آمده بود و نمایـانگر حالـت 
تحریك مداوم مردم پاك نھاد و مخلص و با ایمان و در نتیجه نابودی خطی بود که از انجـام 

گریـه زھـرا در فـراق شـخص . فرو گذار نکـردھایش  ھیچ عملی در راه رسیدن به خواسته
به اندازه گریه آن بانو در تجسم سرنوشت غمبـاری کـه بـه مجـرد وفـات ) ص(رسول خدا

در واقع گریـه اصـلی بـرای اوضـاع پـس از ( پیامبر اسلام، برخاندان پیامبر وارد شد نبود 
 مرتضی عـاملی، علامه سید جعفر) ھای زھرا رنج(ترجمه ماساة الزھرا[») رحلت پیامبر بود

 ]۳۰۱ و ۳۰۲محمد سپھری، ص : مترجم
 

 مؤذیبی تاب شدن از صدا
ّ

 )ص(ن پیامبر 
َّروایت شده وقتی پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم به شھادت رسید بـلال از گفـتن  َ َّ ََّ َ َ ِْ ِ

َ ُ َ

ِمن بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله : اذان خودداری کرد و گفت َِ ْ َ َّ ََّ ُ َّو سلم برای احدی َ َ َ

مـن دوسـت دارم : یک روز فاطمه ی زھراء سـلام اللـه علیھـا فرمـود. اذان نخواھم گفت
صدای اذان مؤذن پدرم را بشنوم، ھنگامی که این سخن بـه گـوش بـلال رسـید مشـغول 

ُالله اکبر«: موقعی که بلال دو مرتبه گفت. گفتن اذان شد َ ْ َ ، حضرت زھـرای اطھـر سـلام »ُ
َّ به یاد روزگار پدرش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سـلم افتـاد و نتوانسـت از الله علیھا َ َّ ََّ َ َ ِْ ِ

َ ُ َ

ُاشھد ان محمـدا رسـول اللـه«: گریه خودداری نماید وقتی بلال گفت ُ َ ً َ ََّ َ ُ َّ ُ َ ، فاطمـه ی اطھـر »ْ
ل مـردم بـه بـلا! ! سلام الله علیھا صیحه ای زد و با صورت به روی زمین افتاد و غش کرد

زیرا فاطمه دختر پیغمبر از دنیا رفت و مردم این طور ! از گفتن اذان خودداری کن: گفتند
بـلال پـس از ایـن جریـان ! فکر کردند که حضرت فاطمه سلام الله علیھا به شھادت است

موقعی که فاطمه ی زھراء سلام الله علیھا به ھـوش . اذان را قطع نمود و آن را تمام نکرد
اذان را تمام کن، ولی بلال نپذیرفت و به حضرت زھراء سلام الله علیھا : مودآمد به بلال فر

من از اینکه تو ھر گاه صدای اذان مـرا مـی شـنوی و ایـن ھمـه ! ای بزرگترین زنان: گفت
لذا حضرت فاطمـه سـلام اللـه علیھـا وی را معـاف . احساس ناراحتی می کنی می ترسم

 ]۳۷،ص ۴۳بحارالانوار، جلد ..[نمود
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 و جریان غصب خلافت) س(رت زھرا حض
نگذشت بود که عده ای در سقیفه بنی ساعده گـرد ) ص(ھنوز ساعتی از وفات رسول خدا 
را از مسـیر اصـلی آن منحـرف کننـد و آن را حـق ) ص(ھم آمدند تا خلافت رسول خـدا 

در زمانی که ایشان سرگرم اجرای نقشه ھای . بود از ایشان غصب کردند) ع(امیرامؤمنین 
) ص(مشغول مراسـم کفـن و دفـن رسـول خـدا ) ص(شوم خویش بودند، اھل بیت پیامبر

پس از آنکه این غصب خلاقت ، غاصبان آن مردم را مجبور به بیعـت بـا خلیفـه اول .بودند
این امر با اعتراضات اھل بیت و اصحاب ایشان و واکنش ھـایی از طـرف غاصـبان . کردند 

می تـوان بـه مـوارد زیـر از جمله این اقدامات .  بودخلافت نسبت به این اعتراضات ھمراه
و نشـان دادن اعتـراض خـود بـه دسـتگاه ) س(تحصن در خانه حضرت زھرا  : اشاره کرد

با یک حدیث جعلـی و ) ص(از ارث رسول خدا ) س( محروم کردن حضرت زھرا . حکومت
غاصبان به ) س(غصب فدک و اعتراض حضرت زھرا  . با غاصبان) س(مناظره حضرت زھرا

اتمام حجت امام علی علیه السلام با اصحاب به ھمراه حضرت  . آن و خواندن خطبه فدک
شکستن تحصـن بـا اولـین ھجـوم بـه خانـه حضـرت  . و حسنین در ھنگام شب) ع(زھرا
و شکستن شمشیر زبیر بن عـوام توسـط مھاجمـان و گـرفتن ) ھجوم مقدماتی) (س(زھرا

دومـین ھجـوم بـه خانـه حضـرت  . ز اھـل بیـتبیعت اجباری از متحصن کنندگان به ج
و ضرب و جرح ایشان که ) س( و آتش زدن در خانه حضرت زھرا) ھجوم اصلی) (س(زھرا

شد و بیرون آوردن به اجبـار امیرالمـؤنین ) ع(منجر به سقط فرزند ایشان حضرت محسن 
 کـه در عیـادتی) س( خواندن خطبه توسط حضرت زھـرا . برای بیعت کردن با ابوبکر) ع(

و بی محلـی ) اولی و دومی) (س( عیادت خلفا از حضرت زھرا .زنان انصار از ایشان کردند
شھادت حضرت زھـرا  . کردند) ص(حضرت به ایشان در عیادتی که این دو از دختر پیامبر

 .و بیعت امیرالمؤمنین با خلیفه وقت) س(
 

 انگیز فدک داستان غم
» دھکده فدک«م از در تسلیم در آمدند، مردم پس از آنکه یھود خیبر در مقابل لشکر اسلا

که یھودی بودند به نفع آنان، اسلحه خود را بر زمین گذاشته و تن به مصالحه دادنـد؛ بـه 
از آنجا که مسـلمانان در . خدا درآمد  از دھکده فدک به ملکیت رسول این صورت که نیمی
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ت آنھا افتاده بود؛ لذا فـدک ریزی به دس ًاین امر مستقیما نقشی نداشته و فدک بدون خون
و زمـانی کـه ] ۲۳۸، ص۴معجم البلدان، ج. [گردید) ّوسلم آله و علیه الله صلی(خاص پیامبر 

پیـامبر  ».حـق خویشـاوندان خـویش را بپردازیـد]۳۸روم آیه[و آت ذی القربی حقه؛ «: آیه
پـس .  او تملیک نمودداد و به) اعلیھ الله سلام(فدک را به فاطمه ) ّوسلم آله و علیه الله صلی(

حکومت وقت به بھانـه اینکـه فـدک ملـک ) ّوسلم آله و علیه الله صلی( اکرم  از رحلت رسول
باشد، آن را از حضـرت ) اعلیھ الله سلام(شخصی پیامبر نبوده و نباید در دست فاطمه زھرا 

وجھی ھای منطقی و شواھد زنده آن حضرت تـ گرفتند و به استدلال) اعلیھ الله سلام(زھرا 
در زمان حیات خویش فـدک را ) ّوسلم آله و علیه الله صلی( اکرم  در حالی که رسول. نکردند

 اللـه  سـلام(فاطمـه : گوید عایشه می. آمد به ایشان داده بود و مال موروثی به حساب نمی
از ابوبکر خواست که فدک را بـه ) ّوسلم آله و علیه الله صلی(اکرم  پس از رحلت رسول ) اعلیھ 

فرمـوده از مـا ارث ) ّوسـلم آله و علیه الله صلی(پیامبر : او باز پس دھد، ابوبکر در جواب گفت
) ّوسـلم آلـه و علیه الله صلی(شود و آنچه از ایشان بازمانده، صدقه است؛ لذا فاطمه  برده نمی

 .]۲۳، ص۸طبقات الکبری، تحقیق محمد عبدالقادر عطا، ج. [نیز از او خشمگین شد
 

  دفاع از ولایت وحضرت زھرا
ھـا و  پس از آن که گروھی از مردم در امر خلافت بـا ابـوبکر بیعـت کردنـد و بـه احتجـاج

را بر ) اعلیھ الله سلام(شبانه فاطمه ) ّالسلام علیه(ھای خاص توجھی نکردند، علی  استدلال
رفـت و از آنـان در جھـت اصـلاح مسـیر  مـی» انصـار«چھارپایی سوار نموده و بر مجالس 

خدا، بیعـت مـا بـا  ای دختر رسول«: گفتند طلبید؛ ولی آنان در جواب می فت یاری میخلا
آمد، ما بـا ابـوبکر بیعـت  به پایان رسیده و اگر ھمسر تو قبل از ابوبکر می) ابوبکر(این مرد 

خواستید من پیامبر  آیا شما می«: فرمود در پاسخ آنان می) ّالسلام  علیه(علی » .کردیم نمی
کـردم و بـرای بـه دسـت آوردن  را که رحلت کرده بود، رھـا مـی) ّوسلم آله و علیه الله صلی(

 الامامة و السیاسة، ترجمه سید ناصـر طباطبـایی،[» .پرداختم خلافت به جنگ و ستیز می
اند   و افرادی که با او بیعت نکرده) ّالسلام  علیه(وقتی ابوبکر متوجه شد که علی  . ]۲۸ص

اند، عمر به در خانـه آن حضـرت آمـده و   جمع شده) ّالسلام  علیه(در خانه امیرالمؤمنین 
. بیرون آیید و با ابوبکر بیعت کنید؛ ولی آنان از اجابت خواسته او خـودداری کردنـد: گفت
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" ابا خصص"ای «: عمر قسم خورد که اگر بیرون نیایند، خانه را به آتش بکشد، به او گفتند
) علیھـا اللـه سـلام(فاطمه » .حتی اگر فاطمه باشد«: عمر گفت» .فاطمه در آن خانه است
انگیـز  ھیچ مردی ھمچون شما دیدارشان برای من بـد و نفـرت«: جلوی در ایستاد و گفت

ھای ما گذاشتید و کـار   را بر روی دست) ّوسلم آله و علیه الله صلی(خدا  نیست، جنازه رسول
 ما را جویا نشـدید و حـق را خلافت را میان خود قطعه قطعه کردید و در این خصوص نظر

) ّالسـلام  علیـه(بار دیگر عمر به ھمراھی گروھی بـه در خانـه علـی  ».به ما باز نگرداندید
: وقتی متوجه حضور آنان شد، با صدای بلنـد گفـت) اعلیھ الله سلام(حضرت فاطمه .آمدند
مـردم . مندیـدی" ابوقحافـه"و " خطـاب"ھایی که پس از تـو از  خدا چه چیز ای رسول پدر، 

وقتی صدای گریه او را شنیدند، برگشتند؛ ولی عمر و گروھی باقی ماندند و آنان را از خانه 
کرد  ھمچنان از بیعت خودداری می) ّالسلام  علیه(علی . بیرون آورده و به نزد ابوبکر بردند

 ».کنم تا زمانی که فاطمه در کنار اوست، او را مجبور بر این کار نمی«: و ابوبکر گفت
آن دو » .ایـم مـا او را بـه خشـم آورده. بیا تا نزد فاطمه برویم«: سپس عمر به ابوبکر گفت

به آنھـا اجـازه ) اعلیھ الله سلام(آمدند و از فاطمه اجازه داخل شدن خواستند؛ ولی فاطمه 
آنھـا را ) ّالسـلام  علیه(علی : آمدند و با او سخن گفتند) ّالسلام  علیه(آن دو نزد علی . نداد

آورد، وقتی نشستند آن حضـرت صـورتش را بـه سـوی دیـوار ) اعلیھ الله سلام(زد فاطمه ن
الامامـة و السیاسـة، ترجمـه سـید ناصـر . [سلام کردند؛ ولی پاسـخی نشـنیدند. برگرداند

به دنبـال ھجـوم موافقـان  : در واقعه ھجوم به خانه) ع(دفاع از علی . ]۳۰طباطبایی، ص
در مقابل مھاجمان ایستاد و از بردن اجبـاری ) س(، فاطمه)ع(خلافت ابوبکر به خانه علی

 ۱ق، ج۱۴۱۳قتیبـه، الامامـة والسیاسـه،  ابـن.[برای بیعت با ابوبکر ممانعت کـرد) ع(علی
بر اساس گزارش ابن عبدربه عـالم سـنی پـس از مطلـع شـدن ابـوبکر از تحصـن ] ۳۰ص

 مخالفان را بر ھم بزنند و مخالفانش در خانه فاطمه، دستور داد به آنجا حمله کنند و جمع
ای به سوی خانـه فاطمـه   عمر به ھمراه عده. در صورت مقاومت، با آنان وارد جنگ شوند

کنندگان خواست از خانه بیـرون بیاینـد؛ سـپس تھدیـد کـرد در صـورت  رفت و از تحصن
عمر به ھمـراه دیگـر ] ۱۳، ص۵العقد الفرید،ج.[زند سرپیچی از دستورش، خانه را آتش می

در این میان، فاطمه از خانه بیرون آمد و مھاجمـان . اجمان با خشونت وارد خانه شدندمھ
تـاریخ یعقـوبی، .[را تھدید کرد که اگر از خانه بیرون نروند بـه خـدا شـکایت خواھـد کـرد
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ھاشـم  از این رو مھاجمان خانه را ترک کردند و به جز علی و بنـی] ۱۰۵، ص۲دارصادر، ج
  الحدید، شرح نھج  ابی ابن.[  مسجد بردند تا با ابوبکر بیعت کنندکنندگان را به ھمه تحصن

کنندگان بـه اجبـار بیعـت  مھاجمان پس از آنکه از تحصن . ]۲۱، ص۲ق، ج۱۳۷۸البلاغه، 
ھاشم نیز بیعت بگیرند، دوباره به خانه فاطمـه ھجـوم  گرفتند برای آنکه از امام علی و بنی

ه که پشت در قرار داشت بر اثر آتـش و فشـار و ضـربه فاطم. ِبردند و در خانه را آتش زدند
دلائل .[را سقط کرد) محسن(عمر و ھمراھانش یا قنفذ بر در خانه مجروح شد و جنینش 

ـه،  در برخــی  .]۲۰۶ش، ص۱۳۷۹؛ صــدوق، معــانی الاخبــار، ۱۳۴ق، ص۱۴۱۳الامامـ
محمد،  ار آلھلالی، اسر[. را بین در و دیوار گذاشت) س(ھا آمده است قنفذ فاطمه گزارش
ھـای  عـاملی، رنـج .[و در را به فاطمـه کوبیـد، پھلـوی او را شکسـت] ۲۳۱ش، ص۱۳۷۸

فاطمـه پــس از ایـن مــاجرا در بســتر ] ۳۵۱-۳۵۰، ص۲ش، ج۱۳۸۲، )س(حضـرت زھــرا
 .]۱۳۴ق، ص۱۴۱۳طبری امامی، دلائل الامامه، .[بیماری افتاد

 
 ھادت حضرت فاطمه سلام الله علیھاش

ز طرف خلیفه مامور شدند که به درب خانه امام علـی علیـه السـلام عمر و عده ای دیگر ا
رفته و ایشان را که خلافت را مطابق تعیین خدا و ابلاغ پیامبر اکرم صلی الله علیـه و آلـه 

. حق خود می دانست و از بیعت با ابوبکر سر بـاز مـی زد بـرای بیعـت بـه مسـجد ببرنـد
حضرت فاطمـه .  درب خانه آن حضرت آمدندھنگامی که عمر و ھمراھانش برای اینکار به

عمـر ھنگـامی کـه . سلام الله علیھا به پشت در آمد و گفتگویی بین او و عمر رد بدل شد
دستور داد تا ھیزم آورده درب خانـه را . استکاف آن حضرت از باز نمودن درب خانه را دید

ضرت فاطمه سلام اللـه آتش بزنند و خود با لگد به درب خانه زد که در اثر اصابت آن به ح
علیھا آن حضرت که حامله بودند سقط جنین نموده، بر اثر ضربه وارده پس از چند روز بـه 

روز که دھه » ۴۰«روایت : در روز وفات آن حضرت اختلاف بسیار است  . شھادت رسیدند
 ۱۰ تـا ۸اول گرفته می شود، بعد از شھادت رسول الله صلی الله علیه وآله که مصادف بـا 

طالب،  ابی آلشھر آشوب، مناقب  ابن[ ھم گفته شده سیزدھم ربیع الثانی .ربیع الثانی است
 تـا ۱۳روز که دھه دوم گرفته می شود، مصادف با » ۷۵«روایت  ،] ۱۳۲، ص۳ق، ج۱۳۷۶

 روز ذکـر کـرده ۷۵ی از روایات صحیحه ھم این مدت را ادسته  . جمادی الاولی است۱۵
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اسـت کـه حضـرت مـی ) ع(وایت مرحوم کلینی از امام صـادق اند از جمله این روایات، ر
 ». روز بـود۷۵در این دنیا پس از پـدر گـرامیش ) ع(به درستی که توقف فاطمه «: فرماید

َ باب مولد ِ الزھراء فاطمة ع، حدیث ۴۵۸ ص ۱الکافی ج [ َ ِ
َ

ِ َ ْ َ محمد بن یحیی عـن أحمـد -۱َّ َُ َ َّْ ََ ْ َُ ْ َْ ُ

ْبن محمد عن ابن مح َ ََ ُ
ِ ِ ِ

ْ ٍْ َبوب عن ابن رئاب عن أبی عبیدة عن أبی عبد الله ع قال إن فاطمـة َّ َ ِْ
َ َ ََّّ

ِ ِ ِ
َ َ َ

ِ ِ ْ َ َُ َ ُ َ ََ َْ َْ
ٍ ٍِ ِ ِ

ْ

ًع مکثت بعد رسول الله ص خمسة و سبعین یوما َّْ ََ َ ُ َْ
ِ ْ َ َ ًْ َ

ِ ِ
َ َ ْ َ َ روز که دھه سوم گرفتـه » ۹۵ «روایت. ]َ

و اظھـر آن  .د اسـت جمادی الآخر است که بیشتر مـورد تاکیـ۳ تا ۱می شود، مصادف با 
الاخر واقع شده چنانکه مختار جمعی از بزرگان  است که وفات آن حضرت در سوم جمادی
العیون این قول را اصح  علامه مجلسی در جلاء. علماء است و شواھدی است بر این مطلب

َواشھر میان علمای امامیه دانسته است ْ مستند این قول روایتـی . ]۲۷۹جلاء العیون، ص. [َ
مرحوم طبرسی . ]۱۳۴ق، ص۱۴۱۳طبری امامی، دلائل الامامة، [ .است) ع(مام صادقاز ا

. در ماه جمادی الاخر سال یازده ھجری از دنیا رفتند) ع(حضرت صدیقه طاھره: می گوید
إعلام الـوری بـأعلام .[ روز بود۹۵) ص(پس از پیامبر) س(و مدت زمان حیات فاطمه زھرا

بزرگــوار، مظلومیـت ھمســر، از دسـت رفــتن حــق، رحلــت پـدر  .]۳۰۰، ص ۱، ج  الھـدی
ھایی که در جامعه مسلمان بـه فاصـله  و روحی و مھمتر از ھمه دگرگونی فشارھای جسمی

صورت گرفت، روح و جسم فاطمه را ) ّوسلم آله و علیه الله صلی(اکرم  کوتاھی از زمان رسول 
گونه   پدر بزرگوارش ھیچدھد، ایشان قبل از رحلت در حالی که تاریخ نشان می. سخت آزرد

ھـا و  او در اثـر ایـن مـرارت] ۱۴۵ــ۲۴۶زندگانی فاطمه زھرا ص. [نداشت بیماری جسمی
پس بقای آن حضرت بعد از پدر بزرگوار خـود، نـود وپـنج روز  .ھا به شھادت رسید بیماری

 روز، پـس از ۷۵ ّواگرچه در روایت معتبر وارد شده است که مـدت مکـث مخـدره ،. بوده
الامامة و السیاسة، ترجمه سید ناصر طباطبایی، . [بود) ّوسلم آله و علیه الله صلی(کرم رسول ا

توان وجھی برای آن ذکر کرد به بیانی که مقـام ذکـرش در اینجـا نیسـت  لکن می] ۳۱ص
ولکن خوب است عمل شود به ھر دو طریق در اقامه مصیبت و عزای آن حضـرت چنانکـه 

در روز سـوم مـاه ] ۲۲۶، ص۶اسـدالغابة، ج[ سـال ۲۹را و سن ایشـان . ًفعلا معمول است
. داننـد  ھجـری مـی۱۱الاخـر سـال    ربیـع۱۳ سال در روز ۱۸ ھجری و ۱۱رمضان سال 

 اللـه  سـلام(و حضـرت فاطمـه ) ّالسلام  علیه(با این حساب علی ] ۳۵۷، ص۳المناقب، ج[
وغیر آن روایت کرده انـد کـه » الغمه کشف«در  .  سال با ھم زندگی کردند۹حدود ) اعلیھ 
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نزدیک شد اسماء بنت عمیس را فرمود که آبـی ) ّالسلام علیھا(چون وفات حضرت فاطمه 
ھا و بـوی  بیاور که من وضو بسازم، پس وضو ساخت و به روایتی غسل کرد نیکوترین غسل

 فرمـود کـه ای ھای نـو طلبیـد و پوشـید و خوش طلبید و خود را خوشبو گردانید و جامه
اسماء جبرئیل در وقت وفات پدرم چھل درھـم کـافور آورد از بھشـت، حضـرت آن را سـه 
قسمت کرد یک حصـه بـرای خـود گذاشـت و یکـی از بـرای مـن و یکـی از بـرای علـی 

، آن کافور را بیاور که مرا به آن حنوط کنند چون کـافور را آورد فرمـود کـه )السلام علیه(
پای خود را به قبله کرد و خوابید و جامه بر روی خـود کشـید و نزدیک سر من بگذار پس 

  علیـه(فرمود که ای اسماء ساعتی صبر کن بعد از آن مرا بخوان اگـر جـواب نگـویم علـی 
ام، اسـماء سـاعتی انتظـار   را طلب کن، بدان که من به پدر خود ملحـق گردیـده) السلام

ای دختر مصـطفی ای : نید، پس گفتکشید بعد از آن، آن حضرت را ندا کرد و صدائی نش
دختر بھترین فرزندان آدم، ای دختر بھترین کسی که بر روی زمـین راه رفتـه اسـت، ای 

ْقاب قوسـین او ادنـی«دختر آن کسی که در شب معراج به مرتبه  َ َْ ََ ْ رسـیده اسـت، چـون » َ
رواز ّجواب نشنید جامه را از روی مبارکش برداشت دید که مرغ روحش به ریاض جنـات پـ

چـون بـه : گفـت بوسـید و مـی کرده است پس بر روی آن حضرت افتاد آن حضرت را مـی
برسی سلام اسماء بنـت عمـیس را بـه آن ) وسلم وآله علیه ّالله صلی(خدمت حضرت رسول 

السـلام تشـریف  حضرت برسان، در این حال حضرت امام حسـن و امـام حسـین علیھمـا
 علیھـا(گریبان خود را چـاک زد و از نـزد فاطمـه در روایت دیگر است که اسماء  . آوردند
ای اسماء، مادر ما : السلام اورا ملاقات کردند فرمودند بیرون شد، حسنین علیھما) ّالسلام

کجا است؟ اسماء سکوت کرد، آن دوبزرگـوار داخـل بیـت شـدند و دیدنـد کـه مادرشـان 
 داد آن حضرت را دید نزدیک شد و حرکت) السلام  علیه(خوابیده است، جناب امام حسین 

َفقال یا اخا آجر الله فی الوالدة؛ گفت«که از دنیا رفته است 
ِ

ْ ّ ََ َ َ َای برادر، خدا اجر دھد ترا در : َ

 .خود را روی مادر افکند) السلام  علیه(پس امام حسن » .مصیبت والده
 

 علیھاسلامحضرت زھراشبانه دفن 
ازه را بیـرون آوردنـد حضـرت چون پاسی از شب گذشت و دیده ھـا بـه خـواب رفـت جنـ

السلام و عمار و مقـداد و عقیـل و زبیـر و ابـوذر و  امیرالمؤمنین و حسن و حسین علیھما
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 علیھـا(ّھاشـم و خـواص آن حضـرت بـر حضـرت فاطمـه  سلمان و بریده و گروھی از بنی
 بـر دور) السـلام  علیه(حضرت امیر . نماز کردند و در ھمان شب او را دفن کردند) ّالسلام

وبـه روایتـی . قبر آن حضرت ھفت قبر دیگر ساخت که ندانند قبر آن حضرت کدام اسـت
دیگر، چھل قبر دیگر را آب پاشید که قبر آن مظلومه در میان آنھا مشتبه باشد، و به روایت 

اینھا برای آن بـود . دیگر قبر آن حضرت را با زمین ھموار کرد که علامت قبر معلوم نباشد
آن حضرت را ندانند و بر قبر او نماز نکنند و خیال نبش قبر آن حضرت که عین موضع قبر 

. را به خاطر نگذرانند و به این سبب در موضع قبر آن حضرت اخـتلاف واقـع شـده اسـت
اند   و بعضی گفته) ّالسلام علیھما(اند که در بقیع است نزدیک قبور ائمه بقیع   بعضی گفته

و منبر آن حضرت مدفون اسـت؛ زیـرا ) وسلم وآله علیه ّالله صلی(ما بین قبر حضرت رسالت 
ما بین قبر من و منبر من باغی است : فرمودند) وسلم وآله علیه ّالله صلی(که حضرت رسول 

، ۱روضـة الـواعظین، ج. [از باغھای بھشت و منبـر مـن بـر دری اسـت از درھـای بھشـت
ّ کردنـد و ایـن اصـح اند که آن حضرت را در خانه خود دفن  و بعضی گفته] ۱۵۲-۱۵۱ص َ َ

عن أحمد بن محمد بن أبي نصر  (.کند اقوال است چنانکه روایت صحیحه بر آن دلالت می
دفنت في بیتھا فلما زادت : سألت الرضا علیه السلام عن قبر فاطمة علیھا السلام فقال: قال

، ۱، ج)ّالسـلام علیھـا(الکافی، باب مولـد الزھـرا  [)بنو أمیة في المسجد صارت في المسجد
صاحب منتھی الآمال گوید که من مصـائبی کـه بـر حضـرت زھـرا . ]۴۶۱حدیث نھم، ص

ِبیت الاحزان فی مصائب «وارد شده در کتاب مخصوصی ایراد کردم و آن را ) ّالسلام علیھا( ِ َ ْ َ ُ َ

ْسیدة النسوان ّ َ
ِ ِ ثـواب » ھدیـة الزایـرین«و » مفـاتیح الجنـان«ھمچنین در کتاب . نامیدم» َ

مفـاتیح . [لاف در قبر آن حضرت و کیفیت زیارت آن مظلومه را ذکـر کـرده امزیارت و اخت
ھنگـامي کـه : ابوعلي، محمد بن ھمام بغدادی روایت کرد. ]الجنان، باب سوم، فصل سوم

السلام وي را غسل داد و   حضرت زھرا سلام الله علیھا به شھادت رسید، امیرمؤمنان علیه
کلثـوم و ھمچنـین  دانش حسن، حسین، زینـب و امکسي در نزد وي حاضر نبود مگر فرزن

آنگاه بدن مطھرش را در تاریکي شب به ھمراه حسن  .اسماء بنت عمیس و کنیزشان فضه
گاه نبود و کسـي بـر  و حسین به سوي بقیع حمل کرد و بر وي نماز گزارد و کسي به آن آ

بر صـلی اللـه علیـه و میان منبر و قبر پیام(آنگاه وي را در روضه شریفه . وي نماز نگذارد
دفن نمود و محل آن را صاف و نامشخص کرد و بامداد ھمان شب به قبرستان بقیـع ) آله
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مردم چون از دفـنش بـاخبر شـدند بـه  .رفت و چھل مکان را به صورت قبر جدید درآورد
قبرستان بقیع رفته و در آن جا با چھل قبر جدید روبرو شدند و ندانسـتند کـدام یـك قبـر 

در قصور و (بدین جھت ناله و شیون کرده و یکدیگر را . مه سلام الله علیھا استشریف فاط
ملامـت و سـرزنش ) تقصیرشان در نگھداري حرمت دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله

پیامبرمان فرزندي پس از خود بـه جـاي نگذاشـت جـز یـك ! واي بر ما: گفتند کردند و مي
 شبانه دفن شد و کسي از ما نه در وفـاتش، نـه در دخترش که آن ھم غریبانه وفات کرد و

دسـت  .نمازش و نه در دفنش حاضر نبودیم و ھم اینك قبر وي نیز بـر مـا نـامعلوم اسـت
آیا کسي در : از این ماجرا باخبر شده و به زنان سوگوار گفتند) ابوبکر و عمر(اندرکاران أمر 

ه سلام الله علیھا را بیابد و ما بـر میان شما ھست که این قبرھا را نبش کرده تا بدن فاطم
ایـن خبـر بـه اطـلاع  او نماز گزاریم و سپس او را دفن و محل دفنش را مشخص کنـیم؟

آن حضرت در حالي که خشمگین شده بود به طـوري کـه . السلام رسید  امیرمؤمنان علیه
لاً ھاي گردنش برآمده بود و قباي زردي را که معمـو دو چشمش را سرخي فراگرفته و رگ
پوشید، دربرکـرد و شمشـیر ذوالفقـار خـود را بدسـت  در ایام درگیري و ناراحتي به تن مي
بـه : ھمین که به مردم حاضر در بقیع رسید فرمـود .گرفت و به سوي بقیع رھسپار گردید

خدا سوگند، اگر کسي یك سنگ از این قبرھا را بردارد، با این شمشیر بر سرش و کسي کـه 
در ھمـین ھنگـام عمـر بـن خطـاب و ھمراھـان او بـا . کوبم ست ميبه وي دستور داده ا

به خدا ! چه شد تو را اي ابوالحسن: عمر به وي گفت. السلام روبرو شدند  امیرمؤمنان علیه
 .گـزاریم آوریم و بـر وي نمـاز مـي سوگند ما قبر فاطمه را نبش کرده و بدنش را بیرون مي

یراھنش را گرفت و وي را چرخاند و بـر زمـین السلام با دستان خویش پ  امیرمؤمنان علیه
بـه خـاطر ) یعني خلافت اسـلامي(از حق خودم ! زاده چرده اي سیه: کوبید و به وي فرمود

گاه نسبت به قبر فاطمـه  اما ھیچ. این که با اختلاف ما مردم از دین مرتد نشوند، درگذشتم
 دست او اسـت، اگـر تـو و سلام الله علیھا در نخواھم گذشت، سوگند به کسي که جانم در

اگر ! ملازمانت چیزي از این قبرھا را جا به جا کنید، زمین را از خونتان سیراب خواھم کرد
از راه رسید و عاجزانه ) خلیفه وقت(در این ھنگام ابوبکر  !خواھي، آزمایش کن اي عمر مي

ا صـلی اللـه تو را به حق رسول خـد! اي ابوالحسن: السلام عرض کرد  به امیرمؤمنان علیه
دھم که او را رھـا کنـي و  علیه و آله و به حق آن کسي که در بالاي عرش است سوگند مي
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آنگـاه امیرمؤمنـان  .مطمئن باش ھیچ یك از ما، کاري که تو را برنجاند انجام نخواھیم داد
السلام دست از عمر برداشت و او را رھا کرد و مردم نیز پراکنده شـدند و از آن زمـان  علیه

السلام درست کرده بود، نبش کنـد   بعد، ھیچ کس جرئت نکرد قبرھایي را که علي علیهبه
تبریـزي (اللمعـة البیضـاء .[و به جستجوي بدن شریف فاطمه سـلام اللـه علیھـا بپـردازد

السلام بدین سان قبر شریف ھمسر مظلومش فاطمه  امیرمؤمنان علیه. ]۸۵۲، ص )انصاري
ش قبر رھانید و به وصیت خود فاطمه زھرا سلام الله علیھا که زھرا سلام الله علیھا را از نب

تـا اعتراضـي . فرموده بود، کسي در غسل، کفن و نماز و دفنش حاضر نشود، عمـل نمـود
باشد براي ھمیشه بر آناني که حقشان را غصب و حرمتشان را شکسته و آنان را مظلومانـه 

 .به شھادت رسانیدند
 

 ھاسلام زھراعلیعلت دفن شبانه حضرت
در پایان مناسب اسـت کـه علـت شـھادت و نحـوه تـدفین آن حضـرت را از زبـان حفیـد 

از " ِدلایل الامامـة"طبری در : السلام بیان کنیم  ارجمندش، حضرت جعفر بن محمد علیه
فاطمه زھـرا سـلام اللـه علیھـا در : السلام فرمود  ابوبصیر روایت کرد، که امام صادق علیه

 ھجري قمري بدرود حیات گفت و سبب وفاتش این بـود کـه ۱۱ل سوم جمادي الآخر، سا
قنفذ، غلام عمر بن خطاب به دستور وي با نیام شمشـیرش ضـرباتي بـه آن حضـرت وارد 
ِساخت و بر اثر آن، محسن او سقط و وي به بیماري شدیدي مبتلا شد و ایامي که در بستر 

 . و آزار قرار دادند، از او عیادت کنندداد آناني که وي را مورد اذیت بیماري بود، اجازه نمي
از ) یعني ابوبکر و عمـر بـن خطـاب(ولي آن دو مرد از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله 

السلام درخواست کردند که از آنان در نزد فاطمه سلام الله علیھا شفاعت  امیرمؤمنان علیه
السلام درخواسـت   ام علی علیهحضرت ام .کند تا آنان بتوانند از وي عیادتي به عمل آورند

آنان را پذیرفت و از فاطمه زھرا سلام الله علیھا تقاضـا کـرد کـه آنـان را بـه نـزد خـویش 
اي دختر رسول خـدا صـلی اللـه : چون که وارد بر آن حضرت شدند از او پرسیدند. بپذیرد

ه خیـر بـا سـتایش پروردگـار، بـ: علیه و آله چطور ھستي؟ فاطمه سلام الله علیھا فرمـود
آیا از پیامبر صلی الله علیه و آله نشنیده بودیـد : سپس آن حضرت به آن دو فرمود. ھستم

آن دو  ّفاطمة بضعة مني، فمن آذاھا فقد آذانـي، و مـن آذانـي فقـد آذي اللـه؟: که فرمود
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حضرت فاطمه سلام الله : چرا، شنیدیم که پیامبر صلی الله علیه و آله چنین فرمود: گفتند
السـلام   امـام صـادق علیـه .سوگند به خدا شما دو تا مرا اذیت و آزار کردیـد: مودعلیھا فر

آن دو از نزد حضرت زھرا سلام الله علیھا بیرون رفتند در حالي کـه آن حضـرت از : فرمود
 ]۸۵۱، ص )تبریزي انصاري(اللمعة البیضاء .[آنان در ناراحتي و ناخرسندي بود

 
 علیھاسلامھای حضرت زھرا وصیت

خ طوسی و کلینی به سندھای معتبـر از حضـرت امـام زیـن العابـدین و امـام حسـین شی
بیمـار شـد وصـیت ) ّالسـلام علیھا(ّعلیھماالسلام روایت کرده اند که چون حضرت فاطمه 

که کتمان کنـد بیمـاری او را و مـردم را بـر ) السلام  علیه(نمود به حضرت امیرالمؤمنین 
َنکند احدی را به مرض او؛ پس حضرت به وصـیت اوعمـل احوال او مطلع نگرداند و اعلام 

ّنموده خود متوجه بیمارداری او بـود و اسـماء بنـت عمـیس آن حضـرت را در ایـن امـور 

داشتند از مردم، چون نزدیـک وفـات  کرد و در این مدت احوال او را پنھان می معاونت می
 خود متوجه غسـل و )السلام علیه(آن حضرت شد وصیت فرمود که حضرت امیرالمؤمنین 

تکفین او شود و در شب او را دفن نماید و قبرش را ھموار کند؛ پس حضرت امیرالمؤمنین 
ّخود متوجه غسل و تکفین و امور او گردید و او را در شب دفن کرد و اثر قبر ) السلام علیه(

او را محو نمود و چون خاک قبر آن حضـرت را بـا دسـت خـود فشـاند حـزن و انـدوه آن 
َت ھیجان کرد آب دیده ھای مبارکش بر روی انورش جاری شد و رو به قبـر حضـرت حضر ْ َ

ِالسلام علیک یا رسول الله: گردانید و گفت) وسلم وآله علیه ّالله صلی(رسالت 
ّ ََ ُ َ َ ُ َّ عـن علـي  (...َ

لما مرضت فاطمـة بنـت : السلام ، قال   السلام ، عن أبیه الحسین علیه  بن الحسین علیھما
السـلام أن یکـتم   آله وصت إلی علي بن أبي طالب علیه و  علیه  الله  ول الله صلیمحمد رس

، ویخفي خبرھا ، ولا یؤذن أحدا بمرضھا ، ففعل ذلك ، وکان یمرضـھا بنفسـه ، وتعینـه أمرھا
علی استمرار بذلك ، کما وصت به ، فلما حضرتھا ) رحمھا الله(علی ذلك أسماء بنت عمیس 

السلام أن یترك أمرھا ویدفنھا لیلا ویعفـي قبرھـا ، فتـولی   مؤمنین علیهالوفاة وصت أمیر ال
السلام ودفنھا وعفی موضع قبرھا ، فلما نفض یده من تراب القبـر   ذلك أمیر المؤمنین علیه

 علیـه  الله  ھاج به الحزن ، وأرسل دموعه علی خدیه ، وحول وجھه إلی قبر رسول الله صلی
ك یا رسول الله ، عني وعن ابنتك وحبیبتك ، وقـرة عینـك وزائرتـك ، السلام علی: آله فقال  و 
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والثابتة في الثری ببقعتك ، المختار الله لھا سرعة اللحاق بك ، قل یا رسول الله عن صـفیتك 
صبري ، وضعف عن سیدة النساء تجلدي ، إلا أن في التأسي لي بسنتك والحزن الذي حـل 

،  قبرك بعد أن فاضت نفسك علی صدريتك في ملحودبي لفراقك لموضع التعزي ، ولقد وسد
إنا إلیـه  إنا لله و وغمضتك بیدي ، وتولیت أمرك بنفسي ، نعم وفي کتاب الله نعم القبول ، و

قد استرجعت الودیعة ، وأخذت الرھینة ، واختلست الزھـراء ، فمـا أقـبح الخضـراء  .راجعون
مـن قلبـي أو   لیلي فمسھد ، لا یبرح الحزنأما حزني فسرمد ، وأما! والغبراء ، یا رسول الله

یختار الله لي دارك التي فیھا أنت مقیم ، کمد مقیح ، وھم مھیج ، سـرعان مـا فـرق بیننـا 
وإلی الله أشکو ، وستنبئك ابنتك بتظاھر أمتك علي وعلی ھضمھا حقھا ، فاستخبرھا الحال ، 

ل ویحکم الله بیننا وھـو خیـر فکم من غلیل معتلج بصدرھا لم تجد إلی بثه سبیلا ، وستقو
سلام علیك یا رسول الله ، سلام مودع لا سئم ولا قـال ، فـان أنصـرف فـلا عـن  .الحاکمین

ملالة ، وإن أقم فلا عن سوء ظن بما وعد الله الصابرین ، الصبر أیمن وأجمـل ، ولـولا غلبـة 
، ولا عولـت إعـوال المستولین علینا لجعلت المقام عند قبرك لزاما ، والتلبث عنده معکوفـا 

الثکلی علی جلیل الرزیة ، فبعین الله تدفن بنتك سرا ، ویھتضم حقھا قھـرا ، ویمنـع إرثھـا 
جھرا ، ولم یطل العھد ، ولم یخلق منك الذکر ، فإلی الله یـا رسـول اللـه المشـتکی ، وفیـك 

رم، امـالی، مجلـس چھـا [)أجمل العزاء ، فصلوات الله علیھا وعلیـك ورحمـة اللـه وبرکاتـه
 ]۱۰۹، ص۱۶۶حدیث

 
 علیھاسلامزیارت حضرت زھرا

در کتاب المزار الدروس الشـرعیه گویـد کـه مسـتحب اسـت ) الله رحمه(شیخ شھید اول 
و زوجـه امیرالمـؤمنین و ) وسـلم وآله علیه ّالله صلی(زیارت حضرت فاطمه دختر رسول خدا 

رمود خبر داد مـرا پـدر ّو روایت شده که آن مخدره ف .ّالسلام مادر حسن و حسین علیھما
. تعالی بھشت را بر او واجب گردانـد بزرگوارم که ھرکه بر او و بر من سه روز سلام کند حق

که آیا در حیات شما؟ فرمود بلی، و ھمچنین است ) السلام علیھا(گفتند به حضرت فاطمه 
در : ندوھرگاه زائر خواست آن حضرت را زیارت کند در سه موضع زیارت ک. بعد از ممات ما

ولادت آن حضرت واقع شد پنج سال بعد از مبعث، . خانه آن حضرت و در روضه و در بقیع
ّو یسـتحب زیـارة  (.وبه رحمت خدا واصل شد بعد از پدر بزرگوار خود قریـب بـه صـد روز
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ّفاطمة علیھا السلام، ابنة رسول االله صلی االله علیه و آلـه، و زوجـة  أمیـر المـؤمنین علیـه  َّ

َّم، و أم الحسن و الحسین علیھما السلامَّالسلا ّ ّأخبرني أبي أنه من سلم : َّقالت علیھا السلام. ُ ّ

ّعلیه و عليّ ثلاثة أیام أوجب االله له الجنة، فقیل لھا نعم و بعد موتنـا، و : في حیاتکما؟ قالت: ّ
قبضت بعـد َّولدت علیھا السلام بعد المبعث بخمس سنین، و . لیزر بیتھا و الروضة و البقیع

علامـه مجلسـی . ]۶، ص۲الدروس الشـرعیه، ج [)ّأبیھا صلی االله علیه و آله بنحو مائة یوم
روایت کرده است که ھرکه آن حضرت را زیـارت کنـد ) الرحمه علیه(سید بن طاوس : گوید

َالسلام علیک یا سیدة نساء العالمین السلام علیک یا وا: به این زیارت که بگوید َ ََ ُ َُّ ََّ َ
ِ

َ ِلدة الحجـج َ
ُ َُ ْ َ

ِ
ُّعلی الناس اجمعین، السلام علیک ایتھا المظلومة الممنوعة حقه َ ُ ُ َْ َ َُ ُ َْ َ َّ َْ ْ َ ََ َُ ُّ َ َ ََ

ّاللھـم صـل : پس بگویـد. ِ ّ
ِ

َّ َ

ْعلی امتک وابنة نبیک و زوجة وصی نبیک صلوة تزلفھا فوق زلفی عبادک المکـرمین مـن  َ ُ ْ َ َ
ِ َ ُ َ ْ َ َْ ْ َ

ِ ِ ِِ
َ ْ ُ َ ً َ

ْاھل السموات واھ َْ ََ َِّ َل الارضینِ َ َ
تعـالی گناھـان او را  ّپس طلـب آمـرزش کنـد از خـدا، حـق. ِ

تـوان  واین زیارت مختصر معتبری است و ھمه وقت مـی. بیامرزد و او را داخل بھشت کند
 ]۱۹۹-۱۹۸، ص۹۷بحار الانوار، ج. [انجام داد

 
 علیھاسلامتسبیحات فاطمه زھرا

صـدوق، مـن [آموخـت) ص(یـامبر ذکری است که فاطمـه از پ،)س(تسبیحات فاطمه زھرا
ـه،  ـره الفقیـ ـاری،۳۲۱ و ۳۲۰، ص ۱ق، ج۱۴۰۴لایحضـ ـحیح بخـ ـاری، صـ ـر، ؛ بخـ  دارالفکـ

صدوق، علل الشـرایع،  [ .و فاطمه از فراگیری آن خشنود شد] ۲۰۸ و ۴۸، ص۴ق، ج۱۴۰۱
بر اساس روایتی که از زبان امیرالمومنین در منابع شـیعی ثبـت . ] ۳۶۶، ص۲ق، ج۱۳۸۵

طبق این روایت، حضرت زھرا که .  ذکر را پیامبر به حضرت زھرا آموزش دادشده است، این
از زیادی کارھای روزانه به سختی افتاده بود، قصد داشت از پـدرش خـادمی بـرای خانـه 
بخواھد، اما پیامبر در پاسخ به درخواست وی، این تسبیح را به ایشان آموخت و آن را از ھر 

مـن لایحضـره .[ ا از آموختن این تسبیح خرسـند شـدخادمی بالاتر دانست و حضرت زھر
ذکری، شامل سی و چھار بار الله اکبـر، ) س(تسبیحات حضرت زھرا . ]۳۲۰، ص۱الفقیه،ج

به ) ص(بنابر روایات، این ذکر را پیامبر. سی و سه بار الحمدلله و سی و سه بار سبحان الله
ر اھمیـت تسـبیحات حضـرت در منابع روایی روایات فراوانی د. آموخت) س(حضرت زھرا

سـنت دربـاره  در منابع شیعه و اھـل . . پس از نمازھای واجب روزانه آمده است) س(زھرا
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ھای متعددی ذکر شده و آمده است امام علی پـس از  آموختن تسبیحات به فاطمه گزارش
، ۱بن حنبـل، مسـند، بیـروت، جاحمد.[شنیدن این ذکر، در ھیچ شرایطی آن را ترک نکرد

ای ابـو ھـارون، مـا   :به من فرمـود) ع(امام صادق: گوید ابو ھارون مکفوف می .] ۱۰۷ص
نیز امـر ) س(دھیم به تسبیح حضرت زھرا گونه که به نماز فرمان می کودکان خود را ھمان

بخـت  زیرا ھر بندھای بـر آن مـداومت کنـد، تیـره. پس بر این ذکر مداومت کن. کنیم می
ھر کـس تسـبیح : فرمود) ع(امام باقر . ]۳۱۵عمال،صثواب الاعمال و عقاب الا.[شود نمی

این تسبیح به زبـان . را بگوید سپس طلب آمرزش کند آمرزیده خواھد شد) ع(حضرت زھرا
رود، و شیطان را دور  یک صد مرتبه است ولی در میزان عمل یک ھزار تسبیح به شمار می

از  . ]۳۱۵عقاب الاعمال،صثواب الاعمال و .[سازد کند، و خداوند رحمان را خشنود می می
از جھت حمد و ذکر، خدا با چیزی بھتر از تسـبیح حضـرت : روایت شده است) ع(امام باقر

اگـر عملـی بھتـر از آن بـود، پیـامبر خـدا آن را بـه . عبادت نشده اسـت) س(فاطمه زھرا
در  . ]۱۰۲۴، ص۴، ج۱، ح۹وسـائل الشـیعه،ابواب تعقیـب، بـاب [».کرد عطا می) س(زھرا

را ) س( ھر کس تسبیح حضرت فاطمـه زھـرا: دیگری از آن حضرت نقل شده استروایت 
 تـا اسـت امـا در ۱۰۰ًو این ذکـر زبانـا . شود بگوید و بعد از آن استغفار نماید، بخشیده می

ـزان،  ـی۱۰۰۰میـ ـاب مـ ـه حسـ ـا بـ ـد  تـ ـی. آیـ ـیطان را دور مـ ـی  شـ ـدا را راضـ ـد و خـ کنـ
از امــام  . ]۱۰۲۳، ص۴، ج۳ حـدیث،۸وسـائل الشـیعه، ابـواب تعقیـب، بـاب[».نمایـد مـی

صـد بـار بـه ) س(ھر کس پس از نماز واجب، با تسبیح فاطمه: روایت شده است) ع(صادق
ـار  ـک بـ ـال آن یـ ـه دنبـ ـردازد، و بـ ـدا بپـ ـبیح خـ ـه«تسـ ـه الا اللـ َّلا الـ َّ

ِ ِ
ـده » َ ـد، آمرزیـ بگویـ

در حـدیث  و ]۱۰۲۱، ص۴، ج۳، حـدیث۷وسـائل الشـیعه،ابواب تعقیـب، بـاب[».شـود می
ھر روز بعد از ھر نمـاز، از ) س(تسبیح فاطمه زھرا: ی از آن حضرت روایت شده استدیگر

، ۹وسائل الشیعه،ابواب تعقیب، باب [».تر است ھزار رکعت نماز در ھر روز، نزد خدا محبوب
ھر کس بعد از نماز واجـب، : روایت شده است) ع( از امام صادق .]۱۰۲۴، ص۴، ج۲حدیث

، )قبل از به ھم خوردن حالت جلوس تشھد و سلام(جفت کند پیش از آنکه پاھای خود را 
وسائل الشیعه،ابواب تعقیب، بـاب [».آمرزد بگوید، خداوند او را می) س(تسبیح فاطمه زھرا

 ]۱۰۲۲، ص۴، ج۴، حدیث۷
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  علیھاسلاممصحف فاطمه
) ع(ھا را از فرشته الھی شنید و امام علی  شامل مطالبی است که فاطمه آنمصحف فاطمه،

بـه اعتقـاد شـیعیان مصـحف ] ۲۴۱، ص۱ش، ج۱۳۶۳کلینی، الکافی، .[ن را نوشته استآ
فاطمه نزد امامان شیعه بوده و ھر امامی در پایان عمر خود آن را به امـام بعـدی تحویـل 

 چو غیر از امامـان ھـی] ۱۸۱ و ۱۷۳ق، ص۱۴۰۴صفار، بصائرالدرجات الکبری، [داده است
 .اسـت) عـج(نون در دست امام زمان این کتاب اک.فردی به کتاب دسترسی نداشته است

مطالـب ایـن . ] ۱۲۶، ص۲۱ق، ج۱۴۰۳تصـانیف الشـیعه، آقابزرگ تھرانی، الذریعـة الـی [
این کتاب نزد . در بھشت و اخبار و رویدادھای آینده است) ص(کتاب، شامل جایگاه پیامبر

دین کتاب دسترسی شده است و دیگران ب امامان شیعه بوده و بین آنان دست به دست می
طبق آنچه در روایات آمده است محتوای مصحف فاطمه، نه قرآن است، و .  و ندارند نداشته

 الصـفار، بصـائر الـدرجات،.[نه احکام حلال و حرام؛ بلکه خبر از رویـدادھای آینـده اسـت
، حضـرت )ص(بر اساس برخی روایات از آنجا که پـس از درگذشـت پیـامبر] ۱۵۷، ۱۵۶ص

داد و او را  آمد و او را تسلی مـی ار اندوه شدیدی شد، جبرئیل به نزد او میدچ) س(فاطمه
گاه می] در بھشت[از جایگاه پدرش  کرد و بـه او از آنچـه بـرای نسـل وی پـس از او رخ  آ

، ۱؛ اصـول الکـافی، ج ۱۵۷، ۱۵۴الصـفار، بصـائر الـدرجات،ص.[داد خواھد داد خبـر مـی
از محتـوای گفتگـوی جبرئیـل بـا حضـرت ھایی کـه  از مجموع گزارش . ]۱۸۷-۱۸۶ص

توان گفت که این موضـوعات در ایـن کتـاب  در مصحف جمع آوری شده، می) س(فاطمه
و جایگـاه وی در ) ص(خبر از پیـامبر . )س(تسلیت و تعزیت بر حضرت فاطمه : بوده است

 . ناطلاعاتی درباره فرمانروایان امـت بـا نـام و نـام پدرشـا . خبر از حوادث آینده . بھشت
ھـای فـراوان،  بنـا بـر نقـل .  آنـان اخبار انبیا، مؤمنان، کافران گذشته و آینده و سرگذشت

چونان میراثـی در نـزد امامـان شـیعه بـوده اسـت و آنـان در پایـان ) س(مصحف فاطمه
در برخی روایات، ھمراه داشتن مصـحف از . دادند عمرشان، آن را به امام بعدی تحویل می

کنـده از  ازاین رو، مصـحف فاطمـه، مجموعـه. ماره آمده استھای امامت به ش نشانه ای آ
حقایق الھی است که پیک ربانی آنھا را بر حضرت فاطمه قرائت کرده و امیرمؤمنـان آن را 

به میراث مانده و اکنون نزد ) امامان شیعه(نزد فرزندانش ) ع(نوشته و پس از حضرت علی
 . ]۸۴-۸۳ھدوی راد، مصحف فاطمـه، ص؛ م ۱۲۶، ص۲۱الذریعة، ج.[امام دوازدھم است
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بودنـد، ) ع(در روایتی آمده است در مجلسی که جمعی از محدثان در محضر امـام صـادق
امـام ! حسـن اشـاره کـرد ِیکی از محدثان به ادعای عبدالله بن حسن مبنی بر امامت بنی

اشاره اش   در حالی که با دست به سینه(به خدا قسم :... پس از سخنانی فرمود) ع(صادق
و به خدا قسم مصـحف . اسرار نبوت و نیز شمشیر و زره رسول الله در نزد ما است) میکرد
 . ] ۴۰، ص۲۶بحارالانوار، ج; ۱۵۳الصفار، بصائر الدرجات،ص.[در نزد ما است) س(فاطمه

 
 دعاھای حضرت فاطمه علیھاسلام

پرداختـه به ادعیه و حرز متعلـق بـه آن حضـرت » صحیفه فاطمیه«در فصل پنجم کتاب 
دعای حضرت در دفع تب شدید و دوری از غضب خدا از جناب سلمان فارسی نقـل  .است

این دعـا را بـه مـن ) س(به خدا سوگند، از روزی که حضرت فاطمه زھرا : است که فرمود
آموختند آن را به بیش از ھزار نفر در مکه و مدینه که ھمگی مبتلا به تـب شـدید بودنـد 

و البته در برخی از منابع، اثـر .  با قرائت این دعا صحت کامل یافتندتعلیم دادم و ھمه آنھا
پـس از تعلـیم ) ع(دیگری نیز بر این دعا نقل شده است بدین مضمون که؛ حضرت فاطمه 

خواھی در روز قیامت خداوند را ملاقات کنـی  و نیز اگر می«: آن به جناب سلمان فرمودند
ّسـید ابـن  . »ست، این دعـا را بسـیار بخـواندر حالی که از دست تو در سخط و غضب نی

در آخر روایـت مطلبـی : از سلمان روایتی نقل کرده که» مھج الدعوات«طاووس در کتاب 
حضرت فاطمه علیھا السلام کلامی به مـن آموخـت کـه از حضـرت : آمده به این مضمون

انـد بـه مـن ّرسول صلی الله علیه و آله فراگرفته بود، ایشـان آن را در صـبح و شـام میخو
و آن کـلام ایـن  .اگر میخواھی ھرگز در دنیا دچار تب نشوی بـر آن مـداومت کـن: فرمود
ِبسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور علی نور بسم ا :است ِ ِ ِ

ْ ْ ْ ْ
ِ ِ ِ ٍِ ِ ِ ِ

ُ ُ َُ ٌ ِ ِ ِ
ّ ّ ُّّ ُلله الذی ھو مدبر الاُّ ُ ِّ ََ ُ ُ َّ ّ

ِمور ِ
ُ

ّبسم الل
ِ

ْ
َه الذی خلق النورِ ُّ َ َ ََّ

َ منِ
َ النور الحمد لله الذی خلق النور من النور وانـزل النـور علـی ِ َ ََ َُّ ُّ ُّ َ ُ َُّ َ َْ َ ََ ْ

ِ ِِ
َ َّ ّ َْ

ِ ِ
َالطور فی کتاب مسطور فی رق منشور بقدر مقدور علی نبيٍ محبور الحمد للـه الـذی ھـو  ُ َ ْ ََّ ّ ْ

ِ ِ ِ
ُ ُ َ ْْ َْ

ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ِ
ُ َ َ َ َ

ِ
َ ٍّْ َ

ِ
ُ َ ُ ُّ

ٍ
ُبالعز مذکور وبالفخر مشھ ْ َ َُ َ

ِ
ْ ْ ْ

ِ ِ
َ ٌ ْ ِّ

ِور وعلی السراء والضراء مشکور وصلی الله علی سیدنا محمد وآله ِ ِ َ َّ ِّ َ َ َّ ٍَ ِ
َ َ ُ َُ ََ ّ َّ ََ ٌ ّ ّ ٌُ ْ

ِ ِ
َّ ََّّ

َالطاھرین
ِ

به نام خدای نور، به نام خدای نور نور، به نام خدای نور بر نور، بـه نـام خـدایی  . ّ
یی را که نـور را از که تدبیرگر امور است، به نام خدایی که نور را از نور آفرید، و سپاس خدا

، در ورق ه ای گشـوده، بـا نور آفرید، و نور را در کوه طور فرو فرستاد در کتابی بـر نوشـته
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ّ ای درخور، بر پیامبری آراسته، سپاس خدای را که به عزت یاد شـود، و بـه عظمـت اندازه

ّمشھور است، و بر شادی و بدحالی سپاسـگزاری شـود، درود خـدا بـر آقـای مـا محمـد و 

 . ]۲۷ ص ۹۲؛ بحارالانوار ج۲۸؛ دلائل الامامة ص ۴۱۸مکارم الاخلاق ص [.ندان پاکشخا
در برخی از منابع، اثر دیگری نیز بر این دعا نقل شده است بـدین مضـمون کـه؛ حضـرت 

خواھی در روز قیامت  و نیز اگر می«: پس از تعلیم آن به جناب سلمان فرمودند) ع(فاطمه 
حالی که از دست تو در سخط و غضب نیست، این دعا را بسیار خداوند را ملاقات کنی در 

 »بخوان
ّآمده است که ھرگاه حاجت مھمی داشته باشی به گونه ای که ) ع(در روایتی از امام صادق

از نظر روحی در فشار شدید باشی، دو رکعت نماز بخوان و پس از نمـاز، سـه بـار تکبیـر و 
یـا « : آنگاه به سجده برو و صـد مرتبـه بگـورا بگو،) س(سپس تسبیح حضرت فاطمه زھرا

َمولاتی فاطمه اغیثینی ُ َ ِ ْ سپس سمت راست صورت را بر زمین بگذار و ھمین جمله را صد  »َ
 بار می ۳۱۰ًمجموعا (بار بگو، بار دیگر به سجده برو و ھمین جمله را صد و ده مرتبه بگو، 

و حضـرت . (برآورده می سـازدّسپس حاجت خود را از خداوند بخواه که ان شاءالله ) شود
ّان شاءالله در پیشگاه خداوند برای برآمدن آن حاجت، شفاعت خواھد ) س(ّزھرای مرضیه

 .)۱۵۹ و بلد الامین، صفحه ۳۰، صفحه ۹۱بحارالانوار، جلد  ().نمود
 ةطمـفا“صـاحب کتـاب ) ره(مرحوم حضرت حجه الاسلام شیخ احمد رحمـانی ھمـدانی 

از اسـتادم و : می فرماید”  قلب المصطفی صلی الله علیه و آلهة بھجالزھراء سلام الله علیھا
ّآن کس که از ھر جھت به او اعتقاد دارم، مرحـوم آیـه اللـه مـلا علـی معصـومی  آخونـد (ّ

ّبه ھنگام توسل به حضرت زھرا علیھا السلام پانصد و سـی : فرمود شنیدم که می ) ھمدانی ّ

ِاللھم صل علی فاط :مرتبه بگویید
َ ِّ َّ ُمه و أبیھا و بعلھـا و بنیھـا بعـدد مـا أحـاط بـه علمـک؛ّ َ َ َ َِ ِ ِ ِ

َ
ِ

َ َ َ َِ
َ 

خداوندا، بر فاطمه و پدرش و ھمسر و پسرانش به تعداد آنچـه کـه دانشـت بـر آن احاطـه 
َالھـی بحـق فاطمـه و أبیھـا و  :گفت و نیز از آن بزرگوار شنیدم که می  !دارد، درود فرست ّ

ِّبعلھا و بنیھا و السر ال ِّ َ َ ِمسـتودع فیھـا؛َِ ِ ِ
َ ّخداونـدا، بـه حـق فاطمـه و پـدرش و ھمسـرش و  ُ

کـه اگـر ایـن  .ّپسرانش و به آن سر و رازی که در وی به امانت و ودیعه گذاشته شده است
فاطمه الزھراء سلام الله علیھا .[ شود ّدعا را خواندی إن شاء الله تعالی حاجتت برآورده می 

 ]۲۵۲آله، صبھجه قلب المصطفی صلی الله علیه و 
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در روز عاشورا، پدرم مرا در حالی که خون از : فرماید ّحضرت زین العابدین علیه السلام می 
پسرم، دعایی است برای رفع گرفتاری و :  اش چسبانید و فرمود جوشید به سینه بدنش می 

این دعا را مادرم فاطمه زھرا به من آموخته اسـت و . آید نیاز شدید و مشکلی که پیش می 
! از مـن فراگیـر. او خود از رسول خدا فرا گرفته بود و پیامبر را جبرائیل آموزش داده بـود

ِبحق یس و القرآن الحکیم: بخوان :آنگاه فرمود ِ
َ َْ ْ

ِ
ْ ُ َ ِّ

َ و بحق طه و القرآن العظیم یا من یقدر علی  ِ ْ َْ َُ ِْ
ْ َُ َ َْ َ

ِ ِ ِ
َ َِّ

ِ
َّحوائج السائلین یا من یعلم ما فی الض

ِ َ َُ ََ ْ َ َ َْ َ
ِ ِ َِّ

َمیر یا منفس عن المکروبین یا مفرج عن المغمومین ِ َ
ِ ُِ َ َ َْ ْ ْ

ِ ِ
َ ََ َ َِّ َُ ُِّ ُ

ِ
ْ َ

ِ
َیا راحم الشیخ الکبیر یا رازق الطفل الصغیر یا من لا یحتاج إلی التفسیر صل علی محمـد و  َّ ٍْ

َ َ ُْ ََ ِّ َ َ َْ ْ
ِ ِ ِ ِِ

ْ ْ ََّّ َ
ِ

ُ َ َ َّ َ َِ
ِّ َ

ِ
َ َِ

َ
ِ

َ ِ
ِآل محمد و افعل بی

ْ َْ َ ٍَّ
َ ُ

و قرآن حکـیم، و بـه » یاسین«ّبه حق ! خداوندا: ترجمه ].ذکر حاجت[ِ
و قرآن عظیم، ای کسی که توانـای بـرآوردن نیازھـای درخواسـت کننـدگان و » طه«ّحق 

گاھی داری ای زداینده ی اندوه ! محتاجانی، ای کسی که به آنچه در ضمیر و باطن است، آ
پیرمرد کھنسـال، و ای مھربان نسبت به ! گان، ای گشاینده ی غم افسردگان و دل شکسته

ای کسی که نیازمند بـه تفسـیر و بیـان نیسـت، بـر ! ای روزی دھنده ی کودک خردسال
ّمحمد و خاندان محمد درود بفرست و برای من انجام ده   الزھـراء ةفاطمـ]! [ذکر حاجـت[ّ

 ]۷۶۳سلام الله علیھا بھجه قلب المصطفی صلی الله علیه و آله، ص
َبسم اللـه الـرحمن الـرحیم یـا حـی یـا قیـوم برحمتـك  :ّحرز حضرت فاطمه علیھا السلام

ِ َ ُّ ْْ َ َْ َّ َِّ ِ
ُ َ َُّّ ِ ِِ

ُاستغیث فاغثنی ولا تکلنی الی نفسی طرفة عین ابدا و اصلح لی شانی کله ََّ ْ َ ْ َ َُ َ َْ ْ ْ
ِ ِ

َ ً َ ََ ْ ََ
ِ

ْ َ ََ
ِ ِ

َ ْ ُ به نام خدا که  . ْ
یادرسـی اش ھمیشگی است، ای زنده، ای پاینده، به رحمتـت فر رحمتش بسیار و مھربانی

میطلبم، پس به فریادم برس، و مرا ھرگز چشـم بـرھم نھـادنی بـه خـود وامگـذار، و ھمـه 
 .کارھایم را اصلاح فرما

َروی صاحب الدر الثمین في تفسیر قوله تعالی فتلقی آدم من ربـه کلمـات أنـه رأی سـاق  ََّ ََ ََ َ ِّ َُ
ٍ ِ ِِ ِ ِ ِ

َ ِّْ ْْ َ
ِ ِ

ُ َ َ ََّ ََّ َ َ ََ
ِ ِ ِ

ُّ ُ َ

َّالعرش و أسماء الن َ َ َْ ََ
ِ

ْ ِبيِّ و الأئمة ع فلقنه جبرئیل قل یا حمید بحق محمد یا عالي بحق علـيٍّ ْ ِ ِ ِ
َ َ َ َ َ ُِّ ِّ ُ َ

ِ ِ
َ َ ٍَ َّ َّ َُ

ِ
ْ ُ ُ َ ََ ْ َ َّ

ِ
َ ْ

ِ
َیا فاطر بحق فاطمة یا محسن بحق الحسن و الحسین و منك الإحسان فلما ذکـر الحسـین  ُْ َ َّ َ َ ْ َ َ َ َُ ُ َ َ ْ َْ َ َ ْ ْ ْ َ ََ َُ ََ ُ ْ َ َ

ِ
َ ْ ِّ ِّ

ِ ِ ِِ ِ ِ ِِ
ُ

ُسالت دموعه ُ ُ ُ ْ َ ُ و انخشع قلبه َ ُ ْ َ َ َ َ ْ خداونـد در حـدیث قدسـي ) . ۲۴۵:  ص ۴۴: بحـارالأنوار ج (َ
در روز قیامـت دشـمنان خـود را از . زمین و آسمان ھسـتم) خالق(من فاطر«: فرماید مي

دارنـد،  آزارد و ناپسند مي ميگردانم و اولیاي خود را از ھر آنچه آنان را  رحمتم محروم مي
 )۵۸۱فرات کوفي، صتفسیر(».ام  نام خودم مشتق نمودهاطمه راازپس نام ف. ام  نمودهجدا
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َعن الحسین بن عليٍّ عن أخیه الحسن بن عليِّ بن أبي طالب قال َ ْ ْ
ٍ ِ ِ ِ ِ

َ
ِ
َ َ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ ْ َْ َ َ َ ُ ََ ْ َِ

ْرأیت أمي فاطمة قامـت : ْ َُ َِّ ََ َ ِ
ُ َْ َ

َفي محرابھا لیلة جمعتھا فلم تزل راکعة ساجدة ح َ َ ًَ َْ َ َ
ِ

ً َ
ِ َ ََ َ ْ َُ َ َ َ

ِ ُ ْ
ِ

ْ
ِ ُتی اتضح عمود الصـبح و سـمعتھا تـدعو ِ َْ ََ ُ َُّ َّْ َ ُّ

ِ َ ُ
ِ

ْ َ َ

ِللمؤمنین و المؤمنات ِ
َ
ِ ِ

ْ ُْ َ ُْ َْ
َ و تسمیھم و تکثر الدعاء لھم و لا تدعو لنفسھا بشيْ ِ ْ

ِ
َ َ ْ ُ ُّ

ِ ِ ِ
ُ ََ ُ َُ ََ َ ِّ َ َْ َ ُْ ْ

ْء فقلت لھا یا أماه  ِ ََّ ُ َ َ ْ َُ ُ
ٍ

ِلم لا تدعین لنفسك کما تدعین لغیر
ْ ََ

ِ ِ ِ ِ
َ َ

ِ ِ
ْ َ َْ ََ ْ

ِ
َ َك فقالت یا بنـيَّ الجـار ثـم الـدارَ ََّ َ ََّ ُُ ْ َ ََ ْ َ

، ٨۶بحـارالانوار، ج. (ِ
ھـای  شـب: السلام روایت است کـه فرمـود  از حضرت امام حسن مجتبی علیه . )٣١٣ص

دیدم تا طلوع صبح در محراب خود مشغول رکوع و سجود بـود،  جمعه مادرم فاطمه را می
بـرد و مکـرر  کرد و نام ایشان را مـی عا میشنیدم که مادرم برای مؤمنین و مؤمنات د می

پـس چـرا : گفتم من به مادرم می. کرد  کرد، ولی برای خویشتن دعا نمی برای آنان دعا می
ای پسـر عزیـزم، : ؟ گفـت!کنی کنی، ھمچنان که برای دیگران دعا می برای خود دعا نمی

 .اول ھمسایه، سپس اھل خانه
َأن النبيَّ قال َ

ِ
َّ َّ َ

ِاشتاقت:  
َ َ َ الجنة إلی ْ ْ

ِ
ُ َّ ٍ أربع من النساء مریم بنـت عمـران و آسـیة بنـت مـزاحم  َ ِ ِ ِ

َ َُ َ
ِ ِ

ْ ْ ِّ
ِ ِ

َ َ َ ْ ََ َ ْ َْ ََ ِ ِ ٍ
َ

َزوجة فرعون و ھيَ زوجة النبيِّ في الجنة و خدیجة بنت خویلد زوجـة النبـيِّ فـي الـدنیا و  َ ْ َ ْ َ ْْ ُّ َّ ْ َ َّ َ َّ
ِ ِ ِ ِِ ِِ ِ َِ َ َ ْ ََ َ ٍَ ِِ ْ

ُ َ َ ُ
ِ ِ

ْ َ َ ْ

ِالآخرة و فاطمة ب
َ َ َِ

َ
ِ َ ٍنت محمدِ َّ َ ُ

ِ
وآله  علیه الله از پیامبر اسلام صلی . )۵٣، ص۴٣بحارالانوار، ج. (ْ

مریم دخت عمران؛ آسـیه : بھشت به چھار نفر از زنان مشتاق است: روایت شده که فرمود
دختر مزاحم، زن فرعون، که در بھشت زوجه پیامبر اسـلام خواھـد بـود؛ خدیجـه دختـر 

پیغمبر اسلام است؛ فاطمه زھـرا دختـر حضـرت محمـد خویلد که در دنیا و آخرت زوجه 
 .وآله علیه الله صلی

ِعن الرضا عن آبائه قال قال رسول الله ِ ِ
َّ َ َُ َ َُ َ َِّ ْ َ ََ

ٌتحشـر ابنتـي فاطمـة یـوم القیامـة و معھـا ثیـاب : ِ َ َ َ َِ
َ ََ ََ َ َِ ِ ِ

ْ َْ ُْ َ
ِ ُ ْ ُ

َمصبوغة بالدم فتتعلق بقائمة من قوائم الع َ ْْ َ َّ َ
ِ ِ َِ ْ

ِ ٍ َ َ
ِ ِ

ُ ََّ َ
ِ

ٌ َ ُ ِرش فتقول یا عدل احکم بیني و بین قاتل ولدي َ
ْ َ َُ ْ َ ْ

ِ ِ
َ َ َ ِْ

ُ ْ َُ ُ ُْ َ َ
ِ

ْ

َقال رسول الله فیحکم لابنتي و رب الکعبة و إن الله عـز و جـل یغضـب لغضـب فاطمـة و  َ َ َ ِّ َ ََ
ِ

َ َّ َّ ْ َ َّ َ
ِ

َ َ ُ ََ ْ
ِ ِ

ُ ََّ ْ َُ ْ َُّ َ َ ْ
ِ ِ َ َ َُ َِ ِ

َ

َیرضی لرضاھا َ َ
ِ ِ

ْ  الله  السلام از رسول خدا صلی  امام رضا علیه . )٢٢٠، ص۴٣بحارالانوار، ج. (َ
ھنگامی که روز قیامت فـرا رسـد دختـرم فاطمـه در حـالی : وآله روایت نموده است علیه 

ھای عـرش    آنگاه یکی از پایه. آلودی با وی خواھد بود ھای خون شود که لباس  محشور می
سـپس پیـامبر ! بین من و قاتل فرزندانم حکم کن! ای خدای عادل: گوید گیرد و می  را می

کنـد، زیـرا   به حق خدای کعبه سوگند که خداوند برای دختـرم قضـاوت مـی: اکرم فرمود
 .نماید و با رضایت وی راضی خواھد شد  خداوند برای غضب فاطمه غضب می
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  و شیخ علی سیبویه)س(نماز استغاثه به حضرت فاطمه 
لا عباس سیبویه یزدی در جلد ھفتم گنجینه دانشمندان از مرحوم حجت الاسلام آخوند م

من پسر عمویی به نـام حـاج شـیخ علـی داشـتم کـه از علمـا و  :نقل شده است که گفت
یک سال آن مرحوم با چند نفر از دوستان یزدی برای تشرف به حج به . روحانیون یزد بود 

مـن . کربلا مشرف شده و به منزل ما وارد شدند و پس از چند روز به مکه عزیمت نمودند 
 انجام مراسم حج ، انتظار مراجعت پسر عمویم را داشتم ولی مدتھا گذشت و خبـری بعد از

تـا اینکـه روزی در حـرم مطھـر . خیال کردم که از مکه برگشته و به یزد رفته است . نشد
به دوستان و رفقای او برخوردم اصرار کردم مگر چـه شـده ، اگـر ) ع(حضرت سیدالشھدا

قع قضیه این است که روزی حاج شـیخ علـی بـه عـزم گفتند وا .فوت کرده است بگویید 
ما ھر چـه انتظـار . طواف مستحبی و زیارت خانه خدا ، از منزل بیرون رفت و دیگر نیامد 

مـأیوس شـده حرکـت . بردیم و درباره او تجسس کردیم ، از او خبری به دسـت نیـاوردیم 
احتمال . واده اش تحویل دھیمنمودیم و اینک اثاثیه او را با خود به یزد می بریم که به خان

من از شنیدن این خبر بسیار متأثر شدم . می دھیم که اھل سنت او را ھلاک کرده باشند 
. در را باز کردم ، دیدم پسر عموست . بعد از چند سال روزی دیدم در منزل را می زنند . 

 جا می آیـی ؟فلانی کجا بودی و از ک: بسیار تعجب کردم و پس از معانقه و روبوسی گفتم 
د شـده بـودی ، چنانچه نقل کردند تو در مکه مفقـو: گفتم  .اکنون از یزد می آیم : گفت 

پسر عمو ، دستور بده قلیان را حاضر کنند تا رفـع خسـتگی : گفت  ؟چطور از یزد می آیی
: بعد از صرف قلیان و اسـتراحت ، گفـت  .کنم ، شرح حال خود را برای شما خواھم گفت

.  از انجام مراسم حج از منزل بیرون آمدم و به مسجدالحرام مشرف شـدم آری روزی پس
در راه ، مردی با ریش تراشـیده و . طواف کرده و نماز طواف خواندم و به منزل باز گشتم 

تا مرا دید قدری به صورت مـن نگـاه . سبیلھای بلند دیدم که با لباس افندیھا ایستاده بود 
سلام علیکم ، : گفت  .چرا : ؟ گفتم و شیخ علی یزدی نیستیت: کرد و بعد جلو آمد و گفت 

اھلا و مرحبا ، و دست به گردن من انداخت و مرا بوسید و دعوت کرد که به منزلش بـروم 
با آنکه وی را نمی شناختم با اصرار مرا به منزلش برد و ھر چه به او گفتم شما کیستید ، . 

 شـناخت ، مـرا فرامـوش کـرده ای ، مـن از خـواھی: من شما را به جا نمی آورم ، گفـت 
مکه ھمـه : گفت . خلاصه ظھر شد خواستم بیایم نگذاشت . دوستان و رفقای شما ھستم 
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ھمین جا نماز بخوان و برایم ناھار آورد و من ھـر چـه گفـتم رفقـایم . جای آن حرم است 
صه شب شد خلا. ؟ اینجا حریم امن خداست چه نگرانی: نگران و ناراحت می شوند ، گفت 

بعد از نماز عشا دیدم افراد مختلفی به آن منزل می آیند تا جماعتی . و نگذاشت من بیایم 
این شیعه ھا با : گفت . شدند و آن شخص شروع کرد به بد گفتن و مذمت کردن شیعه ھا 

شیخین میانه خوبی ندارند ، مخصوصا با خلیفه دوم ، و اینھا شبی را در ماه ربیع الاول بـه 
م عیدالزھرا دارند که مراسمی را در آن شب انجام می دھند و از وی برائت و تبـری مـی نا

جویند و این ھم یکی از آنھا است و اشاره به من نمود و چندان مذمت از شیعه کرد و آنھـا 
را بر علیه من تحریک نمود که ھمه آنھا بر من خشمناک شده و بر قتل من متفق گردیدند 

علی ، شیخ : او را انکار کردم ، وی بر اصرار خود افزود و در آخر گفت من ھر چه مطالب . 
؟ تا این جمله را گفت به خاطرم آمد که در زمان طلبگـی در مدرسه مصلی یزد یادت رفته

مدرسه مصلی ھمسایه ای به نام شیخ جابر کردستانی داشتم که سنی بود و از ما تقیه می 
 جشن داشتند او به حجره خود مـی رفـت و در را کرد و در شب مذکور که طلبه ھا جلسه

به روی خود می بست ، ولی بعضی از طلبه ھا می رفتند و در حجره او را باز می کردنـد و 
او را می آوردند و در مقابل او شوخی می کردند و بعضی از حرفھا را می زدنـد و او چـون 

چـرا شـیخ : گفـت  ؟سـتیتو شیخ جـابر نی: پس گفتم  .تنھا بود سکوت و تحمل می کرد 
بلـی ، امـا چـون شـیعه و : گفـت  .تو که می دانی ، من با آنھا موافق نبودم : گفتم !جابرم

ھر چه التماس کردم و گفـتم خـدا . رافضی ھستی ، ما امشب از تو انتقام خواھیم گرفت 
 گفتم .جرم شما بزرگ است و تو مأمون نیستی : گفت ) و من دخله کان آمنا: (می فرماید 

شـما از مشـرکین : ، گفت )...ن احد من المشرکین استجارک فاجرهو ا: (خدا می فرماید : 
و خلاصه ، دیدم مشغول مذاکره درباره کیفیت قتل و کشتن من ھستند ، بـه ! بدتر ھستید

 .گفت بخوان . حالا که چنین است پس بگذار من دو رکعت نماز بخوانم : شیخ جابر گفتم 
ھـر کجـا : گفـت . چینی شما برای قتل من ، حضور قلب ندارم  ا توطئهدر اینجا ، ب: گفتم 

آمدم در حیاط کوچک منـزل ، و دو رکعـت نمـاز  !می خواھی بخوان که راه فراری نیست
صدیقه کبری خواندم و بعد از نماز و تسبیح به سجده رفتم و ) س(استغاثه به حضرت زھرا

گفتم و التماس کردم که راضی نباشید ) ثینییا مولاتی یا فاطمه اغی(چھار صد و ده مرتبه 
من در این بلد غربت به دست دشمنان شما به وضع فجیع کشته شوم و اھـل و عیـالم در 
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در این حال روزنه امیدی به قلبم باز شد ، به فکرم رسید بالای  .یزد چشم انتظارم بمانند 
شـوم و شـاید مـولایم بام منزل رفته خود را به کوچه بینـدازم و بـه دسـت آنھـا کشـته ن

. با دست یداللھی خود مرا بگیرد که مصـدوم نشـوم ) ع( امیرالمومنین علی بن ابی طالب
به لـب بـام آمـدم بامھـای مکـه . پس فورا از پله ھا بالا رفتم که نقشه خود را عملی کنم 

دیدم این . اطرافش قریب یک متر حریم و دیواری دارد که مانع سقوط اطفال و افراد است 
نگاھی به اطراف انـداختم ، دیـدم گویـا شـھر . شب مھتابی بود . بام اطرافش دیوار ندارد 

مکه نیست ، زیرا مکه شھری کوھستانی بوده و اطرافش محصور به کوھھای قبیس و حـرا 
و نور است ولی اینجا فقط در جنوبش رشته کوھی نمایان است که شبیه به کوه طرز جان 

 که ببینم نواصب چه می کنند ؟ با کمال تعجب دیـدم اینجـا یزد است لب بام منزل آمدم
خواب می بینم ، من مکه بودم ، و اینجا یزد و ! عجب : گفتم ! باشد  منزل خودم در یزد می

آنھا ترسیدند و . پس آھسته بچه ھا و عیالم را که در اطاق بودند صدا زدم ! خانه من است 
بابایتان مکه است چند ماه دیگر :  م به آنھا می گفتعیال. صدای بابا می آید : به ھم گفتند 

نترسید من خودم ھستم بیاییـد در بـام را بـاز : پس آرام آنھا را صدا زدم و گفتم .می آید 
خـدا را شـکر : گفـتم  .کنید بچه ھا دویدند و در را باز کردند ھمه مات و مبھـوت بودنـد 

از کشته شـدن نجـات داد و بـه یـک نمایید که مرا به برکت توسل به حضرت فاطمه زھرا 
 .طرفت العین مرا از مکه به یزد آورد سپس مشروح جریان را برای آنھا نقل کردم 

 
 فضه خدمتگذار حضرت زھراعلیھاسلام

آن حضرت را دیـد کـه در . آمد) س(روزی سلمان به خانه فاطمه :نویسد قطب رواندی می
بـانوی دو سـرا  ه مشـغول اسـت دسـتکنار آسیاب نشسته و به آرد کردن جو برای خانواد

در ھمـان حـال فرزنـد . مجروح شده و پینه بسته و خونش بر چوب آسیا لخته بسته است
: سلمان گفت .ای از خانه از گرسنگی در اضطراب و گریه است  کوچکش حسین در گوشه

تـان   فضـه خادمـه. ای دختر رسول خدا دستھای شما از آسیاب کردن مجروح شده است
اوصانی رسول الله ان یکون الخدمـة «: فرمود سپارید؟ ت چرا این کار را به او نمیحاضر اس

خانـه یـك روز بـا او  به من وصیت کرده است که خدمت) ص(رسول خدا» لھا یوما ولی یوما
ابن حجر عسقلانی در باره عدالت فاطمـة  . باشد و روز دیگر با من و امروز نوبت من است
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ان رسـول « :نویسـد ه از امیرمؤمنان نقـل شـده را آورده و مـیک) ع(روایتی از امام صادق
فعلمھـا . اخدم فاطمة ابنته جاریة اسمھا فضة النوبیة و کانـت تشـاطرھا الخدمـة) ص(الله

بـل اعجـن یـا : دعاء تدعو به فقالت لھا فاطمة اتعجینی او تخبزین؟ فقالت) ص(رسول الله
نـام ) فضـه نوبیـه( فاطمه درآورد که رسول خدا زنی را به استخدام »...سیدتی و احتطب

یك . کرد رسول خدا به این زن دعایی آموخته بود که پیوسته از آن دعا استمداد می. داشت
خمیـر : گیری یا نان پختن را؟ فضه گفـت آیا خمیر کردن را به عھده می: روز فاطمه گفت

 )۹ماھنامه کوثر شماره (» ...کردن و ھیزم آوردن به عھده من
ْیوفون بالنذر ویخـافون یو«وایی و تفسیری شان نزول این آیات را در کتب ر َ َ َُ َُ َُ َ

ِ
ْ َّ

ُمـا کـان شـره ِ ُّ َ َ َ ً

ًمستطیرا ِ
َ ْ ِإنما نطعمکم لوجه الله لا نرید م ُ ِ

ُ
ِ
ُ ُ ََّ َّ

ِ ِ ِْ َ ْ ُ ُ َْ
ًنکم جزاء ولا شکوراِ ُ ُ َُ َ ً َ َْ ِویطعمون الطعام علی حبـه  ْ ِّ ُ َ َُ َ َ َّ َْ ُ َِ

ِمسکینا ویتیما وأسی
َ َ ً َ ِْ َ

ً
ِ ًرا إنا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا ﴿ِ َ ً

ِ
َ ْ َ ً َُ َ ً ْ َِّ ْ

ِ
ُ َ َ َّ

» ﴾۱۰ تـا۷انسـان =دھر﴿ ﴾۱۰ِ
پیامبر بـه . مریض شدند) ع(فرزندان امیرمومنان) ع(حسن و حسین .کنند چنین بیان می

وقتی حالشان را نگران کننده دید، یکی از آنان پیشنھاد  .ملاقات آنان آمد ھمراه اصحاب به
. خـدا شفایشـان دھـد ی علی اگر نذرکنی بـرای سـلامتی کودکانـت امیـد سـتکرد که ا

. گیـرم اگر خدا شفایشان داد، سه روز روزه می: فرمود) ع(علی )۵۳۱، ص ۵اسدالغابه، ج (
بعـد از مـدتی آن دو . ش فضـه نیـز چنـین نـذر کردنـده اوخادمـ) ص(دختر رسول اللـه

امیرمومنـان بـه نـزد شـمعون  .رسیده بـوداینك وقت وفا به نذر  .خود را بازیافتند سلامت
 و مقداری پشم برای ریسیدن و سه پیمانه جوبه عنـوان اجـرت گرفـت و بـه تخیبری رف

ھنگـام افطـار  .یك سوم از جو را آرد کرد ونـان پخـت) س(حضرت فاطمه. منزل بازگشت
ی فقیری ازمسلمانان ھستم غذای) ص(السلام علیکم یا اھل بیت محمد: فقیری آمد و گفت

افطارشان را یکجا جمع کرده بـه  ھمه سھم. به شما دھد خدا غذایی از بھشت; به من دھید
روز دوم یتیم و روز سوم اسیری آمد وآنان نیز تمام غذایشان را با رضـایت قلبـی . او دادند

در برخی روایات آمده که اسیر از فضـه تقاضـای غـذا کـرد و او غـذایش را . (تقدیم کردند
سه روز بود کـه علـی، فاطمـه،  ) رجوع کنید۲۵۵ تا ۲۳۷ ، ص۳۵لانوار، ج بخشید،به بحارا

صبح روز چھارم پیـامبر بـه خانـه  .حسن، حسین و فضه بی ھیچ غذایی روزه گرفته بودند
حال رسـول اکـرم دگرگـون . لرزیدند حسن و حسین از شدت ضعف بر خودمی. فاطمه آمد

رسـول ) ع(علـی. رم را به من نشان بدهدخت شد و از امیرمومنان علت را سؤال کرد و گفت
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خوانـد در حـالی کـه آثـار  او درمحرابش نمـاز مـی. خدا را به طرف فاطمه راھنمایی کرد
فاطمه غالب شده و رنگ رخسارش به زردی  ضعف به جسم. گرسنگی از سیمایش پیدا بود

» ثـلاث فیمـا اری؟انتم ھذا ! وا غوثاه بالله« :پیامبر تا این منظره را دیدفرمود. گراییده بود
خذ یا محمد ھنـاك « :جبرئیل نازل شد و گفت. حال بودید پناه بر خدا، شما سه روز به این

چـه را : پیـامبر فرمـود. خدا گوارای اھل بیـت توکنـد! بگیر ای محمد»  الله فی اھل بیتك
را » جـزاء و کـان سـعیکم مشـکورا ان ھذا کـان لکـم«تا »  ھل اتی«جبرئیل سوره . بگیرم

حسـن بـن  )۴۹ الغمـه، ص کشـف; ۹۳ ، ینابیع الموده، ص۱۳۱، ص ۵اسدالغابه، ج . (دخوان
جبرئیل این ... مھران معتقد است آنگاه که پیامبر داخل خانه شد و آنھا را دید گریان شدو 

ان الابرار یشـربون مـن کـاءس کـان مزاجھاکـافورا عینـا یشـرب بھـا «: آیات را فرود آورد
 )۱۵۷ و۱۵۵امـالی صـدوق، ص   ،۲۴۷ ، ص۳۵بحارالانوار، ج . (»اعبادالله یفجرونھا تفجیر

یوفـون « :نویسـد آورده، مـی) ع(علامه طباطبایی در ذیل این آیات تفسیری از امام صـادق
 فضه گرسنه بـود زمـانی  آری.یعنی علی، فاطمه، حسن، حسین و خادم آنھا فضه » بالنذر

خوابیدنـد  خوابید وقتی نمـی نمی .ودندکه اھل بیت گرسنه بودند و تشنه بود وقتی تشنه ب
ـاحین الشــریعه، ج (» ...گرفــت وقتــی روزه بودنــد روزه مــی آنچــه ) ۳۲۶ و۳۲۵، ص ۱ریـ

ھـای معرفـت و  تواند راھکاری در عصر حاضـر بـرای دسـتیابی بـه قلـه بانوان ما می برای
ن معنوی باشد پی بردن به سر مقاماتی است که بانوانی شایسـته چـون فضـه بـه آ شرافت
شـنید اشـك از   به فاطمه تا حدی بود که وقتـی نـامش را مـیفضهعشق  . اند یافته  دست

عبدالله نام فاطمه را برد سیلاب اشك   بنة وقتی ورقلذا. شد اختیارسرازیر می چشمانش بی
ھای فضه جاری شد و گفت ای ورقه بن عبدالله حزن ساکن مرا بـه ھیجـان آوردی  برگونه

، ۲ریاحین الشـیعه، ج . (را که در قلبم پوشیده بود، آشکار کردیومصیبت و دردھای دلم 
او که لحظـه . نیز شرکت داشتفاطمه علیھاسلام فضه در مراسم غسل حضرت  . )۳۱۷ ص

از لحظه وفات پیامبر تا شھادت حضرت فاطمه بیان کـرده  لحظه زندگی حضرت فاطمه را
فقـال علـی واللـه لقـد « :دھد میاینگونه شرح ) ع(است لحظه غسل تا دفن را اززبان علی

اخذت فی امرھا و غسلتھا فی قمیصھا و لم اکشفه عنھافواللـه لقـد کانـت میمونـه طـاھره 
مطھره ثم حنطتھا من فضله حنوط رسول الله و کفنتھاو ادرجتھا فی اکفانھا فلما ھممـت 

مـوا تـزودوا یا ام کلثوم یا زینب یاسکینه یا فضه یا حسن یا حسـین ھل  ان اعقد الردا نادیت
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) ع(علـی) ۳۱، ح ۳۱۰، ص ۸۱ج بحـارالانوار،(»  الجنـه من امکم فھذا الفـراق و اللقـا فـی
و لباسـش را جـدا  به خدا قسم کارش را به عھده گرفتم و در لباسش غسـل دادم«: فرمود

حنوط پیامبر حنوط کشـیده  مانده آنگاه با باقی. نکردم، به خدا او مبارك طاھر و مطھره بود
کلثـوم ای زینـب ای  ای ام وقتی خواسـتم رداء را ببنـدم. دم و در کفن پیچیدمکفنش کر

این جدایی است و دیدار در  فضه ای حسن ای حسین بشتابید و از مادرتان بھره بگیرید که
ھاشـم فخـل  موسـی تلعکبـری از پـدرش ازمحمـد بـن ھارون بن محمد بن» .بھشت است

ن غسـلش داد و کسـی جزحسـن، حسـین، وقتی فاطمه وفات یافت امیرمومنـا: گوید می
 )۱۱ماھنامه کوثر شماره . (حاضر نبود... کلثوم، فضه و اسماء بنت عمیس و  زینب، ام

فاطمـه سـلام اللـه علیھـا بـود کـه بـه  ی  دختر پادشاه ھند بانویی تربیت شـده در خانـه
) السلام علیھا(ی فاطمه   یک روز وارد خانه. کرد خدمتگزاری در خاندان نبوت افتخار می

از شدت علاقه . شد و جز شمشیر و زره و آسیاب دستی چیز قیمتی دیگری در منزل ندید
ای که به بانویش فاطمه داشت قطعه ای از اکسیر کیمیا را به تکـه ای از مـس زد و آن را 

فضه آن قطعه طلا را که بـه صـورت . وارد خانه شد) علیه السلام(امیرالمومنین  .طلا کرد
اما اگـر مـس را ! احسنت فضه: امیرالمومنین فرمود. ده بود جلوی امام گذاردش ریزی قالب

ای : فضه با کمال تعجب گفـت. شد آب می کردی، رنگ این طلا بھتر و قیمتش بیشتر می
بله می دانم؛ بلکه ایـن کـودک : حضرتش فرمود !دانید؟ آقای من، مگر شما علم کیمیا می

کودک جلـو آمـد و ھمانگونـه کـه امیرالمـؤمنین ھم میداند پس آن ) علیه السلام(حسن 
فرموده بود، فضه را راھنمائی کرد، سپس امیرالمومنین فرمـود بلکـه مـا بـالاتر از ایـن را 
میدانیم و با دست اشاره ای کرد، فضه دید ردیفی از طلا و گنجھای زمین در حال سـیر و 

 طلایـت را بیانـداز تـا بـا حرکت اند مانند نھری از طلا و جواھرات بعد حضرت فرمود حالا
ابوالقاسم قشیری نقل  .طلاھای دیگر باشد، فضه آن طلا را انداخت و با طلاھای دیگر رفت

در بیابان میرفتم، از قافله عقب مانده بودم، دیـدم زنـی تنھـا در  :میکند که راوی میگوید
 »مـونو قل سـلام فسـوف تعل«: آن خانم فرمود بیابان است پیش رفتم گفتم تو کیستی؟
من یھدی اللـه «: فرمود  گفتم اینجا چه میکنید؟.فھمیدم باید اول سلام کنم، سلام کردم

: فرمود گفتم آیا از جن ھستی یا از انس؟ .فھمیدم که راه را گم کرده است .  »فلا مضل له
ینادون من «: از کجا میآئی؟ فرمود: گفتم .فھمیدم انسان است» یا بنی آدم خذوا زینتکم«
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. »ولله علی الناس حج البیـت«: فرمود به کجا میروید؟: گفتم. »-از راه دور -ید مکان بع
و لقـد خلقناالسـموات والارض فـی «: فرمود چند روز است؟: گفتم .فھمیدم به حج میرود

و ما جعلناھم جسـدا لا یـاکلون «: فرمود آیا طعام میل دارید؟: گفتم. »- روز۶ -سته ایام 
من سـوار » ردیف«آیا بر روی مرکب : گفتم.  به او طعام دادمفھمیدم گرسنه است» الطعام

فھمیدم که در پشت من سوار نمیشود » لوکان فیھما آلھه الا الله لفسدتا«: فرمود میشوی؟
خـدا را شـکر » سبحان الـذی سـخرلناھذا«: فرمود لذا پیاده شدم و آن بانو را سوار کردم،

یـا داود انـا «: فرمـود در قافلـه کسـی را داریـد؟آیا : گفتم .کرد، رفتیم تا به قافله رسیدیم
 یا موسـی انـی انـا - یا یحیی خذالکتاب-محمد الارسولوما -جعلناک خلیفه فی الارض 

 آنھـا را صـدا .فھمیدم که افرادی به نام داود و محمد و یحیی و موسی را میشناسد. »الله
. »البنون زینـة الحیـوه الـدنیاالمال و «: فرمود زدم، چھار جوان آمدند، گفتم اینھا کیانند؟

یا ابت استاجره ان خیر من استاجرت القوی «:  به آنھا فرمود.فھمیدم آنھا پسران او ھستند
: فرمـود  آنھـا پـاداش مـرا دادنـد،. فھمیدم به پسرانش میگوید پاداش مرا بدھند.»الامین

ایـن بـانوی : مپس پرسـید. یعنی بیشتر بدھید آنھا بیشتر دادند» والله یضاعف لمن یشاء«
محترم کیست؟ گفتند او مادر ما فضه، خادمه فاطمه زھرا سلام الله علیھا است که بیست 

 .سال است جز به قرآن سخن نمیگوید
را دختری است بنام مسکه که او دختری دارد بنام شھره که مالک بن دینار قضـیه ای از ) علیھاسلام(فضه 

 زن ضعیفی بر مرکب لاغری سوار بود و قصد حج داشت مـردم او میگوید موسم حج بود یک .او نقل میکند
به آن زن گفتند برگرد و با این مرکب ناتوان سفر نکن وقتی که به وسط بیابان رسیدیم، مرکب آن زن از راه 

آن زن سر خود را به آسمان بلند کرد و عرضه داشت خدایا نه مرا در خانه ام رھا کـردی و  ماند و عاجز شد،
به عزت و جلالت قسم اگر غیر از تو کسی با من چنین کـرده بـود شـکایت او را بـه ! ه ات رساندینه به خان

غیر تو نمیکردم، یکمرتبه شخصی از میانه بیابان پیدا شد و ناقه ای در دست داشت، به آن خانم گفت سوار 
که به مکـه رسـیدیم آن دیگر آن زن را ندیدم وقتی  .ناقه شو، سوار شد و ناقه مانند برق حرکت کرد و رفت

گفت مـن شـھره دختـر مسـکه دختـر فضـه  بانو را در حال طواف دیدم، او را قسم دادم که شما کیستید؟
 )۴۶ - ۲۰۸ -۸۶، ص ۴۳ج  و ۲۹، ح ۲۷۳، ص ۴۱بحار الانوار، ج  :منابع (.خادمه زھرای اطھر ھستم
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 اشعار مدح ومرثیه حضرت زھراعلیھاسلام
 ت دوسِ حضرتزھرا که بود تحفه ای از

 ه چه نکوستَاین تحفه عطاشد به نبی و -ت  دوسِزھرا که بود تحفه ای از حضرت
 عطااِ) ص(دّ خودمحمّکرده  به نبی - این تحفه بو د سیب بھشتی که خدا

 برفاطمه التجاگرفتیم
 میحاجات خودازخداگرفت - میبرفاطمه التجاگرفت

 میازمرحمتش عطاگرفت – ع ھردوعالمیاوھست شف
 ولادت زھراشد که شب امشب

 ِ مسرور از آن تمامی دلھا شد-ولادت زھراشد امشب که شب 
 ِ ھم نقل ونبات جمله محفلھا شد-ِشادی به تمام کائنات است امشب 

 حق فاطمه استآینۀ جما ل چون 
 ّ حبش زبرای شیعه بھترین خاتمه است-حق فاطمه است نۀ جما ل یآ چون 

ّ اوسیده است وفضه اش خادمه است-ِشدخادمی اش مایه ی فخر ملکوت  ّ 
 کامل  ھست عبدیفا طمه ای کهآن 

 ِ شد بندگی خدا زعمرش حاصل-کامل   ھست عبدی کهیفا طمه اآن 
ِ شد لطف خدا تمام مارا شامل-در روز ولادتش ھمه شاد شدیم  ِ 

 زھرا ا کبرِنورخدا عصمتای 
 زھرا ابیھا ّدخت نبی ام ای -زھرا  ا کبرِنورخدا عصمتای 

  زھراھمتا از بھر علی ھمسر و -ِبریازده امام ما توئی مادر و ھم 
 زھرابیین ّکوثرخا تم النای 

 زھراھمسرسید الوصیین  ای -زھرا ن ییبّکوثرخا تم النای 
 زھراآل یا سین ِ ای مادر جمله - باشی تو یمحبوبۀ ذا ت ازل

 ماست ِزھرا که وجودش سبب خلقت
 ماست ِاوقسمترِ مھرِصد شکرکه نو -ماست  ِزھرا که وجودش سبب خلقت

  ماستتِّفا طمه حجوَ ت خلق ّما حج - شصف  درویفرمود اما م عسکر
*** 
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  ماستِبه جا ن ودلرھی زھرا که رھش 
 ِ روشن زقدومش امشب این محفل ماست- ماست ِبه جا ن ودلرھی زھرا که رھش 

ِبا حب و ولای فاطمه ما ھمه شاد 
ِگل ماست مخلوط شده به مھرش آب و-ّ ِ 

 وت دامنا ھمه یا فا طمه دست م
ِ خواھیم مدینه ما زیارت مدفن تو- وت نداما ھمه ا فا طمه دست می ِ 

ِ شد شام زفاف بذل پیراھن تو-از بخشش و بذل و از جود، نشان  ِ ِ 
ِامشب که در بھشت  شده است وا  حق ِ

ِامشب که در بھشت  ست درد ھمه از لطف مداوا شده ا-شده است  وا  حق ِ
ِآمد به جھان ام ابیھای نبی 

 ِ آنکو به جھان شافع فردا شده است-ّ
 ستواِگوھر دریا ست نبی و فا طمه 

 ستواِھمسر فا طمه و  یمولا ست عل - ستواِگوھر  و فا طمه یا ست نبیدر
ِمھدی که به یمن او جھان برسر پاست 

ِ مھدی ھمه است و فاطمه مادر اوست-ُ
ِّ 
 باشدندگر چون فا طمه دختری 

 ِ چون فاطمه مادر پدرنباشد-باشد ندگر  یچون فا طمه دختر
ِدر صفحه ی آسمان وحدت   ِ چون او قمر دگر باشد-ِ

 ای برھمه اوصیا تو مادر
 ك نکته زوصف تو است کوثری - ا تو مادری برھمه اوصیا

 ِتو به مھدی پیمبرروشن  -ّھمه محبان  ما ِه ییدکن د
  آمد بی حدِخدا نعمت ِبرخلق

 آمدد یّ مؤِ یهیّامروزعط - آمد ی حد بِخدا نعمت ِرخلقب
ّ این نعمت کوثر به محمد آمد- کوثر باشد یسا قچون حشرعلی 

ِ 
 ِامروز به احمد گوھری اعطا شد

 ِ او فاطمه است و ھم شفیع ما شد-ِ امروز به احمد گوھری اعطا شد 
ِاین روز زن و ولادت فاطمه  ِ ھم روز ولادت - ستاِ  ا شدم ِاما مِ

 ممرغ دلپرزندّدر حریم فاطمیه 
ّ ھست بھر فاطمیه اشک و ناله حاصلم-م مرغ دلپرزندّدر حریم فاطمیه 

ِ 
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ِ اشک با شد بھر زھرا ھدیه ی ناقابلم-ای خدا خواھم که گردم زائرش اندر بقیع  ِ 
 باشددیدار بقیع آرزویم 

  این عقده مدام درگلویم باشد-باشد  آرزویم دیدار بقیع
ِی کوثر احمد زھرا ھم دوست  ّ ھم حب علیست که در سبویم باشد-ِ

 مھا درگ اینِغلامکه من عمریست 
ّ من پیر غلام مام ثاراللھم-م ھاگ در اینِغلامکه من عمریست 

ِ ِ  
ِھم مادر من کنیز زھرا باشد   ِ من ھم ز ادب به مادرم ھمراھم-ِ

 اگرزھراکندبرما نگاھی
 یاھی ازروسشوم آزاد من - یاگرزھراکندبرما نگاھ
 ی به کاھیخدا بخشد به من کوھ - زلطف فاطمه در روز محشر

 ۱۳۹۰سال فاطمیه سروده ھای رباعی و دو بیتی توسط باقری پور 
 ِمن که پرورده ی احسان شمایم زھرا

ِ دائما دست بدامان شمایم زھرا-ِمن که پرورده ی احسان شمایم زھرا 
ً 

ِھم شما محور اصحاب کسائی، من ھم  ِکر پنج تن آل کسایم زھرا نو-ِ ِ ِ 
ِمدح اصحاب کسا گفته خدا و باشد  ِ بھراصحاب کسا مدح و ثنایم زھرا-ِ ِ 

ّھم شما ام ابیھایی و ام الحسنین   ِ من ھم از بھر شما جان بفدایم زھرا-ّ
  من غلامم به شما، عبد خدایم زھرا-ِچون شما بندگی خاص الھی دارید 
ِچون شما مادرسالار شھیدان باش  ِ من غلامی به امام شھدایم زھرا-ی ِ
ِھم شفیع عرصاتی به محبان علی 

ّ
  ھم شما در دو جھان راھنمایم زھرا-ِ

  شافع قبر و قیامت تو برایم زھرا-ِبا ولایت بشود جمله ی اعمال قبول 
  حج وھم عمره وھم سعی وصفایم زھرا-با ولایت بشود صوم وصلوتم کامل 

 ِ حال شادی و غم و فقروغنایم زھرا- شما در ھمه حال من از جمله محبان
 ِ من ھم از بھرشما نوحه سرایم زھرا-ِفاطمیه است ومحبان ھمه درحال عزا 

 ِ روضه خوان، مرثیه خوان بھرشمایم زھرا-باقری در غم زھرا و علی و حسنین 
 ۱۳۹۶سروده شده دھه فاطمیه سال 
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 رد پربھاافاطمه چارحرف د
  چارحرفش فا و طا و میم و ھا-فاطمه چارحرف دارد پربھا 

 نشانی از طھارتھای اوست» طا «-نشانی از فضیلتھای اوست » فا«
 نشان از کار و ھمتھای اوست» ھا «-نشانی از محبتھای اوست » مِ«

ِزھرا زھره ی گلھا بود » زای«
ِ یا که زھره در زمین ما بود-َ

ُ 
ِ ھم ھدا و ھادی و اھدا ب-زھرا ھمت والا بود » ھای«

 ودُ
  ھم نشان دیگری از رحمت است-زھرا خود نشان از رافت است » ِرای«

 ّ ھم بتول و طاھره ، صدیقه است-ّازلقبھا را ضیه ، مرضیه است 
 ّ ھم شریفه ، ساجده ، حنانه است-ّھم زکیه ، حانیه ، ریحانه است 

  ھم فریده ، ھم سعیده ، عالیه-ھم سلیمه ، ھم حلیمه ، صابره 
 ّ ھم حبیبه ، ھم تقیه ، عارفه- جمیله ، راکعه ھم جلیله ، ھم

 ّ ھم کریمه ، ھم نقیه ، صابره-ھم عقیله ، ھم رشیده ، فاضله 
ّھم صفیه ، ھم رضیه ، ناعمه    ھم علیمه ، ھم عدیله ، والھه-ّ

 ّ طیبه ، معصومه و ھم طاھره- شھیده ، صادقهھم  ، شفیقهھم 
  اورا به حوریه صدا ھم کنند-ُھم فھیمه ، ھم رحیمه ، ھم ھدا 

  مھدیه ، دیگر حدیثه ، حوریه-صادقه ، منصوره و ھم نوریه 
َ بعداز آن انسیة الحوراست او-زھره و حوریه و عذرا است او  ّ 

ِام اب ھم کنیه ی زھرا بود 
  فاطمه الگوی مادرھا بود-ّ

َکنیه دیگر بود ام الحسن  َ   عمر او بگذشت با رنج ومحن-ّ
َ الحسین ّکنیه ای دیگر بود ام   یار بابا بود دربدرو حنین-ُ

ّھم بود بود ام الائمه فاطمه    او ندارد از مصائب واھمه-ّ
  ھمسرپاک علی مرتضی-ّام الاخیاراست و بنت المصطفی 

  برھمه سادات دارد سروری-ّھم بود ام الفضائل ، باقری 
 ۱۳۹۶سروده شده توسط سیدمحمدباقری پوردھه فاطمیه مقارن دھه فجر 
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 حروف فاطمه چار است یارا
  خصالی بس نکو زان آشکارا-حروف فاطمه چار است یارا 

 ّاو طیب است و با طھارت» طا« ز -یش نشانی از فضیلت » فا«بود 
  مدارا با ھمه از لطف و رحمت-ش بین مواساة و محبت »میم«به 

 ِ به راه بندگی ی حقتعالی-ّبین ھمتی والا و بالا » ھا«به 
  جدا از دوزخ و از سوز آتش-طمه با شیعیانش بلی شد فا

 ّاز او ھمت پدیدار»  ھا« بود در -ی زھرا زھد بسیار »زا«بود در 
  بود اینھا خصال نیک زھرا-رحم و رضایت آشکارا »  را«ز 

  بتول و طاھره انسیه باشد-لقبھا راضیه مرضیه باشد 
  عزیزه فاضله و ھم رضیه- هّزکیھم و است صدیقه دگر
  رحیمه صابره دیگرصفیه-مه ساجده دیگرسعیده سلی

  دگر حنانه و نوریه حسنا-دگرحوراء و حوریه و عذرا 
  عقیله عالمه دیگر علیمه-جمیله با جلیله با فھیمه 
  فریده طیبه معصومه باشد-کریمه زھره ومنصوره باشد 
  منیره عالیه دیگرشریفه-حکیمه حانیه دیگرحبیبه 

  نقیه والھه محموده باشد-د حدیثه طیبه محبوبه باش
  وحیده عارفه مھدیه باشد-رضیه کوکب و مرضیه باشد 

 ّ محمد گفته او ام ابیھاست-چقدرای باقری این کنیه زیباست 
 ّ ولی در اصل او مام محمد-به ظاھر دختر است او بھر احمد 

َبود اینھا اسامی و لقبھا    زبھر فاطمه ، مرضیه ، زھرا-ُ
 ۱۳۹۶یدمحمدباقری پوردھه فاطمیه مقارن دھه فجر سروده شده توسط س

،حبیبـه، ه، حانیه حکیمـجمیله، جلیله،انسیه، بتول، تقیه، : القاب حضرت زھرا علیھاسلام 
َّحدیثه، حر ریحانـه،  رشـیده، رضـیه، ،هرحیمراضیه، حسنا، راکعه،  ،ه، حنان، حوراء، حوریههُ

صـدیقه،  صـابره، صـادقه،  شفیقه،،ریفهسلیمه، شزھره، ساجده، سعیده، سیده، زکیه، زھرا، 
عقیلـه،  علیمـه، عدیلـه، عالمـه،،هعارفه، عالیه، عـذراء، عزیزطاھره،  طیبه،یه، فصصدوقه، 

محبوبه، محدثه، کریمه، کوثر،کوکب، مرضیه، مبشره، محموده، فھیمه، فاضله، فریده، فائزه، 
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 مھدیـه،منیـره، ه، ، ملھمه، ممتحنه، منصوره، موفقـه، معصومه، محتشمهمطھره، محترم
  .دیُ ھو شھیده، ،، والھه، وحیدهّمؤمنه، ناعمه، نقیه، نوری

 کس نداند مقام زھرا را
 تا نداند مرام زھرا را - کس نداند مقام زھرا را

 جز علی اھتمام زھرا را - کس نداند در اقتدا به رسول
 درره دین قیام زھرا را - کس به غیر از خدا نمیداند

 زادگان کرام زھرا را - بیننددرره تربیت مگر 
 داستان صیام زھرا را - میستاید به ھل اتی یزدان
 گوش مادر، کلام زھرا را - پای ننھاده در جھان بشنید

 جلوه صبح و شام زھرا را - دید چشم جھان پس از میلاد
 در عمل احترام زھرا را - ای بانو ھان نگھدار باش

 بین و گام زھرا راگام خود  - دیده بگشا و در طریق عفاف
 با تجاھل حرام زھرا را - وای برتو حلال اگر دانی

 میکند تلخ کام زھرا را - عفتی که قاتل تست زھر بی
 در دارالسلام زھرا را - یار آنان مشو که بشکستند

 کشد انتقام زھرا را می - حضرت قائم از تبه کاران
 عبدالعلی نگارنده

 در شب معراج ختم انبیا
 ّسیر بنموده به جنات علا - ج ختم انبیادر شب معرا

 بر سریر مکنت و عز و وقار - ّدیده بانوئی ھمه عز و وقار
 ھر یکی به زین جھان و آن جھان - در دو گوشش گوشواره بس گران
 وان دگر یاقوت قرمز در نظام - یك بدی از قدرت حق سبز قام
 آفرینش را نزیبد آن جلال - بر سر او تاج تکریم و کمال
 وز ضیاء آن دو آویز نظیم - از شعاع نور آن تاج عظیم

 ھشت خلد عالم بالا و پست - در حقیقت گشته روشن ھر چه ھست
 ز آن دو آید لؤلؤ و مرجان ظھور - چون خدا ریزد دو دریائی ز نور
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 وصف آن دو گوھر و تاج کرام - گفت آن پیغمبر عالی مقام
 بھر ما گشته بپاکائنات از  - دخترم زھرا است ناموس خدا

 کز شعاعش ھر دو عالم منجلی - تاج باشد ھمسر دختم علی
 کز خدا باشد ولی ممتحن - گوھر سبز است فرزندم حسن
 میوه قلب مرا آید حسین - وان دگر باشد برایم نور عین

 آفریده ایزد این چرخ کھن - از برای خاطر این پنج تن
 دیوا ن مقد م

 ای حرم خاص خداوندگار
 دست خداوند تو را پرده دار -  خاص خداوندگارای حرم

 روشنی ماه و ثریا تویی - مھر جبین زھره ی زھرا تویی
 آن ھمه گان دیگر و تو دیگری - از ھمه زن ھای جھان برتری
 خلقت پیدا و نھان را سبب - ھمسر محبوب امیر عرب

َام اب و، بضعه ی خیر الانام  مادر دو رھبر صلح و قیام - ُِّ
 أیه ی تطھیر ز قرآن گواه - د دامنت از ھر گناهپاک بو
 تو را» ّام ابیھا « گفت نبی  - تو را» عصمت کبری«خوانده خدا 

 نسل تو سادات بنی آدمند - ابن و ابت تاج سر عالمند
 دختر تو زینب کبراستی - مادر تو اشرف زنھاستی
 کیست ادب ؟ بنده ی فرمان تو - چیست حیا ؟ ریشه ی دامان تو

 آیه ی تطھیر ز قرآن گواه -  بود دامنت از ھر گناهپاک
 آنکه کمالش ھمه عالم گرفت - مانده ز علم تو علی در شگفت

 گوش تو را عقل و خرد گوش وار - شرم و ادب از ادبت شرم سار
 سینه ی تو مخزن راز نھان - رشته ی تو رشته ی نظم جھان

 شاد پیمبر ز ملاقات تو - وقت خوشت وقت مناجات تو
 جز پدر و شوھر و یزدان تو - کس نبرد راه به سامان تو
 یافته جبریل در آن خانه راه - ھم ز پی عرض ادب گاه گاه
 مکتب تو مکتب صدق و صفا - خانه ی تو گلشن مھر و وفا
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 تربیت آموخته چون زینبی - َنیست عجب گر به چنین مکتبی
 یخاطر آن غم زده تسکین دھ - پیرھن خویش به مسکین دھی

 فاطمه جان عقل و خرد مانده مات - زین ملکات و ملکوتی صفات
 بعد نبی تیره شد اقبال تو - با ھمه ی شوکت و اجلال تو

 ّامت بی رحم جری شد تو را - ّ عزت سپری شد تو راِ یهدور
 دبر حرم حرمت تو تاختن - قدر تو یا فاطمه نشناختند

 ن جگرعالم وآدم ز غمت خو - ای شده محروم ز ارث پدر
 زوج تو مظلوم و تو مظلومه ای - عصمت یزدانی و معصومه ای

 قدر تو و قبر تو مستور ماند - داغ غمت بر دل رنجور ماند
 حق تو و ھمسر تو غصب شد - تا که صنم جای صمد نصب شد

 قتل تو و محسن مظلوم بود - حاصل آن طرح که بس شوم بود
  سخت غلافضرب در و، ضربت - شد سبب قتل تو بی اختلاف

 ما ھمه را سوی تو روی نیاز - فاطمه، ای گوھر دریای راز
 ّخاک ره فضه تو افسرم - باد فدایت پدر و مادرم

 یاد تو باغ گل وریحان من - مھر تو سرمایه ی ایمان من
ِای پدرت رحمه للعالمین

 مرحمتی کن به من دل غمین - ُ
 کنده امدست به دامان تو اف - من که ز احسان تو شرمنده ام
 غیر حسینت دگرم یار نیست - َجز به توام ھیچ سر و کار نیست

 در کنف خویش پناھم ببخش - از کرم خویش گناھم ببخش
 به کرامات توست) مؤید(چشم  - فاطمه ای آنکه خرد مات توست

 سید رضا مؤیدخراسانی
 الی شد ز زھرای مطھرؤس

 از جواھرھای دیگر ز در و - الی شد ز زھرای مطھرؤس
 ای دخت پیمبرتو بیان بنما  - چه زیور ھست نسوان را نکوتر

 که بھتر زینتی از بھر نسوان - ن شاه بانو داد این سانآجواب 
 ز بی شرم وحیا خالق رضا نیست - به غیر از عفت شرم و حیا نیست
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 که باشد با حیا و شرم و عفت - ی با قدر و قیمتین بانوآبود 
 زھر نامحرمی خود را بپوشد -  شوی خود بکوشدِ یپی ترضی

 ز نامحرم ببندد دیدگان را - نبیند دیده اش نامحرمان را
 به عالم ارزش و قیمت ندارد - اگر زن عفت و عصمت ندارد

 ز زھرا درس دینداری بیاموز - گوید ای دل افروز)فیاض(چنین 
 ای در درج حیا و عصمت کبری

  و آیت عظمابانوی حوران خلد - ای در درج حیا و عصمت کبری
 شان تو نشناختند مردم دنیا - لیلة قدری و لیك قدر تو مجھول

 حق تو مغصوب گشت و چشم تو عبری - قدر تو مجھول ماند وقبر تو مخفی
 ّمھبط جبریل سوخت عابد عزی - امت بی رحم خانه ات زده آتش
 طفل خود از بر فکند مادر عیسی - در چه به پھلوت کافر و ثنی زد

 پھلویت از پا شکست شل شود آن پا - دست کوبزد بتوسیلیبشکند آن 
 غلغله برخواست ز اھل عالم بالا - محسن ششماھة تو چون بزمین خورد

 محسن و اصغر بنزد خالق یکتا - روز قیامت بس است بھر شفاعت
 ١٤٢ایه الله کمپانی اشك شفق ص : اشعار برگزیده 

 آن زھره ای که مھر بنورش منور است
 دردانه پیمبر و زھرای اطھر است - ای که مھر بنورش منور استآن زھره 

 بر گردن عروس فلك عقد گوھر است - بر تارك زنان جھان تاج افتخار
 درج عفاف و عصمت کبرای داور است - بانوی بانوان جھان سرور زنان

 او را علی ولی خداوند ھمسر است - او را پدر رسول خدا صدر کائنات
 یزدان و را ستوده بقرآن که کوثر است - ر و گھرھای شاھوارّبحری است پر ز د

 مرھون حسن تربیت و شیر مادر است - خونی که داد سرور آزادگان حسین
 فیض نخست و صادر اول ز مصدر است - خواندش پدر به ام ابیھا که نور او
 بخشد شب زفاف که مھمان شوھر است - پیراھن عروسی خود را به مستمند

 با فضه کنیز شریك و برابر است - حجاز و ولی کارخانه راشھبانوی 
 دستی که بوسه گاه لبان پیمبر است - از رنج کار آبله میزد بدست او
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 پھلوی او شکسته به یك ضربت دراست - با آن جلال و رتبت والا شنیده ام
 و الله جای گفته الله اکبر است - آنھم ردی که روح الامین اذن می گرفت

 پس آتش خیام حسین از چه اخگر است - ھمتی است که ما شیعه میزنیمگویند ت
 عبد و غلام و بنده و مولا و چاکر است - این افتخار بس که ریاضی بدرگھش

 دختر فکر بکر من، غنچه لب چو واکند
 از نمکین کلام خود حق نمك ادا کند - دختر فکر بکر من، غنچه لب چو واکند

 کام زمانه را پر از شکر جانفزا کند - ر شکن شودطوطی طبع شوخ من گر که شک
 گلشن دھر را پر از زمزمه و نوا کند -  ای بلبل نطق من زیك نغمه عاشقانه

 صفحه روزگار را مملکت ختا کند - خامه مشکسای من گربنگارد این رقم
 دائره وجود را جنت دلگشا کند - مطرب اگر بدین نمط ساز طرب کند گھی

 اھد معنی من از جلوه دلربا کند ش- از آتش غیرت و حسدشمع فلك بسوزد 
 فھم که نعت بانوی خلوت کبریا کند؟ - و ھم به اوج قدس ناموس اله کی رسد؟
 تا که ثنای حضرت سیده نسا کند - ناطقه مرا مگر روح قدس کند مدد
 چشم دل از نظاره در مبدأ و منتھی کند - فیض نخست و خاتمه نور جمال فاطمه

 و ھم چگونه وصف آیینه حق نما کند -  شاھد ازل معنی حسن لم یزلصورت 
 جلوه او حکایت از خاتم انبیا کند -  مطلع نور ایزدی مبدأ فیض سرمدی

 کند» با«بلکه گھی تجلی از نقطه تحت  - بسمله صحیفه فضل و کمال معرفت
 بلکه سزد که دعوی لو کشف الغطا کند - دائره شھود را نقطه ملتقی بود

 دانش او احاطه بر دانش ماسوی کند - حامل سر مستمر حافظ غیب مستتر
 گاه سخا محیط را قطره بی بھا کند - عین معارف و کم بحر مکارم و کرم

 صبح جمال او طلوع از افق علا کند - لیله قدر اولیا، نور نھار اصفیا
 کیست جز او که ھمسری باشد لافتی کند؟ - بضعه سید بشر ام ائمه غرر

 کند» ھل اتی«ای از مروتش سوره  قصه - وحی نبوتش نسب، جود و فتوتش حسب
 پایه قدر او بسی پایه به زیر پا کند - دامن کبریای او دسترس خیال نی

 تا که مشیت الھیه چه اقتضا کند - لوح قدر به دست او کلك قضا به شست او
 حکم به ماتشا کنددر نشئات کن فکان  -  در جبروت، حکمران، در ملکوت، قھرمان
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 سر قدم حدیث از آن ستر و از آن حیا کند - عصمت او حجاب او عفت او نقاب او
 کند» لاینطق عن ھوی«منطق او خبر ز  - نفخه قدس بوی او جذبه انس خوی او

 چشم امید سوی او تا به که اعتنا کند - قبله خلق، روی او، کعبه عشق کوی او
 چشمه خور شود اگر چشم سوی سھا کند - یبھر کنیزیش بود زھر کمینه مشتر

 زانکه مس وجود را فضه او طلا کند - مفتقرا متاب رو از در او بھیچ سو
 )کمپانی(آیة الله غروی اصفھانی 

 ختم رسل چو فاطمه گر دختری نداشت
 بی شبھه آسمان حیا اختری نداشت - ختم رسل چو فاطمه گر دختری نداشت

 در روزگار، شیر خدا ھمسری نداشت - گارگر خلقت بتول ، نمی کرد کرد
 این یك براستی زنی و آن شوھری نداشت - از این دو گر یکی نه به ھستی قدم زدی

 ّمانند امتی است که پیغمبری نداشت - بی دختر پیغمبر ما عرصه وجود
 مریم از یک نسبت عیسی عزیز

 از سه نسبت حضرت زھرا عزیز - مریم از یک نسبت عیسی عزیز
 آن امام اولین و آخرین -  چشم رحمة للعالمیننور

 روزگار تازه آئین آفرید - آنکه جان در پیکر گیتی دمید
 مرتضی مشکل گشا شیر خدا - »ھل اتی«بانوی آن تاجدار 

 یک حسام و یک زره سامان او - پادشاه و کلبه ئی ایوان او
 مادر آن کاروان سالار عشق - مادر آن مرکز پرگار عشق

 حافظ جمعیت خیرالامم - شمع شبستان حرمآن یکی 
 پشت پا زد بر سر تاج و نگین - تا نشیند آتش پیکار و کین

 قوت بازوی احرار جھان - وان دگر مولای ابرار جھان
 اھل حق حریت آموز از حسین - در نوای زندگی سوز از حسین
 جوھر صدق و صفا از امھات - سیرت فرزند ھا از امھات

 ٔمادران را اسوه کامل بتول - اصل بتولمزرع تسلیم را ح
 با یھودی چادر خود را فروخت - بھر محتاجی دلش آنگونه سوخت

 گم رضایش در رضای شوھرش - نوری و ھم آتشی فرمانبرش
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 آسیا گردان و لب قرآن سرا - ٔآن ادب پرورده صبر و رضا
 گوھر افشاندی بدامان نماز - گریه ھای او ز بالین بی نیاز

 ھمچو شبنم ریخت بر عرش برین - بر چید جبریل از زمیناشک او 
 پاس فرمان جناب مصطفی است - ٔرشته آئین حق زنجیر پاست
 سجده ھا بر خاک او پاشیدمی - ورنه گرد تربتش گردیدمی

 رموز بیخودی» اقبال لاھوری 
 ای ماه دو ھفته ، اختر آوردی

  آوردیّای در یتیم ، گوھر - ای ماه دو ھفته ، اختر آوردی
 یعنی ز خدیجه دختر آوردی - ای نور خدا از جیب عصمت

 تابنده چه ماه انور آوردی - از مرکز آسمان رفعت
 یك توده ز مشگ و عنبر آوردی - ّاز نافه ناف خطه خاك

 ِای کشتی ھستی ، لنگر آوردی - ِھستی دادی به کشتی إ مکان
ّخود صادر اولی وز اول  یك صادر دیگر مصدر آوردی - ّ
 بیرون کردی و شکر آوردی - ھم تلخی کام ما امروز

 یك باره ، روان دیگر آوردی - جانی به جھان ، دوباره دادی
 بر فرق وجود افسر آوردی - ای پادشه سریر لولاك

 ّاو را به علی برابر آوردی - ّیکتاست علی و نیست ھمتایش
 عقل کل بابا شد امشب

 ا شد امشبچون گل از ھم و - عقل کل بابا شد امشب
 ھم ابوالزھرا شد امشب - ھم ابوالکوثر شد امشب

 یا علی میلاد زھرایت مبارک - ّیا نبی ام ابیھایت مبارک
 قلب یاسین، روح طاھاست - ّاین ھمان ام ابیھاست

 مدح او روحی فداھاست - از لب جانبخش احمد
 یا علی میلاد زھرایت مبارک - ّیا نبی ام ابیھایت مبارک

 سوره کوثر به شانش - فشانشآسمان اختر 
 داده بر آدم نشانش - ذات حق در باغ جنت
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 یا علی میلاد زھرایت مبارک - ّیا نبی ام ابیھایت مبارک
 از محمد دلبری کن -ای خدیجه ای خدیجه 

 مادری کن مادری کن - ّخیز و بر ام ابیھا
 یا علی میلاد زھرایت مبارک - ّیا نبی ام ابیھایت مبارک

 مرتضی را یاور است این - ختر است اینمصطفی را د
 بھتر است این بھتر است این - از ھمه مردان عالم

 یا علی میلاد زھرایت مبارک - ّیا نبی ام ابیھایت مبارک
 رحمت للعالمین است - این ز سر تا پا تمام

 ھم امیرالمؤمنین است - در جلالت ھم محمد
 رایت مبارکیا علی میلاد زھ - ّیا نبی ام ابیھایت مبارک

 دختر پیغمبر آمد - ای رسولان الھی
 مادر آمد مادر آمد - ای ھمه سادات عالم

 یا علی میلاد زھرایت مبارک - ّیا نبی ام ابیھایت مبارک
 شنید گوش دلم مژده از ولادت زھرا

 گشود بلبل طبعم زبان به مدحت زھرا - شنید گوش دلم مژده از ولادت زھرا
 صفا گرفت از صفای صورت زھرا - فروغ جمالشّفضای کعبه منور شد از 

 ِز نسل حضرت آدمی زنی به شوکت زھرا - خدای اکبر و اعظم نکرده خلق به عالم
 نزاد مادر دیگر زنی به عصمت زھرا - بجز خدیجه کبرا که ھست مظھر عصمت
 نموده خلقت دنیا برای خلقت زھرا - بخوان حدیث کسا و ببین که خالق یکتا

 ستاده ھاجر چون خادمان به خدمت زھرا - سر بندگی به پای سریرشنھاده ساره 
 به غیر حق نشناسد کسی حقیقت زھرا - چو اوست نور حق و حق در او نموده تجلی

 زمانه بود مدام از پی اذیت زھرا - ولی چه سود که با این ھمه جلالت و شوکت
  صبر و طاقت زھراکه صبر شد متحیر ز - چنان به درد و مصیبت نمود صبر و تحمل

 عطر سرشت محمد مبارک
 بوی بھشت محمد مبارک - عطر سرشت محمد مبارک
 از آسمانھا بر زمین منصوره آمد - قرآن قلب مصطفی را سوره آمد
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 برخیزید،گل ریزید،فاطمه آمد فاطمه آمد
 مرآت حق بر محمد عطا شد - مژده که کوثر به احمد عطا شد

 سر تا  به پا، پاتا به سر پیغمبر است این - محبوبه ذات خدای اکبر است این
 برخیزید،گل ریزید،فاطمه آمد فاطمه آمد

 حورای اعلا علیین آمد خوش آمد - جانان جان نخستین آمدخوش آمد
 ام ابیھا فاطمه روحی فدا ھاست - این لیله القدر علی و الشمس و طاھاست

 برخیزید،گل ریزید،فاطمه آمد فاطمه آمد
 عید  میلاد زھرا و خمینی  است - ھرا و خمینی ستدلھا به یاد ز

 ای رھبر محبوب ما چشم تو روشن - دامان ھستی سر به سر گردیده گلشن
 برخیزید،گل ریزید،فاطمه آمد فاطمه آمد

 بر رھبر ما و بر دلھا مسرور - تابیده انوار خدا نور علی نور
 ا مبارکعید اما م بت شکن باد - روز زن بادا مبارک میلاد زھرا،

 برخیزید،گل ریزید،فاطمه آمد فاطمه آمد
 از خمینی و از رھبر گرفتیم - ما راه آل پیغمبر گرفتیم

 تا پای جان،خامنه ای رھبر بگوییم - حرفی که اول گفته ایم آخربگوئیم
 برخیزید،گل ریزید،فاطمه آمد فاطمه آمد

 قسم به گلھای خاک شھیدان - قسم  به خون ھای پاک شھیدان
 یاری از آن فرزند زھرای بتول است - شھیدان راه امت رسول استراه 

 نبرخیزید،گل ریزید،فاطمه آمد فاطمه آمد
 به ھجده ساله بانوی بناله

 دعا می کرد طفل چار ساله -  بنالهیبه ھجده ساله بانوی
 که سرگرم مناجات خدا بود - دو دست کوچکش سوی سما بود

 بما از راه احسانترحم کن  - الھی ای امید ناامیدان
 چرا پس قامتش ھمچون کمان است - الھی مادرم زھرا جون است

 چرا در نوجوانی پیر گشته - چرا از زندگانی سیر گشته
 چرا شب تا سحر بیدار باشد - چرا آه و فغانش کار باشد
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 که صورت می کند پنھان ز زینب - نمیدانم برای چیست یا رب
 از کودکانش رو گرفتهچرا  - چرا یکدست بر پھلو گرفته

 که می گیرد به پھلو دست خود را - نمیدانم چه رخ داده خدایا
 که مادر را برای ما نگھدار - غرض از مرحمت ای حی دادار
 ز عمر ما به عمر او بیفزا – اگر سر آمده عمرش خدایا

 زینب ای گوھر یکدانه من
 ای گل سر سبد خانه من - زینب ای گوھر یکدانه من

 ھمدم آه یتیمانه توئی - این بانوی این خانه توئیبعد از 
 بدل مادر خود نیش مزن - زینبم ناله از این بیش مزن

 کربلا شیون و افغان داری - غم و اندوه فراوان داری
 صبر کن صیحه نزن رخ مخراش - جان زھرا به حسین مادر باش

 از زنان ناله به کیھان برود - چونکه او خواست به میدان برود
 گلوی نازك او را تو ببوس - عوض من بصد افغان و فسوس

 چرا مادر من دعا می کند
 تقاضای مرگ از خدا می کند - چرا مادر من دعا می کند

 خدا مادرم - غمش بی شمار است - دلش بی قرار است
 نشسته بخواند نماز شبش - چرا ذکر مردن بود بر لبش

 خدا مادرم - بفصل جوانی - ندارد توانی
 فتاده به بستر فغان می کند - ش را ز طفلان نھان می کندرخ

 خدا مادرم - به لب اشك و آھش - به زینب نگاھش
 مادر چرا رنگ از رخ ماھت پریده

 مادر چرا خون از گریبانت چکیده - مادر چرا رنگ از رخ ماھت پریده
 سجاده بگشا وقت نماز است - گاه دعا و راز و نیاز است

 ھم خانه داری می کنم ھم بچه داری -  من خانه داریدر کودکی شد قسمت
 ھر شب دھم آب دست حسینت - گریم برای نور دو عینت

 امشب در آغوش لحد کاشانه کردی - دیشب نشستی گیسویم را شانه کردی
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 امشب ز داغت رنگم پریده - دیشب گرفتی اشکم زدیده
 ٨دریای گھر بار ص 

 سینه ای کز معرفت گنجینه اسرار بود
 کی سزاوار فشار آن در و دیوار بود - سینه ای کز معرفت گنجینه اسرار بود

 سینه سینای وحدت ، مشتعل از نار بود - ّطور سینا تجلی مشعلی از نور شد
 از کجا، پھلوی او را تاب آن آزار بود - آن که کردی ماه تابان پیش او پھلو تھی

 گار وحدت ، مرکز مسمار بودنقطه پر - گردش گردون دون بین ، کز جفای سامری
 روی گیتی زین مصیبت تاقیامت تار بود - صورتش نیلی شدازسیلی که چون سیل سیاه

 دل من بسوی تو پرمی زند
 فراقت بجانم شرر می زند - دل من بسوی تو پرمی زند

 مرو مادرم - مرو مادر من گل پر پر من
 رندچرا مخفی و بی صدا می ب - تنت را ز خانه کجا می برند

 مرو مادرم - شوم من فدایت بمیرم برایت
 تو رھرو نگاه منی مادرم - تو تنھا پناه منی مادرم

 مرو مادرم - چگونه برایت بگیرم عزایت
 کبودی ابرو و بازوی تو - زند آتشم یاد پھلوی تو

 مرو مادرم - شکستی دلم را ببین مشکلم را
 من نگویم حال زھرا از دل مضطر بپرسی

 دباید از دیوار خون آلوده و از در بپرسی -د ل زھرا از دل مضطر بپرسیمن نگویم حا
 دکس نمی گوید مگر از آستان در بپرسی- محسنش شد سقط اما در کجا افتاد جسمش
 دحال طفل بی پدر را باید از مادر بپرسی- آستان در خجل گردید و خون افشان بگفتا

 د فضه خادمه یا باید از حیدر بپرسییا ز - فاطمه غش کرده گویا محسنش کردند پنھان
 دگفت به کز طوطی بشکسته بال و پر بپرسی - گفتم ایدل حال ما درمی ندانم وای بر من

 داز کبودی رخ صدیقه اطھر بپرسی - گفتم آثاری بجا ماند از فدك گفتا که باید
 دگفت باید ز اشك چشم خواجه قنبر بپرسی - گفتمش از زیر پیراھن چرا دادند غسلش
 دشرح حال مادران را باید از دختر بپرسی - بوده زینب در ھمه احوال با او چه گویم
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 بیا یکدم ببالینم پسر عمو خداحافظ
 ترا دیگر نمی بینم پسر عمو خداحافظ - بیا یکدم ببالینم پسر عمو خداحافظ

 پسر عمو خداحافظ - ز بھر این یتیمانم - بسی زار و پریشانم - دم مرگست و گریانم
 پسر عمو خداحافظ - که بی مادر شده زینب - پریشانم از این مطلب - منم در زیر خاك امشب
 پسرعمو خداحافظ - بده اورا تو دلداری - کند گر گریه و زاری - حسن از راه بی یاری

 بگفتا با علی زھرای اطھر
 م آخر چنین دخت پیمبر د- بگفتا با علی زھرای اطھر

 روانه سوی عقبی از جفایم - الا ای ابن عم با وفایم
 که اینك عازمم بر کوی جانان - حلالم کن حلالم کن علیجان

 بده غسلم نما دفنم شبانه - چو گشتم راحت از رنج زمانه
 ازاین نامردمان وقوم عدوا ن - نما مخفی توقبرم را علی جا ن

 نگیرند ازبرا یم بزم ما تم - به تشییعم نیا یند ای پسرعم
 که بردند حق من راغاصبا نه - یم ازاین زما نهکه من راضی ن

 خلا ف حکم قرآن،دین وآئین - ترا خا نه نشین کردند ازکین
 پس ازدفنم بخوان آیات قرآن - کنار قبر من از لطف و احسان

 بجا ی من به آنا ن ما دری کن - به اطفا ل یتیمم یا وری کن
  ش یا ورچو مادربھرآنان با - پدرھستی ازاین پس با ش ما در

 تودلجوئی ازآنا ن نیك بنما ی - غم وغصه ازآنان نیك بزدای
 نبوداین مادر غمگین ورنجور - ولی ای با قری درروزعا شور

 چھا کردند آن قوم بدآئین - که بیند با حسین وآلش ازکین
 با من از کوچه و بازار بگو

 با من از سیلی اغیار بگو - با من از کوچه و بازار بگو
 از فشار در و دیوار بگو - ز چه چنین خاموشیفاطمه ا

 وای من از شرر تار بگو - آتش از خانه ما بود بلند
 شرح حال در شھوار بگو - پشت در نقش زمین گردیدی
 با من از ضربت مسمار بگو - دیدم از سینه تو خون میریخت
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 درد دل با من بی یار بگو - فاطمه من علی مظلومم
 از خزان دیدن گلزار بگو - یای گل پر پر خوشبوی عل

 بنشین ببالین من ای پسر عمو جان
 عمر من اندر نوجوانی گشته پایان - بنشین ببالین من ای پسر عمو جان

 مظلوم علی جان مظلوم علی جان - گشتم شھید راه دین من یا امیرالمومنین
 کشتند و از کین محسن ششماھه ام را - آتش زدند این مشرکین کاشانه ام را

 مظلوم علی جان مظلوم علی جان - از دشمنان دین حق گشته کنون غصب فدك
 از ضرب در کشتند و زیبا پسر من - فضه بود شاھد چه آمد بر سر من

 مظلوم علی جان مظلوم علی جان - این صورتم نیلی ببین ازجای آن سیلی کین
 اناز بعد من جان تو و جان یتیم - میگفت و از سوز جگر با چشم گریان

 مظلوم علی جان مظلوم علی جان - جان حسین وھم حسن ھم زینب و کلثوم من
 غسلم بده در شب علی جان مخفیانه - دارم وصیت با تو ای شاه زمانه

 مظلوم علی جان مظلوم علی جان - بنما تو کفن و دفن من مخفی ز ھر زاغ و زغن
 گلی خوشبوی از دست علی رفت

 نه گل بل نور چشمی از علی رفت - گلی خوشبوی از دست علی رفت
 بیاورد آن گل و بسپرد بر خاك - شنیدم چون علی با سینه چاك
 نمایان دستی از پیغمبر آمد - که ناگه از لحد نوری بر آمد

 که یا احمد بگیر از من گل خویش - بگفتا شیر یزدان با دل ریش
 کشیدش ھمچو جان خویش در بر - گل خود را گرفت از دست حیدر

 گل من از چه پھلویش شکسته - تا آن زمان با حال خستهبگف
 گل من طاقت سیلی نبودش - گل من صورت نیلی نبودش
 گل من دیده اش پر خون نبوده - گل من عارضش گلگون نبوده

 علی داده از کف گل لاله اش
 فکنده بجانھا شرر ناله اش - علی داده از کف گل لاله اش

 غریبم غریب -  تنھاپس از مرگ زھرا علی گشته
 تن یاس خود را کفن می کند - نوا ھمچو مرغ چمن میکند
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 غریبم غریب - مرو از برمن تو ای ھمسر من
 پریشان و خسته ببین حال من - شکستی ز داغت پر و بال من

 غریبم غریب - تو بودی امیدم ز داغت خمیدم
 چو شمعی بسوزم ز داغ غمت - نرفته ز یادم نوای شبت

 غریبم غریب -  ببین مشکلم راشکستی دلم را
 ای خاك بقیع امشب زھرا بتو مھمان است

 مھمان بقیع امشب آن نیر تابان است - ای خاك بقیع امشب زھرا بتو مھمان است
 مھمان تو دلخسته از ظلم فراوان است - ای خاك بقیع اینك با او تو مدارا کن
 ن مدفن پنھان استاینك سپرم اما ای - ای خاك بقیع بر تو زھرای جوانمرا
 مھمان تو گردیده نك موقع احسان است - ای خاك بقیع زھرا با پھلوی بشکسته

 عازم بسوی جنت این سید نسوان است - با صورت نیلی و بازوی ورم کرده
 او بضعه پیغمبر محبوبه یزدان است - مخفی کنم از دشمن من مدفن زھرا را
 در مظلومه غمدیده و نالان استبر ما - اینك حسن و زینب کلثوم و حسین من

 ھم باقری غمگین خونین دل و گریان است - ھم جن و ملك نالد بر ماتم زھرایم
 یا فاطمه ای بانوی پھلو شکسته

 بنگر علی بر تربت پاکت نشسته - یا فاطمه ای بانوی پھلو شکسته
 یا فاطمه یا فاطمه - باشد مرا این زمزمه
 ھرگز نمی خواھم روم من از کنارت - چون شمع سوزانم ھمیشه بر مزارت
 یا فاطمه یا فاطمه - باشد مرا این زمزمه
 از زندگی بال وپر حیدر شکستند - تنھا نه پھلوی ترا از در شکستند

 یا فاطمه یا فاطمه - باشد مرا این زمزمه
 گرد از رخ اطفال بی مادر بگیرم - ھر شب سراغت را ز میخ در بگیرم
 یا فاطمه یا فاطمه - باشد مرا این زمزمه

 کنار تربت زھرا علی آھسته می گرید
 ز غصه یکه و تنھا علی آھسته می گرید - کنار تربت زھرا علی آھسته می گرید

 کجایی فاطمه جانم - توئی نور دو چشمانم
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 پی دلجوئی شمع و گل و پروانه بر گردی - نشستم تا که برخیزی بسوی خانه برگردی
 ی فاطمه جانمکجای - ز ھجرانت پریشانم

 بسوزد تار و پودم را نرسد بی چراغ تو - کشم بر دوش خود ای گل غم و درد و فراق تو
 کجایی فاطمه جانم - من از غم دیده گریانم

 ای دختر پیمبر رفتی ز دار فانی
 یك گل نچیدی آخر از باغ زندگانی - ای دختر پیمبر رفتی ز دار فانی
 تبر قبر بی چراغ - میگریم از فراقت

 بعد از تو ای عزیزم من محرمی ندارم - زھرای من ز ھجرت گردیده گریه کارم
 بر قبر بی چراغت - میگریم از فراقت

 ھستم چو شمع سوزان بر قبر بی چراغت - ھمیشه زینب تو گیرد ز من سراغت
 بر قبر بی چراغت - میگریم از فراقت
  آخر بخاك خفتیمخفی ز چشم دشمن - ھرگز تو درد خود را با مرتضی نگفتی
 بر قبر بی چراغت - میگریم از فراقت

 بتاب ای مه تو بر کاشانه من
 که تاریك است امشب خانه من - بتاب ای مه تو بر کاشانه من

 بشویم در دل شب جای سیلی - بتاب ای مه که بینم روی نیلی
 دھم من غسل پھلوی شکسته - بتای ای مه که تا با قلب خسته

 ز اشك دیده جای تازیانه - م من شبانهبتاب ای مه که شوی
 حسین من کسی بر سر ندارد - بتاب ای مه حسن مادر ندارد

 بریز خاك زھرای جوان شد - بتاب ای مه گلستانم خزان شد
 روزی که خشت کاخ غم و رنجه ھشته شد

 با اشك چشم فاطمه خاکش سرشته شد - روزی که خشت کاخ غم و رنجه ھشته شد
  زھرا نوشته شدهبا میخ در به سین - ك اجر مصطفیحق علی و شرح فد

 بریز آب روان اسما به چشم اطھر زھرا
 ولی آھسته آھسته ولی آھسته آھسته - بریز آب روان اسما به چشم اطھر زھرا

 تنش از زیر پیراھن ولی آھسته آھسته - بریز آب روان تا من بشویم مخفی از دشمن
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 تو خود ریز آب بر رویش ولی آھسته آھسته - ویشببین شکسته پھلویش سیه گردیده باز
 بنال از این غم عظما ولی آھسته آھسته - سما ھنوز از سینه زھراابود خون جاری ای 

 صدایش زن بتاب و تب ولی آھسته آھسته - بیا ای دخترم زینب به نزد مادرت امشب
 ته آھستهوداع آخرین بنما ولی آھس - حسین ای نو گل رعنا بیا با مادرت زھرا

 بگرید از فراق یار ولی آھسته آھسته - ھمه خواب و علی بیدار سرش بنھاده بر دیوار
 کند زاری ز داغ او ولی آھسته آھسته - رود شبھا سراغ او بقبر بی چراغ او

 علی چون جسم زھرا را کفن کرد
 شقایق را نھان دریاسمن کرد - علی چون جسم زھرا را کفن کرد

  بیائیداین دم آخر بدیدار-ل افکار ای یتیمان د صدازد
 بزاری جانب مادر دویدند - دو نور دیده اش از ره رسیدند
 عیان شد معنی نور علی نور - خودافکندند برآن جسم رنجور
 چنان نالیدکزسرھوششان برد - بغل بگشود و در آغوششان برد
 که ای والی ملك کبریائی - که ناگه ز آسمان آمد ندائی

 که اندر آسمان افتاده غلغل - ن دور این دو بلبلز شاخ گل بک
 صدای زینب کبری شنیدن - ملایك را نباشد تاب دیدن

 نھاوندی: گلچین حقیقی 
 چه شد مادر ترا آن مھربانی

 مصیبت تازه شد بر ما دوباره - مادر کنارهای ز ما بگرفته 
 دگر تلخست بر ما زندگانی - شده مسدود بر ما راه چاره
 ر ترا آن مھربانیچه شد ماد

 حسین از ناله عالم را خبر کرد - حسن مانند بلبل نغمه سر کرد
 دگر تلخست بر ما زندگانی - روان از دیده خوناب جگر کرد

 چه شد مادر ترا آن مھربانی
 یتیمان تو و بی آشیانیم - نه آخر کوکب آن آستانیم

 دگر تلخست بر ما زندگانی - قرین رنجھای ناگھانیم
 ادر ترا آن مھربانیچه شد م



٨٦ صفحھ»                             سلام االله علیھاحضرت فاطمھ زھرامعصوم سوم «

 در آغوش که جوئیم آشیانه - فلك تا چند میجوید بھانه
 دگر تلخست بر ما زندگانی - بسوی خلد گردیدی روانه

 چه شد مادر ترا آن مھربانی
 ز محنتھای این عالم رھیدی - محبت را ز ما یکسر بریدی

 دگر تلخست بر ما زندگانی - ولی محزون ذاکر را امیدی
 را آن مھربانیچه شد مادر ت

 خزائن الشھداء
 مشب سر شك از چشم خود افلاك میکردا

 از غصه شب ھر دم گریبان چاك می کرد - امشب سر شك از چشم خود افلاك میکرد
 یاس کبودش را علی در خاك می کرد - در پیش چشم کودکان داغدیده

 ای خوش آنروزی که مادر خانه مادر داشتیم
 دیده از دیدار رخسارش منور داشتیم -  مادر داشتیمخانهدر ای خوش آنروزی که ما

 ما که جسم مادر خود را بشب برداشتیم - ھر کسی جسم عزیزش روز بردارد ولی
 یکنفر را در میان کوچه باور داشتیم - کاش آنروزی که در ره مادر ما را زدند

 شتیمیادگاری زان گل رعنای پر پر دا - کاش محسن را نمی کشتند تا ما غنچه ای
 ما دم در حق حفظ جان مادر داشتیم - کاش آنساعت که زھرا گفت پھلویم شکست

 مادری پھلو شکسته پشت این در داشتیم - این در و دیوار میگرید بحال ما که ما
 اشعار برگزیده شمس

 ای روح روانم مادر بکجائی
 ای مونس جانم مادر بکجائی - ای روح روانم مادر بکجائی

 مادر شھیدم - زینب شده بی مادر - سرشد خاك غمم بر 
 آسوده نبودی شب ز درد پھلو -  بازوهراحت شدی مادر از صدم

 مادر شھیدم - صورتت شده نیلی - زد عمر تو را سیلی
 طاقت و توانم از کف شده دیگر - بس گریه نمودم از بھر تو مادر

 مادر شھیدم - برده بودی ای مادر - کاش با خود این دختر
 باشد حسنم گل من به شور و شینم - بود شمع پروانه حسینمکلثوم 
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 مادر شھیدم - سوزند در این خانه - شمع و گل و پروانه
 سر نھد بدیوار گوید ای خدا جان - آن حسین که بودت روز و شب برامان

 مادر شھیدم - از برم چرا رفته - مادرم کجا رفته
 گلچین حقیقی تابع
 مھمان تستای زمین امشب عزیز جان من 

 خوش نگھداری نما او را که او جانان تست - ای زمین امشب عزیز جان من مھمان تست
 این گل پژمرده را از خواب بیدارش کنی - ھان مبادا ای زمین امشب تو آزارش کنی

 ھم کبود از تازیانه گشته چون بازوی او - چونکه بشکسته ای زمین از ضرب در پھلوی او
 مھربانی کن بر این دسته گل تازه بھار - یده اندر روزگارفاطمه رنج فراوان د

 سید محمد شمس: اشعار برگزیده 
 از ھجر تو یا زھرا می سوزم و می سازم

 ای دخت شه بطحا میسوزم و می سازم - از ھجر تو یا زھرا می سوزم و می سازم
 زممن بیکس و بی یارم می سوزم و میسا - ای مونس و غمخوارم ای شمع شب تارم
 گریم سر قبر تو میسوزم و می سازم - مردم ھمه در خوابند الا من افسرده
 من با دل بشکسته میسوزم و میسازم - ای طایر پر بسته رفتی به دل خسته
 از ضربت آن سیلی می سوزم و میسازم - دیگر نخوری سیلی رویت نشود نیلی
 سوزم و میسازمرفتی تو و من امشب می - بر گو چکنم یا رب با درد دل زینب

 گلزار شھدا
 بر احوالم ببار ای ابر اشك از آسمان امشب

 ردم گلم درگل نھان امشبککه من با دست خود - ای ابراشك ازآسمان امشببراحوالم ببار
 که میگریم من از ھجران زھرای جوان امشب - مکن ای دیده منعم گر بجای اشك خونبارم
 چسان آرام بنمایم من این بی مادران امشب - زغمحسن نالان حسین گریان پریشان زینبین ا

 چو بلبل از فراقت سر کنم آه و فغان امشب - نشینم تا سحرگه بر سرقبرت من دل خون
 چگویم گر زمن خواھند مادر کودکان امشب - گرفتم آنکه بر گردم بسوی خانه سر گردان

 تو باشد میھمان امشبکه این پھلو شکسته بر  - زمین با پیکر رنجدیده زھرا مدارا کن
 سپارم در کنار مرقد او کاش جان امشب - ز بعد مرگ زھرا زندگی مشکل بود تابع
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 طایرا از آیشان خود پریدن زود بود
 دل زقید خانمان خود بریدن زود بود - طایرا از آیشان خود پریدن زود بود

 زود بودمجلس بزم عزا بھر تو چیدن  - رفتی و کردی علی را در غمت ماتم نشین
 کودکانت را غم ھجران کشیدن زود بود - حالیا وقت یتیمی داری زینب نبود

 بچه ھای کوچکت داغ تو دیدن زود بود - داغ مادر بر دل فرزند ھمچون آتش است
 ناوك تیر غمت بر دل خلیدن زود بود -  طه را نمودی غصه دار و دل غمینلآ

 دی کفن بھرت بریدن زود بودموسم شا - بعد تو عیش عزیزانت بدل شد بر عزا
 نوبت مرگ تو یا زھرا رسیدن زود بود - در فراقت شد مدینه بر علی بیت الحزن

 زینب از دنبال تابوتت دویدن زود بود - رنگ طفلانت پریده از غم بی مادری
 با دل پر غصه در خاك آرمیدن زود بود - نو رسانت را نگفتی کی پرستاری کند

 قامتم در ماتم مرگ خمیدن زود بود - جای خالی اتمن ندارم طاقت دیدار 
 گلچین حقیقی

 نھان کردم گل یکدانه ام را
 ز جانم بھتر این خانانه ام را - نھان کردم گل یکدانه ام را
 که در برداری این دردانه ام را - زمین بر آسمان فخریه بنما

 اسپردم بر تو این پروانه ام ر - منم شمع و لا پروانه زھرا است
 نھان کردم چراغ خانه ام را - بود تاریك امشب کلبه من

 که روشنگر بدی کاشانه ام را - تو ای زھرا چو رفتی وای بر من
 ز لطف خود دل فرزانه ام را - چو شبھای دگر آرامشی ده

 نھان کردم گل یکدانه ام را - بنالد سر وی از غم چون علی گفت
 سروی: زھرا گلین عفاف 

 ّالقبور مسلمامالی وقفت علی 
 ّقبر الحبیب فلم یرد جوابی - ّمالی وقفت علی القبور مسلما

 انسیت بعدی خلة الاحباب - احبیب مالك لا ترد جوابنا
 خطاب به فاطمه ع بعد ازوفاتع علی  دیوان

 حبیب لیس یعدله حبیب
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 و ما لسواه فی قلبی نصیب - حبیب لیس یعدله حبیب
 قلبی حبیبی لا یغیبو عن  - حبیب غاب عن عینی و جسمی

 )ع(دیوان علی 
 شب است و وقت آسایش رسیده

 جھان را چھره از شب تار باشد - شب است و وقت آسایش رسیده
 غم افزا گنبد دوار باشد - سکونت محض عالم را گرفته
 به قبرستان یکی بیدار باشد - شب است و مردمان در خواب اما

 را یار باشدکه زیر خاك او  - نھاده روبروی خاك قبری
 که باید مخفی از اغیار باشد - صدای گریه اش آھسته آید

 که اکنون وعدة دیدار باشد -ھمی گوید ز جا برخیز برخیز
 به چشمم روز روشن تار باشد - الا خورشید من بعد از غروبت

 زھرا گلبن عفاف انسانی
 بودی چراغ خانه ام یا زھرا

  کاشانه ام یا زھرا یا زھراتاریك شده - بودی چراغ خانه ام یا زھرا
 سیلی ز دشمن خورده ام یا زھرا یا زھرا - ای نوگل پژمرده ام یا زھرا یا زھرا

 آن مادر غم پروردم یا زھرا یا زھرا - گوید حسین کو مادرم یا زھرا یا زھرا
 آه و افسوس که رفتی ز برم یا زھرا

 جگرم یا زھرااز غم دوری تو خون - آه و افسوس که رفتی ز برم یا زھرا
 که رود خون دلم از بصرم یا زھرا - اشکم از خشك در غم تو جا دارد

 خم شد از بار مصیبت کمرم یا زھرا - قوت از زانوی من رفت و زمینگیر شدم
 نتوان جای تو خالی نگرم یا زھرا - خانه ات بین حزن گشته مرا در ھمه حال

 تد بر حسینت نظرم یا زھراچون ف - میشود ز داغ دلم تازه به ھر صبح و مسا
 زند این غم به دل و جان شررم یا زھرا - تا دم مرگ نگفتی غم دل را به علی

 از چه رو خواسته ای بی خبرم یا زھرا - از مصیبات خود و پھلوی بشکسته خود
 از غم ماتم محسن پسرم یا زھرا - تا دم مرگ دلم چون دل تو خونین است

 منھم اندر غم تو نوحه گرم یا زھرا - رندزینبین و حسینت زغمت خون جگ
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 بی تو ھمناله مرغ سحرم یا زھرا - نام تو ورد زبانم شده شب تا به سحر
 خجل از حضرت خیر البشرم یا زھرا - زین مصیبات که دیدی تو از این امت دون

 در بر دشمن بیدادگرم یا زھرا - تو مدافع بدی از حق من و دین خدای
 منھم از یا د ورا می نبرم یا زھرا - و غمین است مدامچونکه سروی بعزای ت

 ج غمھا و شادیھا
 ای بانوی روز جزا جان علی مرتضی

 ای محرم اسرار من زھرای من زھرای من - ای بانوی روز جزا جان علی مرتضی
 آتش زدی بر جان من زھرای من زھرای من - بین آن دیوار و در دادی تو ششماھه پسردر

 طفلان من زھرای من زھرای من مادرای - ببین شد ھمسرت خانه نشینزوزھرای من خی
 بین سینه سوزان من زھرای من زھرای من - بنگر به آه و ناله ام زھرای ھجده ساله ام

 بگرفته او دامان من زھرای من زھرای من - طلبمن کندمادرگاھی حسینت نیمه شب از
 ناله طفلان من زھرای من زھرای منبین  - مادر مادر استنب نگاھش بردراست درذکرزی

 بر لب رسیده جان من زھرای من زھرای من - آیند و طفلان در برم گویند پدر کو مادرم
 گوید کجائی جان من زھرای من زھرای من - کرده گریبان چاکچاك افتاده مولا روی خاك

 گلزار شھدا
 ای چراغ دل ویرانه من

 و خانه مننظری کن به من  - ای چراغ دل ویرانه من
 شمع یاد تو و ما پروانه - خانه از بعد تو شد غمخانه

 من بطفلان تو طفلان بر من - گریه داریم نھان از دشمن
 کاش ھمراه مرا می بردی - زود ای لاله من پژمردی

 میکنم ناله ولی آھسته - ھمه شب تا به سحر پیوسته
 یاد آن پھلو و سمار کنم - تا نظر بر در و دیوار کنم

 فاتح بدر شده خانه نشین -  حمایت گر من خیز و ببینای
 دیدی آخر علی از پا افتاد - این سخن ورد زبانھا افتاد
 چرخ با ھستی او بازی کرد - آنکه یك عمر سرافرازی کرد
 رفتی و کرده ای دشمن شادم - ھیچ پرسی به چه روز افتادم
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 شادمانست که من غمگینم - آنکه می خواست زپا بنشینم
 این سخن با دگران می گوید - صتی تا که مناسب جویدفر

 چاره ساز ھمه بیچاره شده - رشته صبر علی پاره شده
 گلزار شھدا

 یا فاطمه من عقده دل وا نکردم
 گشتم ولی قبر تو را پیدا نکردم - یا فاطمه من عقده دل وا نکردم

 تا تربتت را پیدا نماید - چشم انتظارم مھدی بیاید
 نام نکویت روشنی محفل ما - دای تو شمع دل ماای قبر ناپی

 پیر جماران فرزند پاکت - ای روی جانھا بر روی خاکت
 یا فاطمه دریای خون این سرزمین است - پیغام سربازان ما از جبھه اینست

 بگشا تو راه کرببلا را - کن یاری آن روح خدا را
 تو زھره فلکی زیر خاك جای تو نیست

 بر آر سر ز لحد خشت متکای تو نیست - اك جای تو نیستتو زھره فلکی زیر خ
 چسان بخانه روم جای خالیت بینم - مرا ببر که مقامات عالیت بینم
 از شعر فصیح الزمان. خزائن الشھدا

 فاطمیه ھست عاشوری دگر
 ِبر سرماھا بود شوری دگر -ه ھست عاشوری دگر ّفاطمی

  فاطمه استِ سردمِاّ آن ایِ شرح-  درد فاطمه استِه شرحّفاطمی
 ه اشک غم افشردن استّ فاطمی-  سیلی خوردن استِه شرحّفاطمی

  بی رونق بودِامّ آن ایِ شرح-  حق بودِ غصبِه شرحّفاطمی
 ام دود و آذر استّ آن ایِ شرح-  آتش بر در استِه شرحّفاطمی

  بیت الھدا استِ شرح آتش بر در-  مرتضی استِ دردِه شرحّفاطمی
  ماتم بودِ بھر شیعه موسم-  اشک و غم بودِه شرحّفاطمی

  نامردھاستِ بی وجدانیِشرح -  است غمھا ، دردھاِشرحه ّفاطمی
 زمین  زان عزادار آسمانھا و- یک جنینِ سقطِه شرحّفاطمی
 م استّما محر ِبھر  دیگرِ بار- غم است ِ تجدیدِه شرحّفاطمی



٩٢ صفحھ»                             سلام االله علیھاحضرت فاطمھ زھرامعصوم سوم «

  باقری حزنی دگر برپاشده-ه باز عاشورا شده ّفاطمی
 ۱۳۹۶سروده شده توسط باقری پور فاطمیه سال 

 ھای فاطمیه دلم از روضه
 گرفته در ھوای فاطمیه - ھای فاطمیه دلم از روضه

 بیا صاحب عزای فاطمیه - بیا ای التیام روی نیلی
 ھاست گوی رنج فاطمیه قصه

 بھترین تفسیرسوز مرتضی است - ھاست گوی رنج فاطمیه قصه
 قصه زھرای ھجده ساله است - فاطمیه شعر داغ لاله است

 احتجاجش یك کتاب کامل است - افروز دل است فاطمیه آتش
 شاھد نامردی نامردھاست - چاك دردھاست فاطمیه سینه

 دفتر داغ علی را باز کرد - فاطمیه سوز دل را ساز کرد
 فتح باب تازیانه خوردن است - فاطمیه ماه گل افشردن است

 چون که دارد ھم شھیده، ھم شھید - فاطمیه قفل غم را شد کلید
 فرد میرزا عباس مھدوی

 سر چشمه ی غم ھای عالم فاطمیه است
 غوغا شده در عرش اعظم، فاطمیه است - سر چشمه ی غم ھای عالم فاطمیه است

 تپس ریشه ی ماه محرم فاطمیه اس - است» ام الحسین«زھرای مرضیه اگر 
 سر مشق زندگانی ما فاطمیه است

 ایام کامرانی ما فاطمیه است - انی ما فاطمیه استسر مشق زندگ
 میثاق آسمانی ما فاطمیه است - دل را گره به موی ولایت زدیم و بس

 پیداترین نشانی ما فاطمیه است - یک لحظه در ھیاھوی غم گم نمی شویم
 سر لوحه مبانی ما فاطمیه است - برنامه تکامل انسان ز ما بخواه

 منشور جاودانی ما فاطمیه است - گرفته استتاریخ ھم به محفل ما خو 
 ھنگام در فشانی ما فاطمیه است - این اشک ناب ماست بیان حیات ما

 دور غم نھانی ما فاطمیه است - داغی به دل نشسته که گفتن نمی توان
 مبنای روضه خوانی ما فاطمیه است - ما روضه ھای زنده داغ مدینه ایم
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 شرح قد کمانی ما فاطمیه است- ایمپھلو شکسته گان ز غربت خمیده 
 سید محمد میر ھاشمی

 ّفاطمیه آمده، ماه عزای فاطمه
  گریه کن ای دیده این ده شب برای فاطمه- ّفاطمیه آمده، ماه عزای فاطمه

ّفاطمیه آمده ای فاطمیون غیور  خانه ی دل را کنید امشب سرای فاطمه - ّ
  مشکی ام باشد عطای فاطمهاین لباس - در عزایش بر تنم دارم لباس نوکری

َاشک چشمانم بود لطف خدای فاطمه - من کجا و گریه در بزم عزای او کجا؟ ُ 
 ھر کسی گرید میان روضه ھای فاطمه - بر جراحات عمیق فاطمه مرھم نھد
 می شود ایمن ز غم تحت لوای فاطمه - ھر کسی بر بام خانه پرچم زھرا زند

َافتخارم این بود ھستم گدای فاطمه - جینمِھر زھرا را خدا با طینتم کرده ع ُ 
 بارلاھا جان من گردد فدای فاطمه - در قنوت ھر نمازم بر لبم دارم دعا

 گریان روضه ایم و عزادار فاطمه
 عمری اسیر کوچه و بازار فاطمه - گریان روضه ایم و عزادار فاطمه

 تا بی نھایتیم بدھکار فاطمه - جبران لطف مادریش را کجا توان
 اکنون اگرشدیم خریدار فاطمه - وز ازل خریده مرا او برای خویشر

 جانم فدای آن ھمه پیکار فاطمه - او یک تنه حریف تمام سپاه شد
 ھرکس بنا نھاده به آزار فاطمه - تا روز حشر شامل نفرین ما شود

 شاعر شدیم شاعر دربار فاطمه - ھرکس اسیر مشغله ای گشته است و ما
 یر النسا، بیاصاحب عزای حضرت خ

 ھا، بیا ای بانی شکسته دل روضه - صاحب عزای حضرت خیر النسا، بیا
 رحمی نما به حال دل این گدا، بیا - کشد مرا درد فراق تو به خدا می

 دل می رود به سمت گناه و خطا، بیا - ایم  از بس به ھجر روی تو عادت نموده
 ن بده از این بلا، بیاآقا نجاتما - خوریم ما در میان بحر گنه غوطه می

 فکری به حال نوکر زھرا نما، بیا - مشغول خویش و بندۀ دینار و درھمیم
 ای سفره دار واسعۀ ھل اتا، بیا - لطف تو بوده گریه کن مادرت شدیم

 برای رضای خدا، بیا! آقای من - ای آخرین نگار دل آرای فاطمه
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 مرتضی، بیاّآقا به حق داغ دل  - ّآقا به حق چادر خاکی مادرت
 یک جھان روضه و یک چشم پر از نم داری

 »آه، آقای غریبم به دلت غم داری - یک جھان روضه و یک چشم پر از نم داری«
 ّفاطمیه شده و اشک دمادم داری - داشت ِدرد بی مادری ای کاش دوایی می

 ِبر در خانه ی خود، بیرق ماتم داری - ِصاحب مجلس روضه، غم مادر دیدی
َبین این سینه زنان، مونس و محرم داری -  کن که نگویند غریبی آقاِدرد دل َ 

ِدل یعقوبی مادر ز فراقت خون است  یوسف مصر بقا، قصد سفر ھم داری؟ - ِ
ّباز ھم وقت عزا، یاد محرم داری - ی چشمان تو شد مولا جان ّدل ، حسینیه ُ 

 ر خاتم دارداغ یک پھلو و انگشت - گریی گاه در کوچه و گه کرب و بلا می
 دلھا شده دوباره پریشان مادرت 

 آقا  بیا به مجلس ما جان مادرت -دلھا شده دوباره پریشان مادرت 
 دست شماست سفره ی احسان مادرت - روزی فاطمیه ی ما را زیاد کن

 تا که شویم باز مسلمان مادرت - در فاطمیه بیعت خود تازه می کنیم
 اید شویم سائل و مھمان مادرتش - تصدیق می کنیم که تطھیرمان کنی

 گشتیم شیعیان پشیمان مادرت - وقتی برای آمدنت کم گذاشتیم
 افتاده ایست پشت در خانه مادرت - ای مرد انتقام کتک خورد ه ھا ببین

 غیر از مزار خاکی پنھان مادر ت - آبادتر شدند حرم ھای اھل بیت
 سروده ی جواد حیدری

ّوفات حضرت ام البنین شد ِ 
ّ حضرت ام البنین شد وفات   عزا درآسمانھا وزمین شد-ِ

  بپا شد بزم ماتم دردرودشت-چوسیزده ازجمادی الثانی بگذشت 
  امیرالمؤمنین صاحب عزا شد-ِدوباره حجله ی ماتم بپا شد 
ّوفات حضرت ام البنین است    عزا دارش امیرالمؤمنین است-ِ

ّوفات مادرعباس باشد 
ِ  شدِ خزان در بوستان یاس با-ِ

ِوفات مادر رزمندگان است    عزادارش زمین و آسمان است-ِ
ِوفات مادر چندین شھید است   ِ که اجرش با خداوند مجید است-ِ
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ِوفات ھمسر تاج سر ما  ِِ ِ علی اول امام و رھبر ما-ِ
ّ 

ِوفات آن عزادار بقیع است  ِ که قبرش جنب دیوار بقیع است-ِ ِ 
 ِشور از بھر شھیدان پس از عا-ِوفات مادری گریان و نالان 

 ِ زبھر چارفرزندش ھمی گفت-ِزدیده اشک گوھربار میسفت 
  مرا چون مادران مادر ندانید-ّمرا ام البنین دیگر مخوانید 

ِکه من ام البنین بی بنینم 
 ِ زداغ آن بنینم دل غمینم-ّ

ِ زداغ ھجر آنان بی قرارم-دگر آن شیرمردان را ندارم  ِ 
ِبنین من شھید کربلایند  ِ شھید راه قرآن و خدایند-ِ ِ 

 ِ فقط دانم شھید کربلا شد-ندانم من که با آنان چھا شد 
 ِ ندانم با گل یاسم چه کردند-ّندانم من به عباسم چه کردند 

 ِ زداغش پشت من یکباره خم شد-ِشنیدم دستھای او قلم شد 
 ِ الا ای خواھران داغدیده-ِالا ای مادران قد خمیده 

  برای او عزاداری نمائید-اری نمائید ّھمه ام البنین ی
 ِ به روزرحلت اوروضه خوان است-غلامش باقری ھم نوحه خوان است 

 ۱۳۹۶سروده شده وفات حضرت ام البنین سال 

 ِمادرم مادر خوبم تو که رفتی از کنارم
ِبه پاس زحمتھای مادر  انِ

  تو که رفتی از کنارم–ِمادرم مادر خوبم 
  سرم و کجا بذارم–ِبعد از این مادر خوبم 

 ِ سر من رو دومنت بود–ِمادرم مادر خوبم 
  من اومدنت بودِ فکر–صبح و شب نگاه بردر 
 ِ  بعد تو قرارندارم–ِمادرم مادر خوبم 

  من به ھیچکی کار ندارم–ِبعد مرگ و مردن تو 
 ُ تو بدی پشت و پناھم–ِمادرم مادر خوبم 
 م صبح و ظھرو شب نگاھ–ِبتو بود مادر خوبم 
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 ِ نصف شب به من میدادی–ِتو که از شیره ی جونت 
 ِ تو دھان من نھادی-ِتوکه لقمه ی غذا را 

 ِ آروم ازبرای رفتن–تو که دستم و گرفتی 
 ِ ایستادن و نشستن–ِتوکه یاد من میدادی 
  من و پا بپای بردی–تو که کوچه و خیابون 

  دستام و ھمی فشردی–ِتو که لحظه ی فرارم 
  سخن و کلام گفتن–من میدادی ِتو که یاد 

 ِ لالا ئی برای خفتن–ِتو که بھر من میخوندی 
  تا که من راحت بخوابم–تو شبا بیدار بودی 

  نیمه شب از تب و تابم–تو بودی که تب میکردی 
  شاد میگشتی و خوشحال–ِتو که از خوشحالی ی من 

ِتو برا راحتی ی من 
  میشدی غمین و بدحال–َ

  بره خار توی چشای من–میگفتی تو بودی که ھی 
ّولی خار به پای بچم 

  نرسه زدوست و دشمن–ِ
 ِ تو بودی تمام ھستم–ِخلاصه مادر خوبم 
  که تو رفته ای زدستم–ِحیف شد مادر خوبم 
ِقربون اون خاک پاھات   ِ که بھشت من ھمانجاست–ِ

  که بھشتم اون قدمھاست-» ص«ّاین و گفته است محمد
 ِ تو زنای باقری پور–ِبشنو نوای مادر 
ّبنما ادای حقش 

 ِ ھمه عمر تا لب گور–ِ
 شعرازباقری پور
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  کتابفھرست
 

 عنوان صفحه
 خلاصه حالات حضرت فاطمه زھرا سلام الله علیھا ۱
 حضرت فاطمه زھرا سلام الله علیھاولادت  ۳
 )س(از حضرت خدیجه ) ص(دوری چھل روزه رسول خدا  ۳
 )سلام الله علیھا(دیجه دوران بارداری حضرت خ ۴
 )سلام الله علیھا(زنان بھشتی و وضع حمل حضرت خدیجه  ۵
 نوری که عالم را فراگرفت ۶
 )ص(نامگذاری دختر پیامبر ۶
 معنی کلمه فاطمه ۷
 )سلام الله علیھا(کنیه ھای حضرت فاطمه زھرا  ۹

 )سلام الله علیھا(القاب حضرت زھرا  ۱۱
 اسلاممعانی القاب حضرت زھرا علیھ ۱۲
 علیھاسلامفضائل حضرت زھرا ۲۱
 علیھاسلامحضرت زھراوحجاب  ۲۳
 )سلام الله علیھا(ویژگی ھای ظاھری حضرت زھرا  ۲۴
 در سوگ از دست دادن مادر ۲۴
 درمان دردھای پدر) سلام الله علیھا(حضرت زھرا  ۲۵
 به مدینهحضرت زھراعلیھاسلام ھجرت  ۲۶
 )ع(ین با امیرالمؤمن) س(ازدواج حضرت زھرا ۲۷
  علیھما السلامشروع زندگی علی و فاطمه ۲۹
  علیھما السلامعلی و فاطمه مشترک  زندگیثمره ۳۰
 در مباھلهحضرت زھراعلیھاسلام شرکت  ۳۲
 عبادت حضرت زھراعلیھاسلام ۳۵
 درسوگ پدرحضرت زھراعلیھاسلام  ۳۷
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  کتابفھرست
 

 عنوان صفحه
 )ص(ن پیامبر ّ مؤذیبی تاب شدن از صدا ۳۹
 و جریان غصب خلافت) س(ضرت زھرا ح ۴۰
 انگیز فدک داستان غم ۴۰
  دفاع از ولایت وحضرت زھرا ۴۱
 شھادت حضرت فاطمه سلام الله علیھا ۴۳
 علیھاسلامحضرت زھراشبانه دفن  ۴۵
 علت دفن شبانه حضرت زھراعلیھاسلام ۴۸
 علیھاسلامھای حضرت زھرا وصیت ۴۹
 علیھاسلامزیارت حضرت زھرا ۵۰
 علیھاسلام فاطمه زھراتسبیحات ۵۱
  علیھاسلاممصحف فاطمه ۵۳
 دعاھای حضرت فاطمه علیھاسلام ۵۴
  و شیخ علی سیبویه)س(نماز استغاثه به حضرت فاطمه  ۵۸
 فضه خدمتگذار حضرت زھراعلیھاسلام ۶۰
 اشعار مدح ومرثیه حضرت زھراعلیھاسلام ۶۵
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